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 چکیده 
شرایط  و سازی متن از زمينه تاریخی خود ، عمدتا با خارجالبلاغه نهجدرباره زنان در  گرایانهملامتروایات 
های مدافع حقوق زنان، به عنوان بخشی از  در تقابل با دیدگاه که شود های مدرن امروزی قياس می و دیدگاه

که  زون بر اینگردد. در این پژوهش اف های مدرن، تلقی می شيعی ناسازگار با این دیدگاه -سنت اسلامی
فاقد اسناد معتبر است؛  البلاغه نهجگرایانه مربوط به زنان در  های نکوهش نشان داده شده بسياری از گزاره

های مشابه در متون ادبی سده چهارم به  ها با انبوهی از گزاره که محتوای این گزاره آید دست می بهاین نتيجه 
انه درباره زنان، با توجه به اقتضائات و شرایط فرهنگی مقارن با گر های ملامتو این دیدگاه انطباق داردبعد 

های عامی است که در  سو با ذهنيت در سده چهارم، قابل فهم، پذیرفتنی و هم البلاغه نهجعصر تدوین 
های متمادی، بازتاب و استمرار و پس از آن تا سده البلاغه نهجبسياری از متون ادبی و تاریخی عصر تدوین 

خر در أالحاقات مت ازگرایانه  های نکوهش دینی، این گزاره است. بر اساس این فرضيه از منظری برونیافته 
سنجی بينامتنی )ارزیابی متون مشابه(  کيد بر روش همأتلقی شده و بر این مبنا با ت البلاغه نهجعصر تدوین 

ها و نيز  ، شواهد، زمينهتلاش شده است ،و با رویکرد تاریخ فرهنگی جدید، زیر شاخه تاریخ ذهنيت
و شروح آن و متون متنوع ادبی و تاریخی تا سده هفتم  البلاغهنهجهای فرهنگی درباره زنان، در ذهنيت

 نمایان گردد. البلاغه نهجهای  تراز این متون با این گزاره های هم ها و افق بررسی و تحليل شود و شباهت
  

  يزی، تاریخ ذهنيت.ست ، زنان، زنالبلاغهنهج ها:واژه کلید
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 مقدمه
چنان محل  ای است که هم از مسائل پيچيده البلاغه نهجگرانه درباره زن در  های ملامت  گزاره

های مختلف شيعيان از سویی و نيز از سوی  در ميان گروه و مناقشه و بحث بسيار است
که چگونه  است: از جمله این برانگيختهها و انتقادات بسياری  منتقدین سنت شيعی پرسش

های تند و انتقادی نسبت به زن ابراز کرده و صفاتی  ممکن است امام معصوم، چنين دیدگاه
توان در عصر جدید و  چگونه میو خردی و شرارت را به کل زنان تعميم داده باشد؟  چون کم

توان  و نيز چگونه می ؟هایی را پذیرفت های مدافع حقوق زنان چنين نسبت در کنار دیدگاه
را در کنار تلقی غير جنسيتی اسلام و آیات انسان  البلاغه نهجهای مطرح شده در  دیدگاه این

 محور قرآن، بدون تعارض فهميد؟ 
پژوهش حاضر فارغ از مبناهای درون دینی، بر اساس رویکرد تاریخ فرهنگی و روش 

تدوین  های تاریخی عصر سنجی بينامتنی( و با تاکيد بر کشف ذهنيتنقد متون مشابه )هم
گشای برخی غوامض  له را از منظر دیگری بررسی کرده و اميدوار است گرهأ، مسالبلاغه نهج

های به کار رفته  کم نشان دهد که چگونه بسياری از مضمون باره باشد و دستتاریخی در این
، در بسياری از متون متنوع ادبی و تاریخی نویسندگان نامدار مسلمان تکرار البلاغه نهجدر 

 ده است.ش
 

 ها له و فرضیهأتبیین مس
دینی است و هایی که تاکنون درباره این موضوع انجام شده عمدتا از منظری درونپژوهش

گرایانه درباره زنان و یا توجيه و تفسير  به نتایجی از جمله عدم اعتبار روایات نکوهش
این روایات و نظرات  اند از اینان نيز گفتهبسياری  ومتکلفانه این دست روایات منتهی شده 

ویژه پس از جنگ  به ،همسر پيامبر ،اعمال عایشه قبالنسبت به زنان در  )ع(بدبينانه امام
 جمل بوده است.
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و  البلاغه نهجدینی، فارغ از تعلقات مذهبی، متن  در این پژوهش از منظر برون
سده چهارم، بر  های مربوط به زنان در این متن، صرفا به مثابه متنی تدوین شده در دیدگاه

سنجی بينامتنی(، بررسی شده  اساس رویکرد تاریخ فرهنگی و با روش نقد متون مشابه )هم
های مربوط به  که اسناد این روایات و گزاره و دو نتيجه عمده حاصل شده است: نخست این

 ضهعرکه در این پژوهش با  این دیگر 4است،نامعتبر، لرزان و غير قطعی  البلاغه نهجزنان در 
در متون اسلامی، نشان داده شده است  5های سوم تا هفتم های فرهنگی رایج در سده ذهنيت

در  مندرجها و حتی گاه کلمات و عبارات  باره، تشبيه گرانه در این که مضمون ملامت
در سراسر جهان  البلاغه نهج، در دیگر متون متنوع ادبی و تاریخی پيرامون البلاغه نهج

 بی است. اسلام، قابل ردیا
و به  استذهنيت فرهنگی رایج که عمدتا حاکی از تخفيف و تحقير زنان  این

های   نشينی و ناکارآمدی اجتماعی آنها منتهی شده، در پيدایش و تداوم این گزاره پرده
هایی از جریان فکری مبتنی بر تکریم  که رگه در حالی ؛ثيرگذار بوده استأگرانه ت نکوهش

تی به انسان در مباحثی چون ایمان و تقوا، در اندیشه توحيدی اسلام و زنان و نگاه غيرجنسي
اما این نگاه در ميان عموم جامعه مقبول و محل توجه نبوده است، در  ،آیات قرآن مطرح شده

در سده چهارم، با توجه به  البلاغه نهجحقيقت روایات مربوط به زنان در متن گردآوری شده 
خوان با ن در سده چهارم و پس از آن، متنی کاملا سازگار و همهای رایج درباره زنا ذهنيت

                                                 
  . Amia, 325-365و حاتمی؛  ی. فتاحی زاده، رسول4
های بعد های مشابه در نکوهش زنان تا سدهگرانه درباره زنان نيست. مضمونن ملامت. سده هفتم پایان این گفتما5

چنان هم در جوامع سنتی دیده های مدرن در شرق و غرب جهان متداول بوده است و همتا قبل از پدیدار شدن ارزش
های  ثال قابل توجه اندیشهاند. م شود. حتی خواص و فيلسوفان هم از غلبه پارادیمی این اندیشه مستثنی نبودهمی

( است که زنان را در عداد حيواناتی که برای انتفاع مردان آفریده 1/131) الحکمه المتعالیه ملاصدرا در بخشی از
شده قرار داده و در پی او ملاهادی سبزواری در تعليقه بر اسفار، به روشنی این ذهنيت را در همان منظومه فکری 

پژوهش، تنها برشی از این سير طولانی که به  دامنهال در این نوشتار برای محدود کردن با این ح ؛تفصيل داده است
 تر باشد، انتخاب شده است.نزدیک البلاغه نهجعصر تدوین 
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مقتضيات عصر است. افزون بر این، پس از ورود و عموميت یافتن آراء یونانی در جهان 
های فيلسوفانی چون ارسطو و افلاطون که قائل به نقص طبيعی و ذاتی زن  اسلام و دیدگاه

یيد و تقویت شد. بر أفرهنگی هم ت ت که با عاملی برونها نه تنها تداوم یاف ند، این دیدگاها هبود
کننده در استمرار سنتی کهن بوده که در فرهنگ  یيدأاین اساس نقش آراء یونانی، تنها نقشی ت

به عنوان  البلاغه نهجداشته است. بر اساس این فرضيه،  های متمادی پيش از آن ریشه  سده
گرایانه نسبت به  های ملامت اظر به دیدگاهشده در سده چهارم، در بخش ن متنی گردآوری

گری آنها است  دهنده ذهنيات رایج زمينه و زمانه خود درباره زنان و نحوه کنش زنان، بازتاب
که با متن قرآن قابل قياس باشد، به متون متنوع  بيش از آن البلاغه نهجو این فقرات از متن 

هایی  ابراین بسيار محتمل است که بخشادبی و تاریخی سده چهارم به بعد شباهت دارد. بن
گرانه درباره زنان( از جمله الحاقات سده چهارم  های ملامت )در اینجا، گزاره البلاغه نهجاز 

ها پذیرفته و معمول بوده و جزو یکی از  هایی که در این سده دیدگاه ،و پس از آن بوده باشد
 شده است. های رایج زمانه تلقی می پارادایم
 

 پژوهشپیشینه 
مقالات بسياری نوشته شده است. این آثار عمدتا  البلاغه نهجدرباره موضوع جایگاه زن در 

این  اند و بيشتر دینی غالبا در صدد توجيه و تفسير فحوای روایات برآمده از منظری درون
اند که در روزگار امروزی، با توجه به اقتضائات معاصر بتوان تفسيری  هدف را دنبال کرده

ها با روشی اقناعی یا  های جدید اجتماعی به دست داد. انبوهی از این نوشته ار با ارزشسازگ
ها و شبهات  اند، به نحوی تناقض ژورناليستی، با گزینش معدودی از روایات تلاش کرده

باره پدید آمده پاسخ گویند. برخی از این آثار بر نقد اسناد این روایات  مختلفی را که در این
ملی در أت»اند. مقاله  ه، برخی بر محتوا و برخی از مقالات به هر دو جنبه پرداختهمتمرکز شد

زاده، محمد رضا رسولی و الهه  نوشته فتحيه فتاحی «در نکوهش زن البلاغه نهجروایات 
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بررسی سندشناسانه قابل توجهی است که احتمال عدم صحت اسنادی برخی از  2راد حاتمی
آیا »ای به زبان انگليسی ذیل عنوان  ست. آمنه اینلوز هم در مقالهاین روایات را مطرح کرده ا

به تفصيل به این بحث پرداخته و ضمن رد انتساب این روایات  1«ستيز بود؟ امام علی)ع( زن
، این ادعا را مطرح کرده است که پس از ماجرای نهضت ترجمه و ورود آراء )ع(به امام

ستيزانه یونانی وارد جهان اسلام شده و به بزرگان دین  زن یونانی به جهان اسلام، این افکار
ها  . اینلوز در این مقاله درباره چگونگی این فرایند و یا متونی که این اندیشهاند هم نسبت داده

یافتن آن به مجموعه روایاتی که سيدرضی تحت عنوان اند و نحوه راه را ترویج کرده
فرض که کتاب  ر پایان مقاله، اینلوز با این پيشگردآورد اشاره نکرده است. د البلاغه نهج

و بر زندگی سياسی و  8ترین متون شيعی سده اول است يم بن قيس هلالی از قدیمل  س  
متمرکز است، استدلال کرده که اگر روایات  (ع)حوادث صدر اسلام درباره جانشينی علی

ین روایات در کتاب سليم صحت دارد، چرا نظير ا البلاغه نهجگرانه درباره زنان در  نکوهش
 البلاغه نهجنيست؟ و با طرح این پرسش نتيجه گرفته است که روایات مربوط به زن در 

 اصالت ندارد.  
له بر اساس أهایی برای حل مس های اخير تلاش نظر از این آثار، در سال صرف

عدم  نظر از توفيق یا هایی مثل هرمنوتيک و فهم کانتکست متن انجام شده که صرف روش
از جمله حسن سليمی در  3.شوندتوفيق نویسندگان، به نحوی پيشينه این اثر تلقی می

                                                 
 .حاتمی راد و . فتاحی زاده، رسولی2

7. Amina Inloes, 325-365. 
 ست.فرض بر اساس سياق متن در کتاب سليم محل مناقشه بسيار ا . این پيش8
در این مقاله نویسندگان ایده اصلی کار خود را بر کاربست روش . 33و دیگران،  محمدرضا آرام .. برای نمونه نک3

اند. از منظر محققان این مقاله، تاریخ و جغرافيای سخن، نقش بسيار  استوار ساخته البلاغه نهجهرمنوتيکی در تحليل 
ثير أثر است و هر سخنی )جز سخن خداوند( تحت تؤسخن بسيار ممهمی در بيان سخن دارد و شناخت آنها در فهم 

فرهنگ و شرایط تاریخی و اجتماعی و سياسی است؛ لذا امام علی)ع( نيز از این امر مستثنا نيست.  هرچند این مقاله 
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که گرفتن اینبا مفروض 13،«ارزش و حقوق زنان از دیدگاه علی)ع(»ای تحت عنوان  مقاله
است، بر این باور است که  )ع(طالبابیاز علی بن البلاغه نهجاین جملات مندرج در 

های نادرستی  درست نبوده و این تفاسير بيشتر برداشت )ع(کلام امامهای سنتی از  برداشت
که به اهميت تفاسير و نحوه در آن ادوار تاریخی است. این مقاله با این )ع(از کلام امام

ی برای ادعای خود فاما نتوانسته شواهد کا ،های تاریخی اشاره کرده ها و ذهنيت برداشت
 ارائه دهد.

 
 روش و چارچوب نظری

است و  «تاریخ ذهنيت»و در ذیل آن   11«تاریخ فرهنگی جدید»ارادایم نظری این پژوهش، پ
 سنجی بينامتنی استوار گشته است. بررسی روایات بر اساس روش هم

بسياری از افکار، رفتارها و  12گيرتزشناس آمریکایی کليفورد  بر اساس آراء انسان
نهاست و با تحليل درونی فرهنگ آ های عادات روزانه مردم هر جامعه نمایشگر لایه

توان مختصات فرهنگی هر عصر را تبيين کرد. در اواخر سده بيستم  موشکافانه این ابعاد می
تاریخ فرهنگی وارد مرحله جدیدی شد که به تاریخ فرهنگی جدید موسوم گشت. توجه به 

ف درونی افراد ها و احساسات و عواط تری مثل ذهنيت موضوعات کمتر دیده شده و نامانوس
های تاریخ  ویژگیدیگر ها و رویدادهای تاریخی از  جامعه و استفاده از آن برای تحليل پدیده

های درونی و معنای مستتر در  . مورخ فرهنگی در پی کشف لایهاستفرهنگی جدید 
های کنشگران تاریخی است. اعتنا به همه قشرهای اجتماعی، تفسير  ها و ذهنيت پدیده

ها، نن به قواعد و باورهای نهفته در آبرای پی برد  ه معنای توجه به کارکرد هر پدیدهکارکردها ب
                                                                                                                   

ه متن کيد بر روش هرمنوتيکی و کيفيت نظریه شلایر ماخر است و بأله باقی مانده و بيشتر تأبيشتر در حد طرح مس
 توانست به خوانشی نو منتهی شود، نپرداخته است. های پيرامون آن که با استفاده از این روش می و چالش البلاغه نهج
 .13-77 ، . سليمی 13
 .907-87قيومی بيدهندی و نازنين شهيدی،  .برای توضيح بيشتر در این باره نک.  11

12 .Clifford Geertz 
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گویی و تعميم، کثرت و تنوع اسناد از جمله مختصات این رویکرد نظری  پرهيز از کلی
است. از ميان این مختصات مختلف، توجه به ذهنيت کنشگران تاریخی، بيش از همه مورد 

های  هایی ذیل تاریخ ذهنيت در سال گرفته و مجموعه پژوهش توجه مورخان فرهنگی قرار
محور،  های متن ویژه در پژوهش ههای تاریخ ذهنيت، ب اخير شکل گرفته است. در پژوهش

مطرح کرد، روشی  13هایی که ژوليا کریستوا سنجی بينامتنی، پس از اندیشه روش هم
ای جدا از  هيچ متنی جزیره عنا کهکارگشاست که بسيار مورد توجه قرار گرفته است؛ به این م

توان فهميد؛ بر این اساس اگر  دیگر متون نيست و هيچ متنی را بدون اتکا به متون دیگر نمی
عصر صدور یک متن را بتوانيم کشف کنيم، به نحوی در مسير و فرایند فهم بر ذهنيت غالب 

ز ذهنيت پارادایميک تواند خارج و فارغ ا زیرا متن نمی ؛ایم درست آن متن قرار گرفته
شود  کيد میأچنين در این روش، بر این نکته ت ای( عصر خود پدید آمده باشد. هم واره )طرح

که فهم هر متن حاصل تعامل دو افق ذهنی و برایند دو نظام معنایی است: نخست افق و 
متن  لف پدید آمده و دیگری افق و نظام معنایی مفسران و مخاطبانؤنظام معنایی که توسط م

و متن مبنا،  14های حاکم در هر دوره تاریخی شکل گرفته ها و پارادایم ثير گفتمانأکه تحت ت
 به سمت و سوی نظام فکری و ذهنيات رایج در آن عصر سوق یافته است.

 
 البلاغه نهجپرسش از اعتبار اسناد 

ی پس از و معتقدند سيد رض 15را صحيح دانسته البلاغه نهجبسياری از پژوهشگران، اسناد 
 موارد معدودی حذف کرده است. در حصول اطمينان از صحت اسانيد، سلسله اسناد را جز 

و مباحث اجتماعی، سياسی و حتی فلسفی آن مجادلات  البلاغه نهجبا این همه درباره 
 چون آراء ابن خلکان ،جویانه هایی معارضه نظر از دیدگاه و مناقشات بسيار هست. صرف

                                                 
 . Kristeva, J., 37ام، صفحات متعدد؛ ؛ گراه30-37نامور مطلق،  .. نک13
 .12. سليمی، 14
 .323-321 حنفی، .15
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خرین که أاز مت 13، از متقدمين و کسانی چون شوقی ضيف18صفدی، 11، ذهبی12(689)م.
تر  هایی منصفانه اند، دیدگاه را مورد تشکيک قرار داده البلاغه نهجگاه کل سندیت و اعتبار 

برای مثال عمر  ؛های اخير مطرح شده است های علمی سال ویژه در فضای پژوهش به
، معتقد (ع)به امام علی البلاغه هجنهای  با اذعان بر صحت انتساب اغلب خطبه 23فروخ

از فقراتی از جمله  ؛ها راه یافته است است که برخی نکات و جملات الحاقی به خطبه
خبر بودند، یا برخی نظرات  نظرات فلسفی اسکندرانی که اعراب تا سده اول از آنها بی

است.  یافته راه البلاغه نهجخر مانند مباحث مربوط به طبيعيات و الهيات در أمعتزلی مت
یيد نظریه فروخ، با احتياط، تعابيری چون وجود و عدم را از مباحث أنيز در ت 21سعيد شفيعی

دانسته است. در ميان علمای شيعه که طبعا نگاهی  البلاغه نهجدر  یافته راهخر أفلسفی مت
ها  دارند نيز برخی به طور ضمنی عدم قطعيت انتساب  برخی خطبه البلاغه نهجدینی به  درون

شناسانه  چنين برخی از پژوهشگران در بررسی سند هم 22.اند و روایات را منطقی دانسته
مال عدم صحت اسناد برخی از این روایات را ت، احالبلاغه نهجروایات مربوط به زنان در 

نوشته و برساخته سيد رضی  البلاغه نهجبه بيان دیگر این اندیشه که کليت  23اند. مطرح کرده
در منابع دیگر و نيز با توجه به  البلاغه نهجای از  های عمده وجه به ذکر قسمتباشد، با ت

اما درباره فقراتی  ؛ای مردود است وی، اندیشهبازمانده از سبک متمایز نثر سيد رضی در آثار 
تردیدهایی مطرح است. برخی از پژوهشگران معتقدند در اواخر سده سوم  البلاغه نهجاز 

                                                 
 .3/313 . ابن خلکان،12
 .3/124 . ذهبی،11
 .23/231 . صفدی،18
 .22 . شوقی ضيف،13
 .188-181. عمر فروخ، 23
 .223 . شفيعی، سعيد،21
 .332-11/281 . جعفری،22
 .41 حاتمی راد، و . فتاحی زاده، رسولی23
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ام علی نسبت داده شده، در حالی که نيم قرن بعد این عدد به چهارصد خطابه به ام
بر این اساس ضمن پذیرفتن اعتبار کليت اثر،  24چهارصد و هشتاد خطبه رسيده است.

 ای انجام داد. شناسانه جداگانه شناسانه یا متن توان بررسی سند درباره هر گزاره آن می
 

 درباره زنان البلاغهنهجهای گزاره
هایی چون نقص عقل و ایمان  درباره زنان، مضمون البلاغه نهجهای متن  زارهترین گ مهم

زنان،  شرارت طبع آنها و منع مردان از مشاوره گرفتن از زنان و پيروی از آنهاست. برای 
 د:  شوامکان مقایسه این مضامين با دیگر متون، لازم است این شواهد به دقت بررسی 

های ذیل  ها، نامه ها و کلمات قصار، شامل گزاره بهترین این شواهد اعم از خط مهم
ان   است: ص  قإ ا ن  مَّ أ  ولِ ف  ق  ع  اقِص  الإ و  وظِ ن  ظ  ح  اقِص  الإ و  انِ ن  یم  ِ

اقِص  الْإ و  اء  ن  س  اسِ إِنَّ النِّ اشِر  النَّ ع  م 
امِ فِ  ي  ةِ و  الصِّ لا  نِ الصَّ نَّ ع  ه  ود  ع  ق  انِهِنَّ ف  ضِهِنَّ  یإِیم  يإ امِ ح  یَّ نِ أ  يإ ت  أ  ر  ة  امإ اد  ه  ش  ولِهِنَّ ف  ق  ان  ع  ص  قإ ا ن  مَّ و  أ 

ج   ارِیثِ الرِّ و  افِ مِنإ م  ص  نإ
ی الْإ  ل  نَّ ع  ه  ارِیث  و  م  وظِهِنَّ ف  ظ  ان  ح  ص  قإ ا ن  مَّ احِدِ و  أ  و  لِ الإ ج  ةِ الرَّ اد  ه  ش  الِ ک 

ی ح   ل  ارِهِنَّ ع  وا مِنإ خِي  ون  اءِ و  ک  س  ار  النِّ وا شِر  ق  اتَّ نَّ فِ ف  وه  طِيع  رٍ و  لا  ت  ی لا   یذ  تَّ وفِ ح  ر  عإ م  الإ
ن  فِ  عإ م  طإ رِ  یی  ک  نإ م  هایشان  یمند ای مردم، بدانيد که زنان را ایمان ناقص است و بهره» 25:الإ

هایشان ناقص است. اما ناقص بودن ایمانشان از آن روست که در ایام  ناقص است و عقل
هایشان، بدان دليل است  ذورند و ناقص بودن عقلحيض از خواندن نماز و گرفتن روزه مع

مندیشان در این است که ميراث  مرد است و نقصان بهره ککه شهادت دو زن برابر شهادت ی
را  کزنان نصف ميراث مردان است. از زنان بد بپرهيزید و از زنان خوب حذر کنيد و کار ني

  22.«طمع نکنند به خاطر اطاعت از آنان انجام مدهيد، تا به کارهای زشت

                                                 
24. Inloes, 328. 

 .132-135، 83. صبحی صالح، خطبه 25
 . 1318. ترجمه نهج البلاغه، آیتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 22



 9317ستان زمو  پایيزم، هشتهم، شماره بيست و چهاردسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 93

نَّ إِ  ه  مُّ اء  ه  س  ا و  إِنَّ النِّ رِه  يإ ی غ  ل  ان  ع  و  دإ ع  ا الإ ه  مُّ اع  ه  ب  ا و  إِنَّ السِّ ه  ون  ط  ا ب  ه  مُّ ائِم  ه  ه  ب  ة   نَّ الإ زِین 
ا اد  فِيه  س  ف  ا و  الإ ي  نإ اةِ الدُّ ي  ح  درندگان، همه همّشان تجاوز و حمله به دیگران است و زنان » 21:الإ

 «. مّشان آرایش این جهان و فساد کردن در آن استهمه ه
هِنَّ مِنإ  يإ ل  فإ ع  ف  نٍ و  اکإ هإ ی و  نَّ إِل  ه  م  زإ نٍ و  ع  فإ ی أ  نَّ إِل  ه  ی  أإ إِنَّ ر  اءِ ف  س  ة  النِّ ر  او  ش  اك  و  م   و  إِیَّ

هِنَّ  يإ ل  ی ع  ق  بإ ابِ أ  حِج  ة  الإ إِنَّ شِدَّ نَّ ف  اه  ابِك  إِیَّ ارِهِنَّ بِحِج  ص  بإ الِك   أ  خ  دَّ مِنإ إِدإ ش  نَّ بِأ  ه  وج  ر  س  خ  يإ و  ل 
ة  مِنإ  أ  رإ م  كِ الإ لِّ م  لإ و  لا  ت  ع  افإ ك  ف  ر  يإ ن  غ  رِفإ عإ لاَّ ی  ت  أ  عإ ط  ت  هِنَّ و  إِنِ اسإ يإ ل  ق  بِهِ ع  وث  نإ لا  ی  ا م  ا م  رِه  مإ أ 

تإ بِ  س  يإ ةٌ و  ل  ان  ح  یإ ة  ر  أ  رإ م  إِنَّ الإ ا ف  ه  س  فإ ز  ن  او  نإ ج  ا فِي أ  ه  مِعإ طإ ا و  لا  ت  ه  س  فإ ا ن  تِه  ام  ر  د  بِک  عإ ةٍ و  لا  ت  ان  م  ر  هإ ق 
ی السَّ  ة  إِل  حِيح  و الصَّ ع  دإ لِك  ی  إِنَّ ذ  ةٍ ف  ر  يإ ضِعِ غ  وإ رِ م  يإ ر  فِي غ  ای  غ  اك  و  التَّ ا و  إِیَّ رِه  يإ ع  لِغ  ف  شإ مِ و  ت  ق 

بِ  ی  ی الرِّ ة  إِل  رِیئ  ب  با زنان بپرهيز، زیرا ایشان را رأیی سست و عزمی ناتوان از مشاوره » 28:الإ
زیرا حجاب زنان را بيش از هر  ؛دار تا چشمشان به مردان نيفتد است. زنان را روی پوشيده

که کسی را که به او اطمينان  چيز از گزند نگه دارد. خارج شدنشان از خانه بدتر نيست از این
ری کنی که جز تو را نشناسد چنان کن و کاری را که نداری به خانه در آوری. اگر توانی کا

برون از توان اوست، به او مسپار، زیرا زن چون گل ظریف است، نه پهلوان خشن. گرامی 
داشتنش را از حد مگذران، او را به طمع مينداز، چندان که دیگری را شفاعت کند. زنهار از 

زن درستکار به نادرستی افتد و زنی شود که  رشك بردن و غيرت نمودن نابجا، زیرا سبب می
 «.را که به عفت آراسته است به تردید کشاند

ةِ  نَّ ج  بِيلِ الإ ی س  ل  ه  ع  اء  اللَّ مإ إِنإ ش  ک  امِل  إِنِّي ح  ونِي ف  م  ت  عإ ط  إِنإ أ  ةٍ و   ف  دِید  ةٍ ش  قَّ ش  ا م  ان  ذ  و  إِنإ ک 
ةٍ  رِیر  ةٍ م  اق  ذ  ا  م  ه  ک  ر  دإ أ  ة  ف  ن  لا  ا ف  مَّ اءِ و  أ  س  ي  النِّ أإ لا  فِ  ر  نٌ غ  نِ  یو  ضِغإ يإ ق  لِ الإ ج  مِرإ ا ک  رِه  دإ اگر از » 23:ص 

برم، هر چند راه سخت و با  بهشت می  شما را به راه _اگر خدا خواهد_من فرمان ببرید 

                                                 
 .397، ص 973خطبه  . صبحی صالح،21
 .435، ص31 . صبحی صالح ، نامه28
 .215-214 ص ،152 . خطبه23
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اما بر فلان زن، اندیشه زنان غلبه یافت و کينه در سينه او جوشيدن  ؛ وتلخکامی آميخته باشد
 . «بوته آهنگران که در آن فلز گدازند چون گرفت، هم

هإ  اقٌ و  ع  مإ دِق  ک  ق  لا  خإ مإ أ  ت  بإ ر  ه  قِر  ف  مإ و  ع  ت  بإ أ ج  ا ف  غ  ةِ ر  هِيم  ب  اع  الإ ب  تإ ةِ و  أ  أ  رإ م  د  الإ نإ مإ ج  ت  نإ مإ ک  ک  د 
ک   اقٌ و  دِین  اقٌ شِق  ع  مإ ز  ک  اؤ  اقٌ و  م  ن ستور که چون شما سپاهيان آن زن بودید و پيروان آ» 33:مإ نِف 

بانگ کرد اجابتش کردید و چون کشته شد روی به گریز نهادید. خلق و خویتان همه 
 «.هایتان گسستنی است و دینتان دورویی است و آبتان شور است فرومایگی است. پيمان

الِ  ار  خِص  اءِ شِر  س  الِ النِّ ار  خِص  ل  ف    خِي  خإ ب  ن  و  الإ بإ ج  و  و  الإ هإ الِ الزَّ ج  ة  الرِّ أ  رإ م  تِ الإ ان  ا ک  إِذ 
تإ ج   ان  ا ک  ا و  إِذ  لِه  عإ ال  ب  ا و  م  ه  ال  تإ م  فِظ  ةً ح  خِيل  تإ ب  ان  ا ک  ا و  إِذ  سِه  فإ نإ مِنإ ن  کِّ م  مإ ت  ةً ل  وَّ ه  زإ ةً م  ان  ب 

يإ  لِّ ش  تإ مِنإ ک  رِق  ا ف  ه  رِض  ل  عإ های مردان  های زنان، بدترین خصلت بهترین خصلت» 31:ءٍ ی 
چون زن به خود نازد، به کس سر فرود نيارد و چون بخيل باشد،  ؛ور، ترس و بخلاست: غر

 «.مال خود و شویش را نگه دارد و چون ترسو بود، از هر چه بدو روی آورد، هراسان گردد
ال  )عليه ا و  ق  ه  دَّ مِنإ ه  لا  ب  نَّ ا أ  ا فِيه  رُّ م  ا و  ش  ه  لُّ رٌّ ک  ة  ش  أ  رإ م  اش بدی  هزن هم» 32:السلام( الإ

 «.ای نيست است و بدترین چيزی که در اوست این است که از او چاره
ال  )عليه ةِ  و  ق  ب  سإ ة  اللَّ و  لإ بٌ ح  ر  قإ ة  ع  أ  رإ م  زن کژدمی است که گزیدنش » 33:السلام( الإ

 شيرین است.
 «.ن کفر استغيرت مرد ایمان و غيرت ز» 34:رٌ فإ ک   ةِ أ  رإ الم   ة  ر  يإ غ   و   انٌ م  یإ إِ  لِ ج  الرَّ  ة  ر  يإ غ  

                                                 
 .55ص، 13 . خطبه33
 .533ص ،234 . حکمت31
 .513، ص238. حکمت 32
 .413، ص21. حکمت 33
  های مرتبط دیگر اینهاست: ؛ علاوه بر موارد بالا، گزاره431، ص124 . حکمت34

ال  )عليه اجِر  و  لا   و  ق  ف  ف  فِيهِ إِلاَّ الإ رَّ ظ  احِل  و  لا  ی  م  ب  فِيهِ إِلاَّ الإ رَّ ق  انٌ لا  ی  م  اسِ ز  ی النَّ ل  تِي ع  أإ ف  فِيهِ إِلاَّ السلام( ی  عَّ ض  ی 
ون   دُّ ع  صِف  ی  نإ م  ون  السُّ  الإ ک  لِك  ی  د  ذ  عِنإ اسِ ف  ی النَّ ل  ةً ع  ال  تِط  ة  اسإ اد  عِب  نّاً و  الإ حِمِ م  ة  الرَّ ماً و  صِل  رإ ة  فِيهِ غ  ق  د  ةِ الصَّ ور  ش  ان  بِم  ط  لإ

انِ  ي  خِصإ بِيرِ الإ دإ انِ و  ت  ي  بإ ةِ الصِّ ار  اءِ و  إِم  س  آید که  ی میبر مردم روزگار» (.487، ص 903صبحی صالح، حکمت ) النِّ
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یخی و منابع موازی روایات مربوط به زنان در   البلاغه نهجبررسی اسناد تار
، فاقد اسناد و مدارک معتبر است و در بررسی البلاغه نهجدر  روایات مذکوراین بسياری از 

شود که بسياری از این روایات پس از سيد رضی و در  موردی هر یک این نتيجه حاصل می
که برخی از پژوهشگران  سده چهارم و پنجم و پس از آن دیده می شود. چنانمنابع مربوط به 
را مطرح  آنهامال عدم صحت اسنادی برخی از تروایات احاین شناسانه  در بررسی سند

های پيشين ذکر شده لازم است روایات مذکور به  علاوه بر نکاتی که در پژوهش 35.اند کرده
رسی و نشان داده شود که این منابع مقدم بر سيد تفکيک در منابع تاریخی موازی هم بر

 شوند؟ یا پسينی تلقی می ند( ا406 ،)متوفی رضی
که به نقص عقل و ایمان و ( خطبه هشتادم)ترین خطبه  هایی از معروف بخش

(، 338 ،شيخ کلينی )متوفی کافى مندی زنان اشاره کرده در چند منبع دیگر از جمله بهره
(، 386 ،ابوطالب مکی )متوفی قوت القلوب(، 389 ،فیشيخ صدوق )متو الامالى

( 674 ،سبط ابن الجوزی )متوفی الخواص ةتذکر(، و 493 ،شيخ مفيد )متوفی الاختصاص
آمده است. همه منابع جایگزین این روایت مربوط به سده چهارم و پنجم و در یک مورد 

قطاع و با فاصله ميان مربوط به سده هفتم است. سلسله روات در منابع فوق همگی با ان
که  با شک و تردید بسيار همراه ساخته چنانآن را راویان است که از اعتبار روایت کاسته و 

                                                                                                                   
و مردم منصف را ناتوان خوانند و صدقه را  ؛به شمار نياید، مگر تبهکار ؛مقرّب نبود، مگر سخن چين و خوش طبع

غرامت شمارند و صله رحم را منت نهادن و عبادت را برتری فروختن بر مردم. در این حال، حکومت، با مشورت 
  «.دست خواجگان ردان و تدبير کارها بهزنان بود و امارت از آن خ  

ذ   اء  بِأ  س  وا النِّ هِيج  ولِ إِنإ ک   یً لا  ت  ق  ع  سِ و  الإ ف  نإ
ی و  الْإ  و  ق  ات  الإ عِيف  نَّ ض  ه  إِنَّ مإ ف  ک  اء  ر  م  ن  أ  بإ ب  مإ و  س  ک  اض  ر  عإ ن  أ  مإ ت  ر  و  إِنإ ش  م  ؤإ ن  ا ل  نَّ

ان  ا اتٌ و  إِنإ ک  رِک  شإ م  نَّ ل  ه  نَّ و  إِنَّ ه  نإ فِّ ع  ک  ه  مِنإ بِالإ قِب  ا و  ع  ر  بِه  يَّ ع  ي  ةِ ف  او  هِر  وِ الإ رِ أ  فِهإ ةِ بِالإ اهِلِيَّ ج  ة  فِي الإ أ  رإ م  ل  الإ او  ن  ت  ي  ل  ل  ج  لرَّ
دِهِ  عإ زنان را ميازارید و آنان را به خشم مياورید، هرچند، آبروی شما بریزند یا » (.373)صبحی صالح، ص  34.ب 

اند و به نفس و عقل ضعيف. حتی در زمانی که زنان مشرک بودند، ما  ه جسم ناتواناميرانتان را دشنام دهند. که زنان ب
را گفته بودند که از آنان دست باز داریم. در زمان جاهليت، رسم بر آن بود که اگر مردی با سنگ یا چوبدستی به زنی 

 نمودند. می کردند و سرزنش آمدند، عيب می کرد او را و فرزندانش را، که پس از او می تعرض می
 Inloes, 335 .. نيز نک ؛ 41. فتاحی زاده، رسولی، حاتمی راد، 35
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در صحيح بخاری  32بسياری از علما و پژوهشگران بر مرسل بودن آن اتفاق نظر دارند.
ایمان  روایتی با مضمون مشابه به پيامبر اسلام نسبت داده شده که زنان را به سبب نقص در

به جهت معافيت از عبادت در ایام حيض و نقص در عقل به سبب برابری شهادت دو زن با 
مندی و ميزان ارث و نيز به سبب نفرین کردن و ناسپاسی به شوهران  یک مرد و نقص در بهره

اند. این روایت هم از نظر سلسله روات و هم از  در عداد بيشترین ساکنان دوزخ معرفی کرده
سندتوا لحاظ مح      31.و معتبر نيست م 

که بهترین خصال زنان )غرور و ترس و بخل( بدترین خصال  334درباره حکمت 
در  .ابوطالب مکی است 38قوت القلوبمردان معرفی شده، تنها منبع مقدم بر سيد رضی، 

 هم آمده است.غزالی  33احیاء العلومسده پنجم، همين مضمون در 
ترین سند  بی تشبيه شده که نيشش شيرین است، قدیمکه زن به عقر 69درباره حکمت 

ابن  ةمنهاج البراع( و نيز 411 ،)متوفی 43نگارش ابن مودب البلاغه نهج نسخه خطی
( پسينی تلقی 432 ،)متوفی است که هر دو نسبت به سيد رضی (513، توفی)م 41راوندی

درباره  124 متای نشده است حک در منابع قبل از رضی به این روایت اشاره شوند. می
که زن سراسر شر است،  238 که غيرت زن کفر و غيرت مرد ایمان است، و نيز حکمت این

و دیگری ابن  42142است یکی نگارش به سال  البلاغه نهجترین منابع دو نسخه از  قدیم
  44.ابن راوندی ةمنهاج البراع( و نيز 433 ،)متوفی 43مودب

                                                 
 همانجاها. .. نک32
 .الحیضذیل کتاب  ،9/6. بخاری، 31
38 .2/522. 
33 .4/121. 
 .212 به نقل از دشتی، ،311. 43
41 .3/213. 
 ، به نقل از دشتی همانجا.333 -331. 42
 ، به نقل از دشتی، همانجا.323. 43
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رزنش آنها درباره شرکت در جنگ جمل خطبه سيزدهم که خطاب به اهل بصره در س
 ،)متوفی دینوری  در منابع متقدم هم آمده است: ...(ةِ يمهِ الب   باع  تإ أ  و  أةِ رإ الم   ند  م ج  نت  ک   است 
ابن عبد ربه  42،مروج الذهب( در 342، مسعودی )متوفی 45،الاخبار الطوال( در 282

به این روایت اشاره  48الجمل ( در238 ،)متوفی واقدی  41،عقد الفريد(  در 328، )متوفی
توان یافت. نکته  این روایت تنها روایتی است که رد پای آن را در منابع متقدم می اند. کرده

ر او، به نام شت و است درباره عایشهتاریخی  ای صرفا گزارهاین روایت مهم این است که 
سإ    .دگرایانه را بر دیگر زنان تعميم دا توان این سخن ملامت کر، و نمیع 

توان درباره هر  می ،البلاغه نهجها، ضمن پذیرفتن اعتبار کليت اثر  بر اساس این داده
و  یافتهاین کار انجام  بحارالانواریثی دکه در مجموعه ح )چنان تفکيک بحث کرد روایت به

شریف رضی مطالب را از منابع  ، با عنایت به این نکته(هاحادیث ضعيف از صحيح جدا شد
  د.نتوانسته در یک سطح باش وری کرده بوده و همه از لحاظ اعتبار نمیآ متنوعی جمع

 
یخی تا  های نکوهش شواهد فرهنگی ذهنیت گرایانه درباره زنان در متون ادبی و تار

 سده هفتم 
های  تنها متنی نيست که دیدگاه البلاغه نهجاین حقيقت را نباید از نظر دور داشت که 

آن بازتاب یافته است؛ متون مختلف ادبی و تاریخی نگاشته شده گرانه درباره زنان در  ملامت
ایران، عراق، عربستان، مصر و  مشتمل برجهان اسلام،  سراسربه قلم نویسندگان مسلمان در 

کنده از نگاهی عمدتا بدبينانه و نکوهش ... فریقا وآشام، شمال   ست.گرایانه درباره زنان ا آ

                                                                                                                   
 .351دشتی،  ؛3/344. 44
45 .153. 
42 .2/328. 
41 .4/113. 
 واقدی. الجمل، به نقل از 431. مفيد، 48
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ها  های سامی یهودی و به موازات آنها در ميان ایده در فرهنگ البته پيش از اسلام نيز نگاهاین 
هایی چون مانویت و زروانيسم هم وجود داشته و به هيچ وجه مختص فضای  و اندیشه

گزاره مشهور عهد عتيق در کتاب امثال سليمان که  فرهنگی عربی و سپس اسلامی نيست.
ميان یهودیان از شهرتی عام  در، «اما پشت سر یک زن هرگز ،پشت سر شير گام بردار»

      43.برخوردار است
های عربی  دهنده ذهنيت از ادیبان مسلمان، جاحظ و آثار متعددش به روشنی بازتاب

اسلامی سده سوم درباره زنان است. بر اساس تعابير وی بيشتر اهل جهنم را زنان و فقيران 
و صفاتی  51بسيار است های زنان خردی ها و کم ها و حماقت لغزش 53،دهند تشکيل می
در زنان بسی بيشتر از مردان  54های لجام گسيخته جنسی و شهوت 53و طمع 52چون بخل

د که به ان ال زنان و حيوانات دو نعمت بزرگیبا این ح 55،اند زنان ریسمان شيطان .است
ای هستند که بيشتر تلخ و فقط  هرچند زنان چون درختان در هم رویيده 52،مردان اعطا شده

در برخی توضيحات هم از تشبيه و کنایه فراتر رفته و زنان و  و 51اند قابل خوردنبرخی 
از نگاه وی زنان به انجام  58.حيواناتی چون گاو و گوزن و پرندگان را هم تراز نشانده است

آیند و چون  و زود به خشم می 53کارهای عبث و بيهوده مثل بازی با پرندگان تمایل دارند
                                                 

 (.111 ماوردی،) ةِ المرا راء  و   مشِ و لا ت   دِ س  الا   راء  و   مشِ اِ  :. این عبارت در ميان اعراب هم ضرب المثلی رایج است43
 .234، البخلاء. جاحظ، 53
 .3/81، البیان و التبیین؛ 558، 352 ولان،لح  میان و ارجان و الع  رصان و الع  الب  ، همو. 51
 .213-212 البخلاء،، همو. 52
 .1/33، الحیوان؛ 141 البخلاء،، همو. 53
 .33، 32، البغال، همو. 54
 .2/38، البیان و التبیین، همو. 55
 .134 البغال،، همو. 52
 .3/212، البیان و التبیین؛ 223، البرصان و العرجان همو،. 51
 .223 -213، البرصان و العرجان؛ 1/15 الحیوان،، 133 البغال،. 1/233 ،التبیین البیان و، همو. 58
 .1/83، الحیوان، همو. 53
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ميل به خرافات و عقاید عجيب و شگفت در ميان زنان  23.شوند میکودکان زود هم راضی 
بسيار است. برای مثال جاحظ ذیل عنوان عقاید زنان درباره خفاش به شماری از عقاید 

چنين گاه عقاید غير معقول درباره  هم 21.خرافی زنان درباره خفاش اشاره کرده است
از این رو مردان را از مشورت با زنان و  22.حيوانات را به زنان و اشباه زنان نسبت داده است

عقلی و حماقت طبقه معلمان را به سبب  و حتی کم 23درافتادن در فتنه آنها برحذر داشته
خليفه دوم،  ،خطاب جاحظ به نقل از عمر بن.24معاشرت آنها با زنان و کودکان دانسته است

جاحظ .25ا آنها مخالفت کنيدبگویيد نه بگویيد و ب که آری آورده است که به زنان بيش از آن
از جمله  نسبت داده که عموما با ذهنيت فوق سازگار است. (ع)جملاتی را هم به امام علی

ای با زن رفتار کنيد که شما را در  که زنان را یاری نرسانيد تا به شما متمایل نشوند، به گونه این
د و شفاعت کردن  های شما مطلع شون ها و شکست موضع اقتدار ببيند و نگذارید از ضعف

از معدود مواردی که جاحظ از لزوم صيانت از زنان و  22آنها در حق دیگران را نپذیرید.
است که در آن به  الوداع پيامبر ةرفتاری با آنها یاد کرده، اشاره وی به حدیث خطب خوش

 .21هایی شده است رفتاری با زنان سفارش نيک
از مشهورترین متون ادبی است  (352، فینوشته ابوالفرج اصفهانی )متو الاغانىکتاب 

های اصلی آن یعنی اشعار و اغانی عربی، به کرات از زنان یاد  که به مناسبت یکی از موضوع

                                                 
 .1/33، همان. 23
 .3/253، همان. 21
 .5/123 ،همان. 22
 .4/321، الحیوان ؛53، 2/48، 1/233، البیان و التبیین؛ 15، البخلاء. جاحظ، 23
 . 1/233، البیان و التبیین. 24
 .132 /3؛ 2/132، همان. 25
 .338 /3، همان. 22
اتقواالله فی النساء و استوصوا بهن خيرا، فانهن عندکم عوان لایملکن لانفسهن شيئا، »...  .22، 2/23 همان،. 21

 .«اللّه... ةالله و استحللتم فروجهن بکلم ةاخذتموهن بأمان
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از معدود آثاری باشد که در مواضع متعدد از زنان شاعر و  الاغانىکه شاید  با این شده است.
عقل  و رقت قلب زنان به عنوان اما او هم از ضعف  28،فصيح و آوازخوان به نيکی یاد کرده

این نکته بارز است که در ميان مردمان سده  الاغانىهای زنانه یاد کرده است. در  کاستی
چنين زنان  هم 23.های جسمانی زنان، معيار توصيف آنها بوده است چهارم، معمولا ویژگی

ید همين و شا 13اند آمده در کنار مساکين، جزو طبقات ضعيف و قابل ترحم به حساب می
شده تا برخی مردان به اختيار زنان پرشمار از آزاد و  ای و جنسی به زن سبب می نگاه حاشيه

اند، اشاره  زن داشته... و  33، 83 به مردانی که بيش از الاغانىکه در  کنيز روی آورند چنان
کند که در  ابوالفرج اصفهانی نيز به نقل از حکما به مردان توصيه می 11شده است.

و زن را شيطان، گياه تلخ و گرفتاری بزرگی که خلاصی  12وارد نشوند «های زنانه ومتخص»
 الاغانىموضوع تبعيت مردم بصره از عایشه در  13از آن ممکن نيست، توصيف کرده است.

شود که نه تنها در ميان شيعيان بلکه  هم بازتاب یافته و بر اساس گزارشی چنين فهميده می
سياسی خاندان زبير هم، پيروی از عایشه در جنگ جمل، همواره به  بعدها در ميان مخالفان

که از  چنان اند؛ شمرده میننگ را پيروی از زنان  و 14هشد عنوان یکی از مطاعن ذکر می
های این اثر پيداست، ذهنيت عمومی درباره زنان همان ذهنيت رایج  مجموعه روایت

  گرانه است. نکوهش

                                                 
، 12/328؛ 11/131 ؛3/143 ؛452، 8/383 ؛383، 2/143 ؛1/233 ابوالفرج اصفهانی، .برای مثال نک. 28

 .313، 23/222 ؛12/432 ؛335
23. 3/401-490. 
13. 2/525. 
11 .12/322. 
12 .13/31. 
13 .12/328 ،423. 
14 .15/23. 
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حکایت جالبی آورده است که فضای  15الدنیا و الدين ادب( در 453 ،ماوردی )متوفی
دهد؛ خليفه  فرهنگی اعراب صدر اسلام و پس از آن ذهنيت عصر خود را به خوبی نشان می

 م و  ک  ل   ن  قإ لِ خ   یاحين  ر   ساء  النِّ  نَّ إِ »خواند که:  دوم شنيد که زنی در اوصاف زنان شعری می
 نإ ه مِ اللّ بِ  وذ  ع  نا، ن  ل   ن  قإ لِ خ   ين  ياطِ ش   ساء  ن النِّ إِ » عمر پاسخ داد: 12«یاحينِ الرَّ  مَّ ی ش  ه  تِ شإ م ی  ک  لُّ ک  
یهودی دارد که داستان خلقت را -النهرینی بين باوریین دیدگاه ریشه در ا 11.«ينِ ياطِ الشَّ  رِّ ش  

این افسانه  ليليث زن اول آدم زنی دیوسيرت بود  طبق کند. آغاز می 18و ليليثاز آفرینش آدم 
ای آتش  ست شيطان شد و غرور پيشه کرد و نخواست که مطيع آدم باشد و چون پارهد که هم

روایت پسينی داستان خلقت و آفرینش آدم و حوا هم در بسياری از  13.از دست او گریخت
به نظر  تفاسير مبتنی بر اغواگری حوا در خوردن ميوه ممنوعه و رانده شدن از بهشت است.

هایی کهن داشته حتی بيش از قصص قرآن  رسد این روایات مختلف که ریشه در اسطوره می
که در برخی کتب متقدم امثال  اثر داشته است چنان رواجدر ميان اعراب مسلمان شهرت و 

 .اند خوانده شده 81نيز زنان ریسمان شيطان 83عرب
های چهارم و پنجم در  دهویژه بغداد و بصره در س هفضای فکری و فرهنگی عراق ب

در این فضای فرهنگی زنان  ماوردی به خوبی بازتاب یافته است. ادب الدنیا و الدينکتاب 
 است «ميوه محافلشان بدگویی درباره دیگران» اند که نقل و نشين معرفی شده های پرده گروه

توان از آنها  شد و نمی و فقط با هدف فرزندآوری باید به آنها نزدیک 82(ساءِ النِّ  ة  فاکه ة  )الغيب

                                                 
 .111. ماوردی، 15
 اند و همه شما به این بوهای خوش تمایل دارید. . زنان گياهان خوشبویی هستند که برای شما آفریده شده12
 .بریم به خدا از شر این شياطين اند و پناه می برای ما آفریده شده. زنان شياطينی هستند که 11

78. Lilith 

79  . Scholem, 17-19. 
 .1423، الامثالزید بن رفاعی هاشمی،  .. برای مثال نک83
 . النساء حبائل الشيطان.81
82 .215.  
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مل این است که دو جمله مشهوری که در أنکته قابل ت 83.انتظار کارهای مهم و بزرگ داشت
ة  رالم  » آمده  البلاغه نهج النساء فان رایهن  ة  شاورو م   اک  یّ اِ » 84؛«ةٍ هرمانق  ت بِ س  يإ و ل   ةٌ یحانر   أ 

 
 
ولی  ،تکرار شده «برخی از حکما»نقل از در اینجا هم به  85«نهإ الی الو   نَّ زمه  و ع   نِ فإ الی الْ

 .یاد نشده است )ع(از امام علی
( نيز همين 423 ،)متوفی از متون سده پنجم در تاریخ بغداد خطيب بغدادی

 ،هایی از پيامبر)ص( گرانه درباره زنان به وفور هست: علاوه بر نقل قول های ملامت ذهنيت
ای ویرانگرتر از  که فتنه و این 82دهند تشکيل میکه کمترین ساکنان بهشت را زنان  این ازجمله

از بزرگان و ادیبان هم شواهدی آورده که همگی تکرار مضامينی  81،زنان برای مردان نيست
 اند یا زنجيری 88ترین موجودات که زنان ترسناک این مانند ،گرانه درباره زنان است نکوهش

ترین موجبات غم  دی، زنان بزرگو در کنار مرگ و نيازمن 83،که خلاصی از آن ممکن نيست
  33.و اندوه هستند

سخنانی از بزرگان و  الاعجاز و الايجازنمونه دیگر ابومنصور ثعالبی است که در 
دهنده ذهنيات رایج  های ميانه، بازتاب حکما درباره زنان آورده است که مانند دیگر متون سده

آوری  کردن زنان متعدد برای فرزند او از زبان اسکندر مقدونی به جواز اختيار زمانه است.
بيشتر اشاره کرده و نيز این حکمت را به او منتسب کرده که برای مردی که بر مردان چيره 

                                                 
83 .974. 
را به دیگر مشاهير عرب  «ةبقهرمانریحانه و ليست  ةانما المرا»  (  هم عبارت2/131؛ ابن ابی الحدید ) 114. 84

 هم نسبت داده است.
85 .313. 
 .3/88؛ 431، 5/321. خطيب بغدادی، 82
 .14/83 .؛ نيز نک23/33 ؛12/325. 81
88 .2/145. 
83 .2/332. 
33 .12/121. 
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 جهانثعالبی قصد داشته سخنان مشاهير  31.شود شایسته نيست که مغلوب زنان گردد می
های  ار این نقل قولدرباره زنان را در این فقره از کتابش گرد آورد اما جالب است که در کن

  .ای نکرده است اشاره (ع)علیامام متعدد به اقوال منسوب به 
، متوفی (مفضل ضبی  امثال العربالاوائل از جمله  کتب نوع ادبی امثال عرب و

( 235 ،ابوهلال عسکری )متوفی الاوائل( و  313،زید بن رفاعی )متوفی الامثال،  (128
کنده از ضرب گرانه درباره زنان است. گریه  ات تحقير آميز و نکوهشها و عبار المثل هم آ

زنانه از سر حيله و مکر و نيز دستياری شيطان و نقصان عقل از پربسامدترین این 
 32هاست. مضمون

ات اشاره شده است و نزد دانشوران مسلمان رّ ها در متون مختلف به ک   این مضمون
مدار و روشی  های عقل وایتعموميت دارد؛ حتی مورخی چون مسکویه رازی که به ر

که  های تاریخی شهرت یافته، از این ذهنيت فراگير مستثنی نيست، چنان معتدل در نگرش
حتی گاه برخی از  33.هایش بازتاب یافته است بارها نکوهيدن مشورت با زنان در گزارش

در متون دیگر به دیگر مشاهير مسلمان منسوب شده  (ع)جملات منسوب به امام علی
را ثعالبی به مامون نسبت داده  (..کلها شرٌّ  ة  از جمله موضوع شرارت زنان )المرأ است.
النساء فان رایهن  ة  و مشاور اک  ایَّ »نيز مضمون منع مشورت با زنان و جمله مشهور  34است.

 م نامی از مشاهير عرب نسبت داده است. کث  به ا   35را بلاذری «الی افن ...

                                                 
 .55ابومنصور ثعالبی، . 31
 ؛ عسکری، ابوهلال،133، 81، 31 ؛ زید بن رفاعی هاشمی،143، 145 امثال العرب،. برای مثال، مفضل ضبی، 32
 .2/151صولی،  .؛ نيز نک333، 11
 .6/477؛ 373، 4/67؛ 3/407. مسکویه رازی، 33
 .85، الاعجاز. 34
 .93/76، انساب الاشراف. بلاذری، 35
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هر چند  32.گرانه درباره زنان غلبه دارد متون نگاه ملامت که پيداست در بيشتر این چنان
یا برخی از دختران  ،علی عليه السلام  بنت حسين بن ،از معدود زنان شاخصی چون سکينه

اند هم در این منابع یاد شده  خلفای عباسی که به زهد یا فضل و علم شهره بوده زنانو 
  31.است

 
 ه زناندربار  البلاغه نهجهای شارحان  دیدگاه

هم خواندنی و بسيار راهگشا و  البلاغه شرح نهج( در 252، )متوفی الحدید ذهنيت ابن ابی
سقراط   گاهالحدید از دید ابن ابی دهنده ذهنيات رایج درباره زنان در سده پنجم است. نشان

از سقراط پرسيدند، کدام » :نوشته است 53 درباره زنان مطلع بوده و در تفسير حکمت
ای نوشتن  حکيمی معلمی را دید که به دوشيزه»و  38«زن :باتر است؟ گفتحيوان زی

آميز در  این عبارات به عنوان عبارات حکمت 33«.افزایی آموزد، گفت بدی بر بدی می می
الحدید هم مانند بسياری دیگر که  چنين ابن ابی هم ميان مسلمانان شهرت داشته است.

  133ه است.ذکرشان گذشت، زنان را سلاح شيطان ناميد
( است که 233یا  213 ،)متوفی ، ابن ميثم بحرانیالبلاغه نهجاز دیگر شارحان 

وی نيز حاکی از نکات مهمی درباره ذهنيت عموم مسلمانان درباره زنان   بررسی دیدگاه
چون گفتار و اندیشه زنان در ميان عرب و دیگر خردمندان به دليل »به نوشته ابن ميثم  است.

مردم بصره را به سبب پيروی از  )ع(می عقلشان نکوهيده بود، امام علیضعف اندیشه و ک
ابن ميثم در تکميل بحث به حدیثی از پيامبر درباره نقصان  .«یک زن نکوهش کرده است

                                                 
طبری،  .گری و ناسپاسی و ... نک هایی مثل ضعف و حماقت زنان، حيله . برای موارد مشابه درباره مضمون32

 .331، 13/14؛ بلاذری، 33، 82؛ دینوری، 8/338
 .3/55 ؛ ابوبکر صولی،12/323، الاغانى ابوالفرج اصفهانی، .برای مثال نک .31
 .3/123. ابن ابی الحدید، 38
 .53ابن ابی الحدید، همانجا، ذیل حکمت . 33

 .378. ترجمه مهدوی دامغانی، 133
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کسی که با آنها مشورت کند یا بيعت کند از زنان در » نویسد: اشاره کرده و مینيز عقل زنان 
از راهنمای خود در عقل کمتر است و بنابراین توبيخ مردم زیرا هر پيرو  ؛تر است ی ضعيفأر

ابن ميثم در توضيح نقص  131«.جا و زیباست اند، به که لشکر و یار زن بوده بصره به سبب این
اول علت درونی و داخلی نقصان  :دليل این نقصان دو چيز است عقل زنان نوشته است:

ت بيرونی یعنی معاشرت کم آنها با عقل زنان به لحاظ سرشت و خلقت آنهاست و دیگر عل
کنند تا قوانين  زنان قوای حيوانی خود را با ریاضت، تضعيف نمی اندیشمندان و عقلاست.

بدین جهت است که حکم قوای  عقل را در تنظيم کار معاش و معاد به همراه داشته باشند.
گریان، حسود،  حيوانی در آنها بر حکم قوای عقلانی شان غلبه دارد؛ زنها رقيق القلب،

 تر و بيش خورند گو و مکارترند و بيشتر فریب می کننده، وقيح، دروغ کار، زاری لجوج، گناه
چون زنان دارای صفات فوق هستند حکمت الهی اقتضاء . کنند گيری می امور جزیی را پی

کرده است که برای آنها سرپرست مدبر بگمارد تا امور زندگی آنها را سامان دهد و لذا 
همين مکرپذیری و کم خردی و  و به دليل ...132 ءِ سای النِّ ل  ع   امون  وَّ ق   جال  الرِّ  :موده استفر

به نوشته ابن  133.واجب شده است آناندارا بودن نيروی شهوانی، پوشاندن بدن و حجاب بر 
به دوری گزیدن از زنها دعوت  )ع(از آنجا که لازمه نقص ایجاد شر است، امام علی»ميثم، 

زن حفظ کند و فاصله  رمرد باید در هر حال تسلط خود را ب»به تعبير وی   134«.کرده است
 پرستی و دخول در شر است. زیرا که اکرام زنان خود نوعی شهوت ؛لازم را با او نگاهدارد

شود که زن جرات پيدا کند و از مرد بخواهد که به گشت و گذار بپردازند  اکرام زیاد باعث می
در این صورت است که ...تجملات خود را به رخ  دیگران بکشاند و زن بخواهد زیور و 

                                                 
 .1/518ابن ميثم،  .131
 . 4/34. سورة النساء: 132
 .2/482 هيثم،ابن  .133
134 .2/483. 
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بافندگان  یعقل او در جای دیگری که بحث کم 135.«شود  عقل مرد مغلوب شهوت زن می
 .کشد موضوع نقص عقل زنان را پيش می ،در شرح مطلب دیگر بارمطرح است،  )حائک(

برابر عقل یک بافنده ل معلم، روایت شده که عقل چه )ع(از امام جعفر صادق»به نوشته او 
همو  132.«است و عقل یک بافنده به اندازه عقل یک زن است و زن هم اصلا فاقد عقل است

کودکان  ها و عقلی چون زن عقلی بافندگان به سبب معاشرت آنها با افراد کم کمافزاید:  می
شک جای  عقلش نقصی و أها سر و کار داشته باشد در ضعف ر است و هر که با این گروه

درباره ضعف ایمان  138.شوند و مردمی که در کار خود به زن تکيه کنند، پيروز نمی 131نيست
زنان و نقص عبادات آنها در دوره حيض ماهانه، معتقد است که چون در این دوره زنان 

   133د.نناپاکی فراروی حضرت سبحان به عبادت ایستبا ، شایسته نيست که اند ناپاک
اند و در حقيقت مثل  زنان واجب النفقه :نویسد قص ميراث زنان میچنين در توجيه ن هم

 آميختهها را  در جای دیگر طبيعت زن همو 113آیند. گزاری برای مردان به حساب می خدمت
ها در ميان مردم  ها و دشمنی مسبب بسياری از کينه و آنان را 111به مکر و فریب دانسته

اگر در دنيا دشمنی و کشمکشی : »ماء نوشته استو در این باره به نقل از برخی حک داند می
یافتی که به سبب زن پدید نيامده باشد، سپاس خداوند را به جای آور که این امری بس 

تعبير  اطلاق در )ع(به امام حسن )ع(در تفسير نامه امام علی همو 112.«شگفت است
برداری است و برای  از آنجا که زن مورد کاميابی و بهره»زنان نوشته است:  به «ریحانه»

                                                 
135 .2/483. 
132 .1/243 . 
131 .1/243. 
138 .3/479. 
133 .3/489. 
113 .2/481. 
111 .3/987. 
112 .3/412. 
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حکمرانی و تسلط آفریده نشده است، امام لفظ ریحانه به معنی گياه خوشبو را به کار برده 
بری است و زن به سبب نقصان غریزی و کاستی فکری، شایستگی  ن زن فرمانأش ... است

ابن ميثم درباره شر بودن زن معتقد است که شرارت زن هم به سبب  113.«تکریم ندارد
باعث دوری  اوست که یبخش د و هم به سبب کامکن ی است که بر مرد تحميل میا هزینه

های بدی خود بد هستند هر  به تعبير وی انگيزه گردد. مرد از خدا و غفلت از بندگی او می
ضی باشند. ر    114چند که ع 

  115.نيز بيشتر این مضامين تکرار شده است البلاغه نهجدر دیگر شروح بر 
 

  نتیجه
گذارانه نظير حرمت و جایگاه زن  های دینی و ارزش فرض نظر از پيش وهش صرفدر این پژ

با اصول اسلامی و سنت نبوی، از  )ع(طالب بن ابی در اسلام و لزوم مطابقت سخنان علی
با  البلاغه نهجهای مربوط به زنان در  محور، گزاره دینی و بر اساس روشی متن منظری برون

های  ها و ذهنيت که دیدگاه با اینایسه شده است. دیگر متون ادبی و تاریخی مق
ای کهن برخوردار  النهرینی از سابقه گرایانه درباره زنان در نگاه عربی و نيز نگاه بين نکوهش

های دیگر  و تطبيق آن با مضامين و گزاره البلاغه نهجاست، اما با بررسی عبارات و مضامين 
ها  باهت و قرابت بسياری ميان این دیدگاهمتون ادبی و تاریخی سده چهارم به بعد، ش

های چهارم تا هفتم  های رایج درباره زنان در سده . در حقيقت ذهنيتشود میمشاهده 
کاملا قابل  البلاغه نهجهای  )مقطعی که به طور خاص در این نوشتار بررسی شده( با گزاره

 .تطبيق و سازگار است

                                                 
113 .5/133. 
114 .7/693. 
 .377، 366، 9/393بيهقی کيذری،  .. برای نمونه نک115



  21/ البلاغه  نهجدرباره زنان در  انهیگرا نکوهش یها گزاره ینیبرون د ليحلت
 

ح این پرسش است که این ذهنيات عمدتا از نتایج این پژوهش برای مطالعات آتی طر 
های فکری و فرهنگی  های اوليه و ميانه اسلامی درباره زنان از چه سرچشمه بدبينانه سده

های کهن دینی و  ت گرفته است؟ در پاسخی اجمالی  به این پرسش علاوه بر سرچشمهأنش
 :توجه کردها باید  بومی، به دو سرچشمه مهم اثرگذار در قوام گرفتن این اندیشه

این پژوهش و  تحققبرای  های زنان در این ادوار: و کنش اجتماعیتجربيات -1 
به منابعی مراجعه کرد که با  دگری زنان بای ها و نحوه کنش تری از فعاليت دقيق استنباط

له زنان أمتون ادبی به مس یافته در تعميم نگرش قالبیِ و   گویی و به دور از کلی  نگاهی عينی
است که متن مستقلی در این باره در دست نيست، اما متونی از سنخ  آشکار باشند.پرداخته 

شناسانه به  نویسان مسلمان که با نگاهی مردم های سياحان و جغرافی کتب جغرافيا و نوشته
اند، برای دستيابی به پاسخ این  ها و طبقات مختلف جوامع از جمله زنان نگریسته گروه

کام المرجانمتونی چون  .خوردار استپرسش از اهميت بسيار بر  الارض ةصور، منجم آ
يشترین بحاوی   ...و حدود العالمابن فقيه،  البلدانمقدسی،  احسن التقاسیمابن حوقل، 

ها و رسوم مربوط به آن، فرزندآوری و نحوه  های مرتبط به زنان،  درباره نحوه ازدواج داده
های عام، سخن از رواج فساد و زنا و  ن جنبهپوشش زنان در مناطق مختلف است. در کنار ای

در ارتباط  های زنانه است. دهنده بخشی از کنش نقش تخریبی زنان در برخی از جوامع نشان
های دیگر بتواند نقش آنها را در اجتماع نشان دهد،  با مشاغل زنان که شاید بيش از جنبه

های فصلی در  يزار یا فروش ميوهچينی و کار در شال هایی بسيار ابتدایی در حد ميوه حرفه
ندرت از صفات برجسته یا  در این منابع به شود. برخی نواحی در این منابع دیده می

در سراسر این متون تنها نام معدودی از زنان آن هم  شود. گذاری یاد می های اثر فعاليت
ون سکينه بنت هایی قرآنی مثل آسيه و مریم و هاجر و یا زنانی از خاندان پيامبر چ شخصيت

شود و اینها همه  های شاخص زنان یاد می السلام به عنوان چهره حسين بن علی عليه
درخشان و در خور ستایش زنان در این جوامع اسلامی  اجتماعیدهنده فقدان تجربه  نشان
 .است
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درباره زنان هم برخی از نویسندگان و متفکران مسلمان به  البلاغه نهجدرباره روایات 
برای مثال از نگاه محمد عبده  ؛اند قص تجربه زیسته اجتماعی زنان اشاره کردههمين ن

های ابتدایی زنان در نگهداری از کودکان و محدود بودن در محيط درون خانه  وليتؤمس
تواند  باعث نقصان در عقل اجتماعی زنان شده و نگاهی فراگير و جهانی است و نمی

  ردد.مختص دیدگاهی شيعی تفسير و تعبير گ
ميراث یونانی پس از نهضت ترجمه: برخی از پژوهشگران، نهضت ترجمه در  -2

ترین مجرای انتقال افکار  های یونانی به عربی را مهم جهان اسلام و برگرداندن علوم و اندیشه
بيگانه به جهان اسلام دانسته و در این مبحث خاص نيز نگاه مطرح شده در متون اسلامی 

دانند. ارسطو  ثر از آراء یونانی و فيلسوفانی چون ارسطو میأطور مستقيم مت درباره زنان را به
زنان را از دو جهت، یکی به سبب فيزیک تناسلی و دیگر از لحاظ استعدادهای ذهنی و 

داند و معتقد است که از این جهات زنان بيشتر به حيوانات شبيه هستند و  عقلی، ناقص می
های سقراط درباره زنان هم به صورت کلمات  دیدگاه ستند.از حق شهروندی هم برخوردار ني

 .یافته بوده استآميز در ميان مسلمانان شهرت  قصار و عباراتی حکمت
 ؛ودهب هرسد این ميراث یونانی به طریق اولی به اندیشه غربی هم راه یافت به نظر می

 قرین بوده است. ستيزانه ، اندیشه غربی هم با همين نگرش زندر دوران پيشامدرن که چنان
بارتری، مشابه همين فضای فکری در ميان اندیشمندان بنامی چون  که به طرز اهانت چنان

شود. به بيان دیگر این ذهنيت بدبينانه مختص  کانت، روسو، نيچه، شوپنهاور و ...دیده می
اتب های مدرن و مک های آغازین و ميانه نبوده و تا پيش از ظهور اندیشه جهان اسلام و سده

اومانيستی و فمينيستی و ... در شرق و غرب، ذهنيتی فراگير بوده و  کاملا عادی تلقی 
های مختلف از عوام و خواص و حتی خود جامعه زنان بر این باورهای  شده است و گروه می

 اند. بودهشده کهن معتقد 
ن، در جهان اسلام هم به تبع غرب تا پيش از رواج یافتن گفتمان مدرن حامی زنا 

های  چنين درباره چرایی و چگونگی صدور روایاتی چون گزاره هایی این سنجی اصولا نکته
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های تعارض  برای مثال در ایران، نخستين زمزمه ؛درباره زنان، مطرح نبوده است البلاغه نهج
ی أحق ر، ازجمله  های مدرن در مسائل سياسی و اجتماعی ميان افکار دینی )سنتی( و دیدگاه

خص دینی و سياسی چون سيد حسن مدرس که در اهای ش ل بروز یافت. دیدگاهزنان مجا
در دوره دوم مجلس شورای ملی در مخالفت با حق رای زنان، به 1323نطق هشتم شعبان 

انبوه  ای است از کند، تنها نمونه اشاره می «مستضعفات»فقدان قابليت و استعداد عقلانی 
گرانه و گاه  های ملامت دی است بر تداوم ذهنيتهای مشابه در این زمينه، و شاه باور

 جویانه نسبت به زنان تا دوران معاصر.   ستيزه
 

 کتابشناسی
 .ش1318الله المرعشی النجفی،  ةآی ة، قم، مکتبشرح نهج البلاغهابن ابی الحدید، 

 م.1338، ليدن، بریل، صورة الارضابن حوقل، محمد، 
 ، بی تا.ةلبنان، تحقيق احسان عباس، دارالثقاف ،ناء الزمانوفیات الاعیان و انباء ابابن خلکان، 

چاپ عبداللطيف  ،ةالبلاغ  فى شرح نهج ةالبراع  منهاجالله،  ةابن راوندی، قطب الدین سعيد بن هب
 .ھ1432الله العظمی المرعشی النجفی،  ة آی ةحسينی کوهکمری، قم، مکتب

 تا. ، بیةالعلمي  ت، دارالکتب، بيروالفريد  العقد، احمد بن محمد، ةابن عبدرب
 .ھ1412، چاپ یوسف الهادی، بيروت، عالم الکتب، البلدان ابن فقيه، احمد بن محمد،

 .ھ1434، دفتر نشر الکتاب، شرح نهج البلاغهابن ميثم بحرانی، 
 .ھ1415 بيروت، دار احياء تراث عربی، ،الاغانىابوالفرج اصفهانی، 
 .القرآن، بی تا ة، مکتبة، قاهرجازالاعجاز و الايابومنصور ثعالبی، 

ای به روی  البلاغه، دریچه  تحليل هرمنوتيکی نهج»آرام، محمدرضا، حسين آریان، حسين ميرزایی نيا، 
  ش.1331، 2سال ،21ش، البلاغه  های نهج پژوهش، فصلنامه «انسان معاصر

 .ش1324 ، ترجمه حميد عنایت، تهران، اميرکبير،سیاستارسطو، 
 .ھ1431بيروت ، دارالفکر،  ،، ذیل کتاب الحيضصحیح البخارید بن اسماعيل، بخاری، محم

 /ھ1411، چاپ سهيل زکار و ریاض زرکلی، بيروت، دارالفکر، انساب الاشرافبلاذری، احمد بن یحيی، 
 .م1332
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، قم، موسسه نهج البلاغه، نشر حدائق الحقائق فى شرح نهج البلاغهمحمد بن حسين، بيهقی کيذری، 
 .ھ1412رد، عطا

 .ھ1423هلال،  ة، بيروت، دار و مکتبالبیان و التبیینجاحظ،  
 .ھ1413هلال،  ة، بيروت، دار و مکتبالبخلاء، همو
 .ھ1413بيروت، دارالجيل،  ولان،میان و الح  رجان و الع  رصان و الع  الب  ، همو
 .ھ1418هلال،  ة، بيروت، دار و مکتبالبغال، همو

 . ش1312، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تفسیر نهج البلاغهترجمه و جعفری، محمد تقی، 
 .ه1423للنشر،  ة، چاپ یوسف الهادی، قاهرة، دارالثقافيحدود العالم من المشرق الى المغرب

 .ش1323، تهران، يادنامه نخستین کنگره هزاره نهج البلاغهحنفى، حامد، 
 .ھ1411، ة، بيروت، دارالکتب العلميتاريخ بغدادخطيب بغدادی، 
، قم، نشر امام علی عليه السلام، های تحقیق در اسناد و مدارک نهج البلاغه روشدشتی، محمد، 

 .ش1328
 ش.1328، چاپ عبدالمنعم عامر، قم، منشورات الرضی، الاخبار الطوالدینوری، احمد بن داود، 

 .ھ1382 ،ةرالمعرفبيروت، چاپ علی محمد البجاوی، دا ، میزان الاعتدالذهبی، شمس الدین محمد، 
 .ھ1423دمشق، دار سعد الدین،  الامثال،زید بن رفاعی هاشمی، 

، مجموعه مقالات دانشگاه علامه طباطبايى، «ارزش و حقوق زنان از دیدگاه علی)ع(»، حسن،  سليمی
 ش.9380 ،960ش 

و  های قرآن پژوهش، «وجود و عدم :نهج البلاغه و نقد تاریخی، پژوهش موردی»شفيعی، سعيد، 
 .9316 ، پایيز و زمستان2، ش 53، سال حديث

 .م1323، دارالمعارف، ة، قاهرفى النثر العرب ةالفن و مذاهبشوقی ضيف، 
 ة، قم، مکتبةالاربع ةفى الاسفار العقلی ةالمتعالی ةالحکمصدرالدین شيرازی، محمد بن ابراهيم، 

 .ش1328 مصطفوی،
چاپ احمد ارناووط و ترکی مصطفی، دار احياء  بيروت، ،الوافى بالوفیاتصفدی، خليل بن ایبک، 

 .ھ1423 التراث،
 .ھ1425، شرکت امل، ة، قاهراخبار الشعراء الاوراق قسمصولی، ابوبکر، 

، چاپ محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، دارالتراث، تاريخ الامم و الملوکطبری، محمد بن جریر، 
 .م1321
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 تا. ، بیةالکتب العربي،  دار احياء شرح نهج البلاغهعبده، محمد، 
 .ھ1438، طنطا، دارالبشير، الاوائلعسکری، ابوهلال، 

 .م1383 ، بيروت، دارالعلم للملایين،تاريخ الفکر العربى الى ايام ابن خلدونعمر فروخ، 
، چاپ حافظ عراقی و عبدالرحيم بن حسين، دارالکتاب العربی، العلوم احیاءغزالی، محمد بن محمد، 

 بی تا.
ملی در روایات نهج البلاغه در نکوهش أت»الهه، حاتمی راد، محمدرضا و رسولی، فتحيه، اده، فتاحی ز

 .1333، تابستان2 ش ،2، سال پژوهش نهج البلاغه، فصلنامه «زن
رویکرد تاریخ فرهنگی و امکان و فواید آن در معماری »و نازنين شهيدی،  ادد، مهرقيومی بيدهندی

 .97، ش 7، دوره ىمطالعات تاريخ فرهنگ ،«ایران
 .ش9387، ترجمه پيام یزدانجو، تهران، نشر مرکز، بینامتنیتگراهام، آلن، 

 .ھ1421 هلال، ة، بيروت، دارمکتبادب الدنیا و الدينماوردی، ابوالحسن، 
 .ھ1433، ةدارالهجر ة، قم، موسسالجوهر  الذهب و معادن  مروجمسعودی، علی بن حسين، 

 .ش1313، چاپ ابوالقاسم امامی، تهران، سروش، الامم تجاربمسکویه رازی، ابوعلی، 
 .ھ1424هلال،  ةبيروت، دار مکتب امثال العرب،مفضل ضبی، 

، قم، مرکز النشر التابع لمکتب ةفى حرب البصر ةالعتر لسید ةالجمل و النصرمحمد،   مفيد، محمد بن
 .ش1311الاعلام الاسلامی، 

، تهران، کومش، منزویترجمه علينقی  الاقالیم، ةمعرفاحسن التقاسیم فى مقدسی، محمد بن احمد، 
 .ش1385

 .ھ1411 ،، بی ناقوت القلوبمکی، ابوطالب، 
کام المرجان فى ذکر المدائن المشهورمنجم، اسحق بن حسين،  بيروت، عالم الکتب،  فى کل مکان، ةآ

 . ھ1438
 .ش9310ن، ، تهراها و کاربردها درآمدی بر بینامتنیت: نظريهنامور مطلق، بهمن، 

 .ھ1414، قم، ةدارالهجر ة، چاپ صبحی صالح، موسسةنهج البلاغ  
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یخ بیهقیدر آغاز مجلد پنجم و ششم از  های زمانی کارکرد مؤلفه  1تار

 2زهرا ریاحی زمين
 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه شيراز، شيراز، ایران

 3فهيمه حيدری جامع بزرگی
 دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه شيراز، شيراز، ایران

 
 چکیده

های  شمار، درخور بررسی ریزی در بيان وقایع و حوادث بی ه فرایند طرحواسط متون تاریخی به
ای از انبوه وقایع، دهد که از خلال توده نویس این امکان را می اند. قواعد روایت به تاریخشناختی روایت

دست به انتخاب و شرح بزند. از ميان تمهيدات روایی، عنصر زمان جایگاهی ویژه دارد؛ چه زمان روایت 
رنگ است. در این پژوهش، برای بررسی نوع کارکرد و چگونگی کاربست عنصر در پيوندی عميق با پی

ها، مکث  گویی ها و خلاصه ها، حذف نگری ها و پيش نگری ، عناصر زمانی مانند پستاريخ بیهقىزمان در 
است. نتایج  رسی شدهاست، با نگاهی معناگرایانه بر که در نظریه ژرار ژنت مطرح شده جز اینهاتوصيفی و 

تاريخ گيری بيهقی از عنصر زمان در  ترین بهره دهد که زمان روایی عمدهحاصل از این تحقيق نشان می
 های متعدد، ساختاری چندلایه ایجاد شده گيری واسطه درونه است. در پرداخت این گونۀ زمانی، به بیهقى

است. از  در سطحی معادل طرحمندی قرار گرفتهى تاريخ بیهقتوان گفت زمانمندی  ای که می گونه است؛ به
های بارز روایتگری بيهقی در این زمينه، استخراج کارکردهای معنایی از عناصر زمان روایی است و  ویژگی

 های راوی نمایان است. گذاری ها و ارزش گيری در این بخش، جهت
 

 زمانی.، زمان روایی، ژرار ژنت، کارکردهای تاريخ بیهقىها:  کلیدواژه
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 . مقدمه1
واسطه قدرت  اند که بهزبان بخش وسيعی از متون برجای مانده زبان فارسیتواریخ فارسی

اند و بخش  نثر و آراستگی به اغلب فنون ادبی، همواره در حوزه ادبيات نيز مطرح بوده
این بر حوزه نثرنویسی،   است. علاوه ای از تحولات نثر فارسی در آنها بازتاب یافته عمده

ناپذیر متون تاریخی  های روایی نيز اهميت دارند. روایت بخش جدایی متون از جنبه پردازش
بخشی به حوادث در دل طرحی منسجم، ثبت رویدادها و گذر آنها  است، چه بدون انسجام

آنجاکه رویدادهای  پذیر نيست؛ به عبارت دیگر، از از دالان زمان و رسيدن به آیندگان امکان
راکندگی آنها، مورخ را به گزینش و تنظيم رویدادها در دل طرحی منسجم متعدد و پ

رو   این خورد؛ از رنگ گره میترین عنصر روایت یعنی پی دارد، تاریخ با روایت و مهم  وامی
نيز تحت تأثير روایت مورخ که در جایگاه راوی است، قرار  4شمارانه های گاهحتی زمان

شناسان در تحليل متون بر آن تکيه  عناصری است که روایتترین  گيرد. زمان از اصلی می
آنجاکه  است. از در این زمينه ارائه کرده نظریه مستقلی 5که ژرار ژنتاند، تا جایی  داشته

رنگ خود تاریخ بر بستر زمان جاری است و روایت نيز بدون عنصر زمان و زمانمندی در پی
نفسه روایتگر  رد آن در متون تاریخی که فیهای کارک دچار آشوب خواهد شد، بررسی شيوه

 اند، حائز اهميت است. زمان
ریزی بيهقی برای بيان حوادث و  های طرح هدف از این پژوهش نشان دادن شيوه

است. این  رویدادهایی است که از بين رویدادهای مختلف و متعدد انتخاب و گزینش کرده
کيد  ه روایت را تقویت میمثاب پردازش بيهقی از تاریخ نظریه تاریخ به کند و بر این نکته تأ

نویس به طرحمندی و  چون داستانزیرا مورخ هم ،کند که تاریخِ صرف وجود ندارد می
تاریخ فقط با منش »رف رخدادهای تاریخی؛ چه روایتگری مشغول است، نه القای صِ 

                                                 
 شود. گيری می ندازهها ا ها و سال ها، روزها، ماه شمارانه: همان زمان تقویمی است که در قالب ساعت. زمان گاه4

5. Gérard Genette 
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های روایی که   شيوه برای دستيابی به بخشی از این 6«.زارشِ داستانی خواندنی استبنيادین گ
کشاند، زمان متن که از ابزارهای اصلی در  رف به روایتگری میمتن تاریخی را از گزارش صِ 

است.  واره متن است، با تمرکز بر کارکردهای معنایی زمان، بررسی شده دهی به طرح شکل
های کاربست زمان برای خلق کارکردهای  های اصلی پژوهش این است که شيوه سؤال

تاريخ واره متن نقشی اساسی دارد؟ زمان در  معنایی است یا زمان صرفا در طرح خاص
-شمارانه است و زمان روایی تا چه اندازه بر زمان گاهتا چه حد بسته به زمان گاه بیهقى

 شمارانه چيرگی دارد؟ 
رهبر، مبنای کار  ای از تاریخ بيهقی به کوشش خليل خطيب در این پژوهش، نسخه

بنابراین ارجاع به شماره صفحات و سنجش ميزان اختصاص متن به هر رویداد، بوده است؛ 
 با توجه به این نسخه صورت گرفته است.

 
 . پیشینه پژوهش2

های متعددی به رشته تحریر درآمده که هریک  ها و مقاله ، کتابتاريخ بیهقىدرباره 
شناختی  ين بررسی روایتچن اند. هم های مختلفی از این اثر ارزشمند را بررسی کرده جنبه

هایی بازنمایی شده که در این مجال، تنها  های مختلف روایت در مقاله تاریخ بيهقی از جنبه
 د: شو تر است، اشاره می تر و مرتبط به شماری از آنها که به موضوع این پژوهش نزدیک

در  بررسی زمان در تاریخ بيهقی براساس نظریه زمان»با عنوان  ای صهبا، در مقاله
نگری، دادن، گذشتهدهد که فشردگی، گسترش برطبق نظریه ژرار ژنت نشان می« روایت

کردن تاریخ  کترین شگردهای زمانی است که بيهقی برای نزدینگری و تناوب از مهمآینده
است. مقاله یادشده بر چارچوب دقيق نظریه زمانی ژرار  به ساحت ادبيات از آن بهره برده

اما در پژوهش حاضر، هدف بر چگونگی کارکرد  ؛است ظری او مبتنی شدهژنت و دستگاه ن

                                                 
 .933. احمدی، 6
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است؛ به عبارت دیگر، مقاله پيش رو  تاريخ بیهقىعناصر زمانی در دل نظام ساختاری 
 دهد. شناختی از عنصر زمان به دست می تحليلی نشانه

سنک کارکرد روایت در ذکر بر دار کردن ح»ای با عنوان  رسولی و عباسی در مقاله
وجود  اند تا نشان دهند که با رنگ این داستان  پرداخته، به بررسی پی«تاريخ بیهقىوزیر، از 

دادن  پذیری متن و نشان کوشش فراوان راوی تخيلی )بيهقی( در افزودن به جنبه واقعيت
داری به نتوانسته از جانب  های مختلف، وی طرفی راوی ازطریق واگذاری روایت به راوی بی

رنگ، به بررسی نقش راوی تخيلی در روایت ماند. درواقع این پژوهش با تمرکز بر پیدور ب
طور  رنگ است، مطرح شده؛ ولی به های اصلی پی است و عنصر زمان نيز که از پایه پرداخته

 است. معنایی آن چندان مدنظر نبوده مستقل، کارکردهای نشانه
به بررسی  شناختى بنیاد دانش روايت تاريخ بیهقى برخود با عنوان  راغب در رساله

های ژرار ژنت وام گرفته  شيوه اصلی تحليل متن، از دیدگاه و پرداخته تاريخ بیهقىزمان در 
ترین عامل تفاوت ميان تواریخ  دهد که شکل زمان، مهم است. این پژوهش نشان می شده

کتابی به نام  این رساله را در 9319مختلف است. پژوهشکده تاریخ اسلام، در سال 
 است. چاپ رساندهبه نگارانه تاريخ بیهقى شناسى تاريخ روايت

بررسی سازوکار روایت  تاريخ بیهقى،شناسی  روایت»  دزفوليان و مولودی در مقاله
، به بررسی حکایت بوبکر حصيری در سه سطح «بوبکر حصيری براساس نظریه ژنت

هایی که این سه سطح روایی را در  د و مؤلفهان رواییِ داستان، روایت و روایتگری پرداخته
اند تا ثابت  کرده دارد، یعنی زمان دستوری، وجه و صدا را تحليل تعامل با یکدیگر نگه می

های روایت کامل  کنند که این اثر ساختار روایی خاص خود دارد و جزو اولين نمونه
 شود. کلاسيک شمرده می

ی کارکرد عناصر زمانی در سطح معنایی کدام از این مقالات، چگونگاما در هيچ
است؛ بنابراین، پژوهش  بررسی نشده و بيشتر بر فرم و ساختار این مؤلفه روایی تمرکز شده

 حاضر در پی دریافت ظرایف معنایی از خلال نوع کارکرد عناصر زمانی است.
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 . مبانی نظری پژوهش3
یعنی  ،ذهن علمای مابعدالطبيعه شناسان، پيش از روایتها  بحث زمان از دیرباز یعنی سال

است.  دانان را به خود مشغول داشتهیعنی فيزیک ،فلاسفه و نيز دانشمندان علوم طبيعی
اند. پل  های ذهن بشر بوده فلاسفه بيش از دیگران درگير مفهوم زمان و انطباق آن با دریافت

درباب زمان معتقد شده  شناس معاصر، با علم به نظریات مطرح و روایت فيلسوف 7ریکور،
تفکر تجریدی همواره از حل معمای زمان عاجز خواهد ماند. فلسفه و علم، هرگز »است که 

چه به ما زمان شناوریم... آن زیرا این مایيم که همواره در اقيانوس ؛یابند بر زمان احاطه نمی
امواج تا  رغم تلاطم دهد در اقيانوس زمان برای مدتی شناور باقی بمانيم و بر اجازه می

حدودی مسير معينی را طی کنيم، مهارت و فن یا هنری است که به شناگری شباهت 
سرایی و  بيشتری دارد تا به فلسفه و علم، و این فن یا هنر چيزی نيست مگر هنر داستان

در نگاه پل ریکور، طرح داستان، ابزار مؤثری است که با قابليت پيکربندی  2«.روایتگری
شکل، سروسامان دهد و این مفهوم تجریدی  به تجارب زمانی آشفته و بی تواند روایت، می

شود که به تقليد از طرز  زمان تا آن حد امری بشری می»را به یاری روایت، اندکی عينی کند؛ 
دهی شود و روایت نيز به نوبه خود تا آن حد بامعناست که کار یک روایت سازمان

های  وی از این طریق به بحث 3«.بکشدهای تجربه زمانی را به تصویر  ویژگی
دهد. گرچه  شناختی در باب مفهوم وسيع و دور از دسترسی چون زمان اصالت می روایت

نگاری روایی وجود دارند که روایت را با  برانگيری در تعارض با تاریخ ادعاهای چالش
راه بررسی  تنها 10،دانند قابليت اَشکال مختلف خود راهی برای تحميل معنا به گذشته می

متون تاریخی که در قالب روایت داستانی نوشته شده، چگونگی کارکرد روایت در سطح 

                                                 
7. Paul Ricaur  

 .39. فرهادپور، 2
 .91. همان، 3

 .901. رک. نوذری، 10
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 معناست.
شناس معروف فرانسوی، تأثيرگذارترین  شناسان، ژرار ژنت، روایت در ميان روایت

ترین  مهم 12گفتمان روايىاست. کتاب ژرار ژنت به نام  11پرداز درباب زمان روایت نظریه
رساند. نخستين موضوع مورد توجه او،  شناسی یاری می به شناخت روایت اثری است که

روایت، نوعی توالی زمانی »است. در دستگاه تحليلی ژنت،  ارائه ترتيب زمانی رویداد شيوه 
شود و زمان روایت. کار این ثنویت فقط آن نيست که  دولایه است: زمانِ چيزی که نقل می

ترش این است که از  پذیر سازد، کار اساسی وایت را امکانهای زمانی رایج در ر همه تحریف
خواهد درنظر داشته باشيم که یکی از کارکردهای روایت عبارت است از ابداع یک  ما می
های روایت در  ژنت به تبيين قابليت 19«.واره زمانی دیگر واره زمانی برحسب یک طرح طرح

اصلی   داستان به متن، سه جنبهپردازد؛ او در حرکت از سطح  دخل و تصرف زمان می
 کند:  بيان آن را از هم متمایز می  به دخل و تصرف در زمان یا شيوه مربوط
. آنها استزمانی رخدادها و ترتيب روایت  14بين ترتيب هرابط ،. نخستين جنبه9

زمان  تواند با رخدادها هم دادها عقب بيفتد، میتواند از ترتيب زمانی تقویمی رخ روایت می
تواند از آنها پيش بيفتد. درحقيقت، نظمْ بيان منطقی و زمانمند داستان است؛ گاه  ود یا میش

گرفتن، گاه بازگشت به گذشته است و گاه ایجاد  بينی حوادث است و از آنها پيشی پيش
  ها در ترتيب ارائه تفاوت ميان زمان روایت و زمان داستان است. ژنت همگی این انحراف

داند. نابهنگامی به  به ترتيب آشکار وقوعشان در داستان، نابهنگامی میا نسبتوقایع در متن ر
شود که آنها را تقدم و تأخر  تقسيم می 16نگاه نگر یا پيش و آینده 15نگاه نگر یا پس گذشته

                                                 
 گيرند. . زمان روایت: بحث زمانمندی روایت است که طی آن وقایع در طرح زمانی مشخصی در متن جای می11

12. Narrative Discourse   
 .939. مکوئيلان، 19

14. order 

15. flashback 

16. flashforward 
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کند و در روایت  ای در داستان رجعت می ، روایت به گذشته17نگرنامد. در روایت گذشته می
 کند. داستان نقل مکان می  ه آینده، روایت ب12نگر آینده

 13کند، استمرار زمان یا تداوم اش بحث می ای که ژنت درباره رابطهجنبه . دومين 9
کشد تا  زمانی که طول می داد در جهان داستان و مدتزمان وقوع یک رخ است؛ یعنی مدت

های  متبه سرعت قس  داد روایت شود. سرعت متن در هر قسمت از روایت با توجه این رخ
 )تداوم( 20بين دیرشصورت نسبی  به گاه این سرعتشود، آن دیگر همان روایت ارزیابی می

شود. در این بخش  یافته به گفتن آن، بيان می شده در داستان و ميزان متن اختصاص تعيين
توان گسترش داد یا حذف  دادها یا کارکردهای داستان را میشود که کدام رخ نشان داده می

 کرد. 
است، یعنی رابطه  21. سومين رابطه بين ترتيب زمانی و ترتيب روایی، تکرار یا بسامد3

داد عملا روایت داد در جهان داستان و دفعاتی که همان رخبين دفعات تکرار یک رخ
شود. اهميت این بررسی در نقشی است که در شناخت زمان در داستان دارد، یعنی  می

 22کند. ینسبت زمان با موقعيت را روشن م
نيافتنی زمان را برای پژوهشگران  این سطوح زمانی امکان تحليل و بررسی عنصر دست

برای ژنت ابزارها است که  همينکند؛ بنابراین اساس تحليل در این پژوهش  فراهم می
معناشناختی  ، البته با تمرکز بيشتر بر کارکردهای نشانهاست  کردهروایت ارائه  تحليل زمانِ 

                                                 
شده متن است؛ گویی روایت به  نگاه: روایت رخداد داستان پس از نقل رخدادهای سپری نگر یا پس . گذشته17

 (.39کنان،  کند )ریمون ای در داستان رجعت می گذشته
گویی روایت به آینده داستان نقل است؛   نگاه: روایت رخداد داستان پيش از نقل رخدادهای اوليه نگر یا پيش . آینده12

 (.39کند )همان،  مکان می
19. duration 

. دیرش یا تداوم: بررسی روابط ميان مدت زمان وقوع رخدادهای داستان و حجم متن مصروف روایت رخدادها 20
 (.39)همان، 

21. frequency 
 .30-39کنان،  ؛ ریمون13-30. تولان، 22
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دهی به ساختار، در سطح  در شکل هایعنی علاوه بر بررسی کارکرد این ابزار ؛هااین ابزار
 اند. ها نيز بررسی شدهنمعنای آ
 

 . تحلیل متن4
 . نامه حشم تگیناباد به امیر مسعود1. 4
 . خلاصه داستان1. 1. 4

زمانی که سلطان محمود در غزنين وفات یافت، پسر بزرگ وی، اميرمسعود، در سپاهان 
 سوی بغداد حرکت کند. بزرگان و ارکان دولت محمودی ازخواست به می( بود و )اصفهان

تر سلطان، یعنی  قبيل حاجب بزرگ، اميرعلی قریب، در پيش کار ایستادند و پسر کوچک
اميرمحمد را از گوزگانان به غزنين آوردند و بر تخت ملک نشاندند؛ چون اميرمسعود 

این بزرگان اميرمحمد را در  د را به هرات رساند،عزیمت به سمت بغداد را رها کرد و خو
ای به اميرمسعود نبشتند و به دست  قلعه کوهتيز تگيناباد در غزنين زندانی کردند و نامه

منگيتراگ، برادر حاجب بزرگ و بوبکر حصيری سپردند تا به اميرمسعود برسانند و در 
د در پاسخ نامه از آنان خواست تگيناباد به نام سلطان مسعود خطبه خواندند. سلطان مسعو

قلعه کوهتيز نگه دارند تا  که لشکر را به سمت هرات روانه کنند و اميرمحمد را در همان
زمانی که خود به غزنين رود و درباره او تصميم بگيرد. بزرگان تگيناباد این نامه را برای 

 29روانه کردند.اميرمحمد فرستادند و لشکر را به سمت هرات 
 

 . طرحواره زمانی 2. 1. 4
  .ش ه399ای برای اميرمسعود در روز دوشنبه سوم شوال سال  آغاز: نوشتن نامه

ميانه: رفتن بوبکر حصيری و منگيتراک به هرات برای رساندن نامه؛ بيان وضع اميرمحمد؛ 
رسيدن خيلتاشانی که به غزنين رفته بودند و آوردن بشارت رسيدن خبر حرکت اميرمسعود به 

                                                 
 .90-3بيهقی، . 29
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ملک؛ رسيدن جواب نامه اميرمسعود در روز شنبه نيمه شوال؛ فرستادن جواب  سمت تخت
 نامه اميرمسعود برای اميرمحمد. 

 شدن لشکر برای حرکت به سمت هرات. پایان: آماده
 

 های زمانی . تکنیک3. 1. 4
 افتاده در برهه زمانی چهارماهه، درخلال نامه. موجز کل رویدادهای اتفاق. بيان 9
 ری دیرش یا تداوم در ثبات پویایی متن.  . نقش محو9
 26و حذف 25گویی خلاصه  24. شتاب مثبت9. 9
 
 . کارکردهای زمانی4. 1. 4

شود. طی  با نامه حشم تگيناباد به اميرمسعود آغاز می تاريخ بیهقىمانده مجلد پنجم  باقی
لطان محمد رسد که دليل بر تخت نشاندن س اختصار به اطلاع سلطان مسعود میاین نامه به

هایی  سبب ساختار خود ناچار از ارائه گزارش به «ها نامه» است. در غياب او، چه بوده
اند. در این نامه نيز بر همين منوال، روایت با شتاب مثبت مفصل در قالب عباراتی مجمل

 27«.زمان درازی از داستان اختصاص یک تکه کوتاه از متن به مدت»است، یعنی  همراه
بر سرعتی است که متن را به ت تاریخ مسعودی با این نامه، نشان از تمرکز بيهقی شروع روای

بيان رخدادهایی برساند که از نظر خود او حائز اهميت است. همين مسأله نشان چينش و 

                                                 
 (.73کنان،  صاص یک تکه کوتاه از متن به مدت زمان درازی از داستان )ریمون. شتاب مثبت: اخت24
یابد؛ بدین ترتيب که یک دوره داستانی معين در بيان  گویی: سرعت ازطریق ایجاز متنی افزایش می . خلاصه25

 (.19شود )تولان،  های اصلی آن خلاصه می کوتاهی از مشخصه
 که در آن هيچ فضای متنی روی بخشی از دیرش داستانی صرف نشده ناميم . حذف: حداکثر سرعت را حذف می26

 (.10است )همان، 
 .73کنان،  . ریمون27
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دادهای متقن گذشته را هيچ مورخی همه رخ»گزینش او در روایت تاریخش است؛ چراکه 
دادها از نگاه یک مورخ مهم و زند، زیرا برخی از رخ دست مینگارد بلکه به گزینش آنها  نمی

شود و از نگاه مورخی دیگر همان رخدادها ممکن است فاقد اهميت و  قابل ذکر تلقی می
دهد  بدون گزینش و انتخابگری نه معنا می علاوه نگرش تاریخ بهغيرقابل ذکر پنداشته شود. 

 22«.و نه اساسا ممکن و مفيد است
 
 . کارکرد نحو زبان در سرعت روایت1. 4. 1. 4

است،  ای مختصر شروع شده تمهيد سرعت روایت که با روایت حوادث متعددی در دل نامه
های متعدد که هر یک در سطح روایت دارای  های کوتاه و فعل پس از نامه نيز با جمله

ی گذشته و ها یابد. این سرعت را در روساخت اثر، فعل اند، ادامه میای کارکردی هسته
خطيب سلطانی و حاجب بزرگ و همه اعيان به مسجد »رسانند:  گذشته استمراری یاری می

نام برفت و نامه رفته بود تا به آدینه حاضر آمدند و بسيار درم و دینار نثار کردند و کاری با
ذکر یا در بخشی از نامه تنها با  23«.بُست نيز خطبه کنند و کرده بودند و بسيار تکلف نموده

عوایق و موانع برافتاد و »است:  از ذکر وقایع متعدد گذشته ،اقتضای متن سه جمله کوتاه، به
های متعدد برای بيان  سه جمله دربردارنده حذفاین  90«.رویه شدزایل گشت و کارها یک

است،  وضع کنونی و نهایی است، یعنی چگونگی برافتادن عوایق که درباب آن سکوت شده
چيز آماده پذیرش  اکنون همه رویه شده و همکشاند که کارها یک عت به اینجا میمتن را با سر

 پادشاه جدید است.
هایی وجود دارد که ماحصل  در واقع خلأهای زمانی متعددی در چنين بخش

های  از ابزارهای مورخ در خلق روایت تاریخی است. قيدهای زمانی و نشانه وگویی  خلاصه

                                                 
 .93. ملائی توانی، 22
 .9. بيهقی، 23
 .3. بيهقی، 90
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رار و استمرار رخدادی در زمان است نيز یاریگر مورخ در ه نشان تکاستمراری پایان افعال ک
بيانی خلاصه و توأم با خلأهایی است که تنها، رخدادهای اصلی و کارکردی را برجسته 

و هر روز حاجب علی برنشستی و به صحرا آمدی و بایستادی و اعيان و محتشمان »سازد: 
تا چاشتگاه فراخ حدیث کردندی و اگر از جانبی جمله بيامدندی و سواره باستادی و  درگاه به

خبری تازه گشتی، بازگفتندی و اگر از جانبی خللی افتاده بودی به نامه و سوار دریافتندی 
گویی که از شتاب مثبت متن  بدین ترتيب برای جلوگيری از اطناب و زیاده 91«.و...
ل تکرار بوده، خودداری دادهایی که طی چند مدت در حاکاهد، از تکرار چندباره رخ می
افزاید. در حقيقت با استفاده  بر سرعت متن می 92کند و با استفاده از تکنيک بسامد بازگو می

آورد. بنابراین  از وجه  استمراری فعل، تکنيک بسامد بازگو را به خدمت  سرعت متن درمی
های  بخشبخشی به روایت در  های اصلی سرعت ها و تعدد افعال از ویژگی کوتاهی جمله

ای در ذهن خواننده پدید  است. فراوانی افعالْ فعاليت و سرعت ویژه تاريخ بیهقىزیادی از 
است، ریشه در شمّ  تاريخ بیهقىهای سبکی  آورد؛ بنابراین ایجاز کلام که از مشخصه می

سازی کلام  گویی و حذف، در برجسته پردازی بيهقی و علم او به تأثيرگذاری خلاصه روایت
 دارد.

 
 . مکث توصیفی و القای وضعی حسی و عاطفی 2. 4. 1. 4

نشستن اميرمسعود  و اوضاع و احوال اميرمحمد تا  در این بخش، از وضع پيش از برتخت
است؛ به همين دليل ذکر احوال امير محمد،  زمان رسيدن او بر تخت پادشاهی سخن رفته

گردد. در این بخش  عود میپایه آغاز روایت متعلق به سلطان مس 99اگذرردّی چون  هم

                                                 
 .. همان91
 بار اتفاق افتاده است. nچه  . نقل یکباره آن92
ها یا راوی به  شی موضعی درباره شخصيتاما بيشتر بين ؛کند شدن بافتار روایی کمک می . رد گذرا، به پيچيده99

 (.33که در خط واقعه دخل و تصرفی کند )تولان، دهد تا این دست می
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آغازین، مخاطب تنها به بينشی موضعی درباره شخصيت اميرمحمد و احوال او دست 
های این متن،  تاری از انواع مختلف نابهنگامییابد تا در فرصتی مناسب و در گستره پيوس می

 در این موضوع بسته شود. تاريخ بیهقى دنباله سرگذشت اميرمحمد بيان گردد و دفتر 
ميرمحمد در این روایت، در وضع نابسامانی قرار دارد که احوال او را نه سرعت ا

زده از وضع  رو در ادامه روایت شتاب روایت، بلکه مکثی توصيفی بيان خواهد کرد؛ ازاین
نشينی کلام، القای وضعی حسی و در محور هم 94کنونی این شخصيت، مکث توصيفی

 کند: عاطفی می
بخوردی قوم را  بود، چون نان می چون متحيری و غمناکی می سه اميرمحمد روزی دو »

بودن  چه تقدیر است ناچار بباشد، در غمناکبازگردانيدی. سوم روز احمد ارسلان گفت: آن
ترسيم که او را سودا  شود که ما بندگان می بس فایده نيست؛ خداوند بر سر شراب و نشاط باز

که چون لشکر سوی هرات کشيد باز به ند چنانفرونشا تثبط و علتی آرد. اميرغلبه کند 
  95«.ل هر قدحی بادی سردقْ شراب درآمد ولکن خوردنی بودی با تکلف و نُ 

دهد  شرح می «متحيری و غمناکی»در این بخش، حالات اميرمحمد را با دو صفت 
 بسط داده شده و با همين دو مؤلفه زبانی وصفی و قيدی، «روزی دو سه»که بر مؤلفه زمانی 

ای است که زبان را به سمت  گونه دهد. این وضع به زمان را در اختيار خواست راوی قرار می
داده  کشاند، یعنی روند روایتگری اتفاقات رخ توصيف و مکثی، هرچند کوتاه، در روایت می

شود و ذکر حالات  ای، با شتاب درحال انجام بود، متوقف می که به اقتضای روایتِ نامه
شود تا ضرورت توجه به وضع او در موقعيت فعلی، بر جنبه  پيش گرفته میاميرمحمد در 

با وضع   حسی و عاطفی متن بيفزاید. این فرایند را مکث توصيفی روایت که مرتبط

                                                 
 ؛(10بدین معنی که متن دیرش داستانی ندارد )تولان،  ،. مکث توصيفی: وضع مقابل حذف مکث توصيفی است94

شود ولی روایت در سطحی  ی متوقف میعنی رویداد داستانیبه عبارت دیگر تداوم روایت در غياب رویداد است؛ 
 یابد. دیگر که اغلب توصيفی است ادامه می

 .3-9. همان، 95
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ایجاد  گساریچنين ذکر اوصافی در آداب باده نوشی است و هم اميرمحمد در موقعيت شراب
 96وصيفی دربردارنده زمان حال اخلاقیهای ت است. در بسياری مواقع این مکث کرده

هایی در  گویی ندارد و در ازای آن، راوی به کلی متن دیرش داستانیاست؛ بدین معنا که 
که در چنان 97.دهد های توصيفی و تفسيری رخ می پردازد. این اتفاق در بخش زمان حال می

 گویی پر کرده ا کلیای اخلاقی، خلأ زمانی را ب ادامه همين روایت، با مکث و بيان نکته
ناکان را شراب باید خورد تا  اند که غم چه گفتهشراب و نشاط با فراغت دل رود، آن»است: 

اما چون شراب  ،تفت غم بنشاند بزرگ غلطی است؛ بلی درحال بنشاند و کمتر گرداند
 واقع زمان در 92«.روز بدارددریافت و بخفتند، خماری منکَر آرد که بيدار شوند و دو سه 

تاريخ نوعی ایجادگر مکث در روایت است، کارکرد درخور توجهی در  حال اخلاقی که به
دارد و در بسياری مواقع، بيهقی پس از روایت رویدادها بلافاصله به یاری زمان حال بیهقى 

ای دیگر درباب بوسهل  افزاید. نمونه آموزی تاریخش می اخلاقی بر وجه تعليمی و عبرت
تر خدمتکاران او  بود، محتشمالدوله به هرات می ر گذشته که امير شهابو به روزگا»زوزنی: 

شاید درشتی و ] این مرد بود، اما با مردمان بدساختگی کردی و درشت و ناخوش
عظيم داشت و چون حال وی ظاهر است، زیادت از این نگویم که  و صفرایی 93ناخوشی[

خوی نيک بهتر تا به دو جهان سود مرگ است، نيکوکاری و  است و غایت کار آدمی گذشته
اکنون که این تاریخ را  است؛ یعنی  زیادت از این نگویم که گذشته 40«.دارد و بر دهد

. این زمان حال، با نگرش کلی به ها گذشته و بوسهل مرده است نویسم از آن وقایع سال می
زمان حال اخلاقی های گذشتگان، در متون تاریخی، به  اندوخته  داشتن گذشته و با در دست

                                                 
های راوی در زمان حال  گویی ایستد. کلی های توصيفی و تفسيری زمان انگار بازمی . زمان حال اخلاقی: در بخش96

 (.19نامند )مارتين،  را زمان حال اخلاقی می
 .19. مارتين، 97
 .3. بيهقی، 92
 . 60، چاپ دکتر علی اکبر فياض، تاريخ بیهقى. 93

 .99. بيهقی، 40
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پيوندد و  آموزی می نگر تاریخ به عبرت یعنی زمانی که طی آن، ساختار گذشته ؛انجامد می
گشاید؛ مانند این بخش که اشاره به  ای فلسفی و اخلاقی را پيش چشم بشر می گاه مسأله

ترین فلسفه زندگی  ، بيهقی را به عمدهاستبدگویی مرده  پرهيز از مرگ بوسهل و ضرورت
کشاند و به دنبال آن اندرز دادن به مخاطبی که این متن را  یعنی مرگ و زندگی می ،ربش

 خواهد خواند.
 

یخ امیر شهاب2. 4  محمود الدوله مسعودبن . آغاز تار
 . خلاصه داستان1. 2. 4

داور  محمود هنگام رفتن به غزو غور، دو فرزندش اميرمسعود و اميرمحمد را در زمينسلطان
شد که گویی مشخص است او وليعهد و  ای رفتار می گونه با اميرمسعود بهگذاشت. آنجا 

های  جانشين پدر است. در غزو اميرمحمود با غوریان در ناحيه خوابين، اميرمسعود دلاوری
متعددی از خود به نمایش گذاشت. چند سال بعد، اميرمسعود به هرات رفت و قصد غور 

که سلطان محمود از گرگان قصد ری کرد،  نیکرد و تمامی غوریان را شکست داد. زما
اميرمحمد را به خراسان فرستاد و اميرمسعود را با خود به ری برد و او را جانشين خود شمرد. 
در این زمان چند تن از غلامان سلطان محمود به اميرمسعود پيوستند. سلطان از این جریان 

گاه شد و قصد جان پسرش کرد گاه ،آ درنيامد.  اجرابه این قصداز  شدن مسعود اما با آ
ای به مسعود نوشت و به او تقرب جست و عهد و  منوچهر قابوس، والی طبرستان نيز نامه

شدن فتنه بيشتر، آن عهدنامه را از  پيمان خواست، ولی مسعود برای جلوگيری از برانگيخته
 41نوشت.جانب دربار محمودی 

 
 . طرحواره زمانی2. 2. 4

 داور. گذاشتن فرزندانش در زمينو  ه309ود به غزو غور در سال آغاز: رفتن اميرمحم
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دیدن اميرمسعود که در  داور؛ خواب کردن با اميرمسعود در زمين مانند وليعهد رفتار ميانه: به
کردن  سرزمين غور است؛ تاختن اميرمحمود به ناحيه خوابين از نواحی غور؛ حمله

برتر؛ حمله به جُروس محل حکمرانی ؛ فتح حصار ه399اميرمسعود به غور در سال 
پرداختن به علت بيان داستان   حمله به حصار تور و فتح آن؛  بت و فتح این حصار؛ درميش

  هزار دینار به بومطيع سکزی؛بخشيدن شانزده  نبرد با شير؛  فتح غور؛ قصه خيشخانه هرات؛
ميليون مون؛ بخشيدن هفدههزار گوسفند به مانک علی ميهزار دینار و شانزدهبخشيدن پنجاه

اميرمحمود از گرگان به  رفتن  ميليون درم به علوی زینبی؛درم به بوسعيد سهل؛ بخشيدن یک
کسب اجازه   ری و بردن مسعود با خود؛ بدبين شدن محمود و قصد جان مسعود کردن؛

 غلامان از مسعود برای براندازی سلطان محمود؛ مکاتبه اميرمسعود و منوچهر قابوس. 
 پایان: فرستادن عهد و پيمان برای قابوس با حفظ حرمت دربار محمودی.

 
 های زمانی . تکنیک3. 2. 4

 در ساختار زمانی مکث توصيفی.  933 تا931. شروع مجلد ششم از صفحه 9
 بافت.در ساختار زمانی تأخر درونی هم 933 تا 933. ادامه این بخش یعنی از صفحه 9
 به بعد. 933یعنی خط سير اصلی داستان از صفحه  ،نی متن. بازگشت به سطح دوم زما3
 . نقش محوری دیرش یا تداوم، در ثبات پویایی متن  3
 گویی و حذف. . شتاب مثبت، خلاصه3. 9

 
 . کارکردهای معنایی زمان4. 2. 4

ام،  و من که این تاریخ پيش گرفته»: کند میکایت هایش ح ها و شنيده بيهقی فقط از دیده
چه نویسم یا از معاینه من است یا از سماع درست از مردی ام تا آن این قدر بکردهالتزام 
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گذاری  پردازد عملا به ارزش ها می ها و شنيده که به نوشتن این دیده و زمانی 42؛«ثقه
-نشستن سلطان  . در نخستين سطر روایت برتختزند میرویدادهای جهان داستان دست 

گوید  همی» :و ای زمانی، به سنجش و ارزیابی دست زدهه مسعود، با استفاده از نشانه
الله عليه، هرچند این فصل از تاریخ مسبوق  البيهقی، رحمة   الحسين ابوالفضل محمدبن

های دیگر این  یعنی اگرچه باب 49؛«نچه بگذشت در ذکر، لکن در رتبه سابق استااست بد
رتبه و شأن تقدم  همه ابواب به کتاب پيش از این فصل آمده ولی تاریخ پادشاهی مسعود بر

کار  گذاری رویدادها به های زمانی را چون ابزاری برای ارزیابی و ارزش دارد؛ بنابراین مؤلفه
 است. برده

شود.  نگر مشاهده می نگر و پيش ، روایت پستاريخ بیهقىهای  تقریبا در تمام بخش
است، همين  این ساختار رواییِ برگشت به عقب و رفتن به آینده، کل متن را دربر گرفته

است:  هایی در دل روایت اصلی شده روایت ها یا خرده گيری روایت مسأله باعث درونه
ای بنویسم، پس به  چه در تاریخ شرط کردم که در اول نشستن هر پادشاهی خطبهچنان»

آورد  پس از این عبارت، فصلی می 44«.راندن تاریخ مشغول گردم، کنون آن شرط نگاه دارم
قالب روایتی  ای در ذکر جلوس سلطان مسعود است. در ضمن این خطبه، در  گونه که خطبه

 پردازد که چگونه در عين قدرت نگر، به بيان داستان اسکندر یونانی و اردشير پارسی می پس
و دانایی تسليم خاک شدند. بنابراین، خارج از خط سير اصلی رخدادها، به یاری تأخر 

بخشی به پادشاهی را فراهم کند که پس  گونه، زمينه برتری مقدمهداستانی،   بيرونی و متفاوت
اش سخن خواهد گفت. به همين دليل با واردکردن اسکندر یونانی به متن، به از آن درباره

پس از  45«.گرد عالم گشتن چه سود؟ پادشاه ضابط باید»پردازد که:  می أله تعليمیاین مس

                                                 
 .3/9900. بيهقی، 42
 .939. همان، 49
 .990. همان، 44
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؛ بر همين ای در ذکر جلوس سلطان مسعود است  گونه آورد که خطبه این عبارت، فصلی می
اند؛ چراکه گرچه  ناميده «خطبه مقایسه پادشاهان»اساس است که مصححان، این فصل را 

شير پارسی مطرح است ولی قرار گرفتن نام و حکایت این دو مقایسه اسکندر یونانی و ارد
طور ضمنی و  ، به«الدین مسعود بن محمود آغاز تاریخ امير شهاب»پادشاه نامدار در ابتدای 

نگر  وار، سلطان مسعود را در معرض قياس با آنها قرار داده است و از روایت پس اشاره
 ،. بنابراینی این پادشاه یاری گرفته استمنظور بسط مفهوم قدرتمندی و نامداری برا به

طور  ، به46داستانی دادها، به یاری تأخر بيرونی و متفاوتخخارج از خط سير اصلی ر
اش رهکند که پس از آن دربا میرا فراهم  سلطان مسعودبخشی به  برتری هگونه، زمين مقدمه

شود.  قی نيز بيان میبخشی در همان ابتدا از زبان خود بيه این برتری سخن خواهد گفت.
گرچه بيان بيهقی کلی است ولی جایگيری این سخن در این قسمت از متن که به سلطان 

چنان »دهد:  طور ضمنی مفهوم برتری را بر سلطان مسعود بسط می مسعود تعلق دارد، به
تر بودند. و از آن گروه دو تن را نام  اند که بزرگ تر ملوک گذشته گروهی گویم که فاضل

اند یکی اسکندر یونانی و دیگر اردشير پارسی. چون خداوندان و پادشاهان ما ازین دو  هبرد
تر روی زمين  ضرورت که ملوک ما بزرگ اند به همه چيزها، باید دانست به بگذاشته

  47«.اند بوده
کوشد افتخارات اسکندر یعنی سازی، می فشرده گویی و پس از آن با تکنيک خلاصه

دهد؛  عجم و فور، پادشاه هندوستان، را به دو حيله و ترفند نسبت  شکست دارا، پادشاه
کيد کند:  گذرد تا با وصفی سرعت از آن می بنابراین به پس اسکندر »ایستا بر ناپایداری آن تأ

                                                 
شخصيت، رخداد یا خط داستانی دیگر  هنگرها اگر دربار (: گذشتهHeterodigeticداستانی ) نگرِ متفاوت . گذشته46

منظور تناظریابی  داستانی، به نگر متفاوت (. گذشته37 کنان، داستانی است )ریمون وتنگر متفا باشد، گذشته
شخصيت یا رویداد، تغيير سطح داستان و حتی ایجاد چندلایگی برای متن، در خط سير اصلی داستان توقف ایجاد 

 کند. می
47 .990. 
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که در بهار و تابستان ابر است با طول و عرض و بانگ و برق و صاعقه، چنان مردی بوده
کارگيری چنين به 42«.است و بباریده و باز شده ن بگذشتهباشد، که به پادشاهان روی زمي

نگر، سطح  نگر یا پيش افزاید؛ گویا بيهقی ازطریق روایت پس های متن می تمهيداتی بر لایه
شود که در دل آن، نکاتی را مطرح کند که بيان آنها در دل  دومی برای روایت خود قائل می

حال، به فراخور موضوع کند؛ بااین دور می م روایت اصلی، ساختار داستان را از استحکا
اند که تواریخ داند. این نکاتْ اغلب اخلاقی یا تعليمی شده، ذکر آنها را ضروری می مطرح

 ای دارند. بندی و تعلق ویژهفارسی بر آن پای
 
 . کارکرد زمان در گفتمان مذهب 1. 4. 2. 4

، کارکرد متناسب با گفتمانی است که تاريخ بیهقىهای درخور توجه زمان در  یکی از ویژگی
عالم اسرار است که کارهای  _جلّ جلاله_آفریدگار »است؛   متن در بطن آن شکل گرفته

است که در جهان در فلان بقعت مردی پيدا خواهد شد  نابوده را داند و در علم غيب او برفته
تقدیر کرده  _عَزّ وجَلّ _د که از آن مرد بندگان او را راحت خواهد بود... تا آن مدت که ایز

است،  بيهقی در این بخش از تاریخ اميرمسعود که در ساختار مدح شکل گرفته 43«.باشد
گيرد؛  نگر یاری می زند و از گفتمان مذهب برای بيان روایتی پيش گویی میدست به پيش

ای که  وییقالب پيشگ داده به خواست و تقدیر الهی، در بدین معنا که با انتساب اتفاقات رخ
نشينی  دهد. این امر در محور هم بنایی مذهبی دارد، از جانشينی سلطان مسعود خبر می

های قدرتمند گيری راوی اشاره دارد؛ زیرا مذهب که از گفتمان طور ضمنی بر جهت کلام، به
طور ضمنی یا صریح، خود معيار و مقياس  در متون تاریخی دوره ایران اسلامی است، به

ی در همه سطوح است. این مسأله ریشه در اندیشه تقدیرگرایی دارد که در بين گذار ارزش
است. بنای این اندیشه در این است که جریان کار جهان تابع  فرق و نحل اسلامی رایج بوده

                                                 
 .999. بيهقی، 42
 .999همان،  . 43
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تقدیری است که از پيش معلوم است و حوادث و رویدادها گویی فقط عبارت از ظهور آن 
بر تقدیرگرایی و مشيت الهی پدید آمد  نگاریِ مبتنی دگاه، تاریخمتأثر از این دی 50.تقدیر است

 51.داند که انسان در ایجاد آن کمتر نقشی دارد که تاریخ را مظهر اراده الهی می
عالم اسرار است که کارهای نابوده را بداند و در علم غيب او  _جلّ جلاله_آفریدگار »

ا خواهد شد که از آن مرد بندگان او را است که در جهان در فلان بقعت مردی پيد برفته
که این پادشاه را پيدا آرد، با وی گروهی مردم دررساند اعوان و راحت خواهد بود ... و چنان

تر تا آن بقعت و مردم آن،  دیگر مهترتر و کافیخدمتگاران وی که فراخور وی باشند، یکی از 
تقدیر کرده باشد و از  _عز و جل_ه ایزد بدان پادشاه و بدان یاران آراسته گردند تا آن مدت ک

 _السلام عليه_است از روزگار آدم  چنين رفتههم _صلوات الله عليهم اجمعين_آنِ پيغمبران 
یگانه  _السلام عليه_السلام. و بباید نگریست که چون مصطفی  عليه_تا خاتم انبيا مصطفی 

فات وی چه کردند و اسلام به کدام روی زمين بود، او را یاران بر چه جمله داد که پس از و
عت خواهد بود، هر که در تواریخ و سيَر پيداست و تا رستخيز این شریدرجه رسانيدند، چنان

 52«.تر و پيداتر و بالاتر  روز قوی
 است، نگر به یاری گفتمان مذهب ترکيب شده نگر و پيش روایت پس  در این بخش،

شود و  کل دوران زندگانی پيامبران الهی را شامل می ای که بدین طریق که با ارجاع به گذشته
ای که بُعد زمانی مشخصی ندارد و تا رستخيز ادامه دارد، بين سرگذشت  اتصال آن با آینده

کند. این شيوه روایی زمانی، یعنی  همانی میپيامبران و پادشاه درحال مدح، ایجاد این
ه یاری حروفی که فاصله زمانی را سنجش زمان با معيار وجودی پيامبران، در اینجا ب

نگر و در  گردد. در روایت پيش الانبيا( مطرح می کنند )از روزگار آدم تا خاتم میمشخص 
که سرنوشت پادشاهان این سلسله مانند سرگذشت پيامبران است، اطمينانی بيان این

                                                 
 .911کوب،  . زرین50
 .70. شرفی، 51
 .999بيهقی، . 52
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قابليت روایی  ای که دیگر گونه است؛ به شود که به یاری گفتمان مذهب القا شده مشاهده می
است. گویی  زمان بدل شده است و به امری طبيعی در روایت هم نگر را از دست داده پيش

داده یا علت و  جانشينی پادشاهان غزنوی، اتفاقی تاریخی نيست که برمبنای حوادثِ رخ
گویی گردد، بلکه ادامه فرایند کسب حق تخت پادشاهی است و  بينی یا پيش ها، پيش معلول

اخلاف پيامبر است و خاندان غزنوی، اخلاف  دهنده این است که این حقانيت ازآنِ  نشان
برحق پيامبرند. این مسأله، ماحصل اشتراک راوی و مخاطب در سطح اندیشگانی است؛ 
یعنی اگر مخاطب این متن در پيشينه ذهنی مذهبی با بيهقی مشترک باشد، چنين معنایی از 

کند. درحقيقت، تقدیرگرایی و وابستگی قدرت به مشيت  خ میها بيشتر در ذهن او رسو نشانه
ساز شروع روایت دولت  رنگپی  است، الهی که در بخش آغازین ساختار روایت وارد شده

گردد؛ بدین معنا که بسط مفهوم الزام تداوم شریعت مصطفی، در زمره یکی از  غزنویان می
ی این سلسله است؛ پس زمان گيری سلسله پادشاهی غزنویان و علت وجود علل شکل

مسعود بر تخت شاهی درحقيقت، تداوم حکومت شرع مصطفی است. در جلوس سلطان
 گوید: تقویت کارکرد این گفتمان در ادامه چنين می

امير   چون خواست که دولت بدین بزرگی پيدا شود بر روی زمين، _عزّ ذکره_ایزد »
رسانيد و وی را مسلمانی عطا داد و پس عادل سبکتکين را از درجه کفر به درجه ایمان 

تر. بدان  ها پيدا آمد به بسيار درجه از اصل قوی برکشيد تا از آن اصل درخت مبارک، شاخ
خلفای پيغمبر اسلام در ایشان بست تا چون نگاه کرده آید   ها اسلام بياراست و قوه شاخ

آن  صبحی و شفقی که چون ۀدو آفتاب روشن، پوشيد _عليهما  الله رحمة _محمود و مسعود 
 59«.است ها پيدا آمده است، روشنی آن آفتاب صبح و شفق برگذشته

شود، علت غایی تشکيل دولت غزنوی، خواست خداوند است؛  که مشاهده میچنان
 «خواهان»ای دارد که خداوند  شدن سبکتکين نقشی مهم در تشکيل سلسله بنابراین مسلمان

شمارانه نيز یاریگر راوی، در سطح مجازهای  مانی گاههای ز گيری آن است. مؤلفه شکل
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شمارانه است، در صبح و شفق که از عناصر زمان گاه  نظریه بيان است؛ به عبارت دیگر،
سطحی استعاری، بر دولت محمودی که چون صبح، آغازی پرقدرت برای دولت غزنویان 

کند و  پایان است، اشاره می چون شفقی رو به رود و کوتاهی دوره مسعودی که هم شمار می به
پردازد که هم در ساختار  طور ضمنی به القای مفاهيمی می با این نوع کارکردهای بيانی، به

دو پادشاه   رفتن آن هد که ازبين  مدح جای دارد و هم حسرتی را بر فضای متن بسط می
کرد بار، در سطح زمان روایت، کار است. این فضای حسرت باعث پدیدآمدن آن شده

است که به آغاز تاریخ امير  نگر دارد، چراکه این کارکرد بيانی در ابتدای فصلی آمده پيش
محمود تعلق دارد و قبل از بيان رویدادهای دوران پادشاهی مسعود،  الدوله مسعودبن شهاب

افزاید، از  وضع حسی می کند و به القای میدر فرایندی توصيفی که مکثی در روایت ایجاد 
شود، متنی  است. این سطح روایی که بر متن اصلی غالب می ن آنها سخن گفته شدهدرگذشت

 پردازد.  آورد که در بطن خود به القای مفهوم می ثانویه را پدید می
 
 . کارکرد زمان در گفتمان اخلاقی و تعلیمی2. 4. 2. 4

تمان بيهقی برای خروج از ساختاری که طی آن مدح ضمنی خاندان غزنوی در لوای گف
آورد که از سطوح مهم متون تاریخی فارسی  است، به سطحی روی می مذهب شکل گرفته

گاه معمولا برای تغيير سطح از  رود و آن سطح تعليمی است. این تاریخ شمار می به نگار آ
جایی است:  کند که دال بر این تغيير و جابه ساختاری به ساختار دیگر، عباراتی را مطرح می

کار آید فارغ شدم، واجب دیدم انشا کردن فصلی دیگر که هم پادشاهان را به چون از خطبه»
که بازنمایم که صفت مرد خردمند و عادل چيست تا و هم دیگران را ... پس ابتدا کنم بدان

او را جاهل  روا باشد که او را فاضل گویند و صفت مرد ستمکار چيست تا ناچار
کيد دارد، نقطه   هچنين جملاتی که بر جنب 54«.گویند... تعليمی و اخلاقی روایت متن تأ
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به زمان  های فرعی است که اغلب آنها از نظر زمانی،  روایت اتصال روایت اصلی با خرده
های توضيحی و تعليلی به   قدیم یا قبل اشاره دارد؛ بنابراین، روایت بخش مقدماتی با جمله

اند که وحی قدیم  اند چنين گفته بوده تر که در قدیم حکمای بزرگ»رسد:  نگر می روایت پس
طور که مشاهده  همان 55«.فرستاد به پيغمبر آن روزگار آن است که ... _عزّوجل_که ایزد 

هایی که در روند روایت پرشتاب متن، ایجاد  روایت شود بيهقی در مقدمه بيان خرده می
یت کنند، از آموزی روا  کنند تا مفاهيمی اخلاقی و تعليمی را برای عبرت مکث می

شده  های تثبيت کند تا با استناد بر حکم های خردمند و عادل و ستمکار استفاده می صفت
 ها در ساختار تاریخ خود جایگاهی درخور توجه ببخشد. روایت اخلاقی، به خرده

چنين برای پيوند سطح تعليمی روایت خود به مباحث عقلی و  در این بخش، او هم
کنند )مانند بحث سه قوه تن، یعنی خرد و خشم و آرزو(،  ایجاد مینقلی که مکثی در روایت 

شده  پردازد که مؤید و روشنگر مفاهيم عقلانی و ذهنی مطرح نگری می به نقل روایت پس
روایت بعدی  گردد تا خرده  ای می است. این بخش گرچه کنش داستانی ندارد، خود مقدمه

باز  56،کشد قی این قسمت را به دوش میاحمد سامانی است و بار اخلا که درباب نصربن
هم با روایتی داستانی در دل روایت اصلی جای گيرد؛ گویی داستان در دل تاریخ، بستری 
  برای ایجاد مکث زمانی در روند روایت پادشاهی مسعود و روشنگری مخاطب و همراه

ساله  مانی هشتو چنان خواندم در اخبار سامانيان که نصر احمد سا»کردن او با متن است: 
بود که از پدر بماند که احمد را به شکارگاه بکشتند و دیگر روز آن کودک را بر تخت ملک 

گاهی تاریخی، همواره گذشته از 57«.بنشاندند به جای پدر نگر است، در اینجا نيز  آنجاکه آ
یاریگر  و زمان افعال، «سامانيان»و  «اخبار»های زند. در این ميان، واژه نقبی به گذشته می

تنها مخاطب با دانش  کردن با راوی برای رفتن به گذشته است؛ یعنی نه مخاطب در همراهی

                                                 
 .. همان55
کيد بر فضایل صبر و لزوم غلبه بر خشم56   .. تأ
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گاه نيز درمی تاریخی با متن همراهی می ای  یابد که سخن از سلسله کند بلکه مخاطب ناآ
 است. است که در تاریخ گذشته از آن سخن رفته

ئز اهميت است، کارکرد حا تاريخ بیهقىنگر در  های پس چه درباب روایتآن
های  دليل اتصال متن به این روایت  هدفمندانه این گریزهای زمانی است. در برخی مواقع،

های هدفمند  روایت چه در چنين خردهنگر، اراده کارکرد تعليمی و اخلاقی است. آن پس
بلکه شایان توجه است، فرجام آنهاست که معمولا ختم روایت نه در پایان ساختار داستان، 

  روایت مربوط در نقطه مدنظر راوی برای رسيدن به نتيجه اخلاقی است؛ برای مثال، در خرده
 گيری شده مسعود، درونهاحمد سامانی که در درون روایت آغاز حکومت سلطان به نصربن

احمد در حالت خشم است، بيهقی به یاری  های نابخردانه نصربناست و درباب فرمان
رساند که نتيجه اخلاقی را از آن  روایتش را در آنجایی به اتمام می 52گویی تکنيک خلاصه

قيس دیگر شده بود  نصر احنف یک سال بر این برآمد،»: روایت، برداشت کرده باشد خرده
  53«.یکبار از وی دور شده بودکه بدو مثل زدند و اخلاق ناستوده بهدر حلم، چنان

ها، متن را از گزارش  است. این گزینش وجههای روایی در چنين مواقعی درخور ت گزینش
 کشاند که قابل تأویل و معناساز باشد. توضيحی صرف به سمت فضایی می

 
 . کارکرد ارزشی در فاصله رخداد تا روایت3. 4. 2. 4

های مهم بيهقی در تأليف کتابش، دغدغه زمان است، چه او معتقد است که گذر  از دغدغه
رو برای ثبت وقایع تاریخی باید بر زمان  پاشد؛ ازاین ری میزمان گرد نسيان بر حافظه بش

چيره شد و فاصله رویداد تا روایت را به کمترین حد رساند. بيهقی با علم به فاصله زمانی، 
چون روزگار »خواستار غلبه بر آن و جلوگيری از ایجاد فاصله بين رویداد و روایت آن است: 

                                                 
یابد بدین ترتيب که یک دوره داستانی  گویی، سرعت ازطریق ایجاز متنی افزایش می واسطه تکنيک خلاصه . به52

 (.19شود )تولان،  می های اصلی آن خلاصه معين در بيان کوتاهی از مشخصه
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ل مردمان دور ماندی و کسی دیگر خاستی این کار را که دراز برآمدی، این اخبار از چشم و د
راوی با  60«.برین مرکب آن سواری که من دارم نداشتی و اثر این خاندان بانام مدروس شدی

کيد بر حضور خود در زمان وقوع رخدادها، به نوعی اقدام به جلب اطمينان مخاطب  تأ
اکنون به روایت آنها  که هم کند؛ چراکه مخاطب با درک حضور راوی در بطن حوادثی می

زمان در بستر تاریخ است.  یابد که نتيجه روایت هم است، به اطمينانی دست می نشسته
اکنون به روایت  بدین ترتيب در موارد بسياری از حضور خود در زمان رویدادهایی که هم

ه دیدم و بر و مرا که بوالفضلم این روز نوبت بود، این هم»کند:  است، یاد می آنها نشسته
شود، بيهقی، حضور در زمان  طور که مشاهده می همان 61«تقویم این سال تعليق کردم
کند. جدا از  آن یاد می «به سواری بر مرکب»شمارد که از آن  رخداد را چنان غنيمت می

بخشی به حضور در زمان رخداد، در سطحی دیگر، از این حضور در زمان وقوع  ارزش
گيرد و برای سير تاریخش در زمان و رسيدن به  با آیندگان بهره می داد، برای ارتباطرخ

برد تا بدین طریق، نقطه تمرکز را  کوشد. این کار را طی ساختار مدحی پيش میآیندگان می
آغاز تاریخ امير »از اثر به شخص معطوف کند و سخنش مناسب بخشی باشد که 

و غرض من نه آن است که مردم این »است:  ناميده شده «محمود الدوله مسعودبن شهاب
اند و از بزرگی و شهامت و تفرد وی در  عصر را بازنمایم حال سلطان مسعود، که او را دیده

ای بنویسم و  پایه همه ادوات سياست و ریاست واقف گشته. اما غرض من آن است که تاریخ
بنابراین، مدح  62؛«ندچه ذکر آن تا آخر روزگار باقی مابنایی بزرگ افراشته گردانم، چنان

طور ضمنی از جاودانگی اثر خود یاد  دهد و به مسعود را سکویی برای مدح اثر خود قرار می
کيد می می واقع بيهقی، با علم به  کند. در کند؛ بدین طریق بر ارزشمندی تاریخ خود تأ

و نگرانه  های متفاوت از تاریخش با نگاهی پيش حرکت روایت تاریخی در زمان، در بخش
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و »داند:  تاریخ است، اثر خود را جاودانه می« درزمانیِ »مطمئن که نتيجه علم او به ماهيتِ 
 69«.پس از این عصر، مردمان دیگر عصرها با آن رجوع کنند و بدانند

 
   نتیجه

، کارکردهای تاريخ بیهقىبر نقش مؤثر در ساختارمندی  زمان تقویمی و زمان روایت علاوه
ریخ دارند؛ بنابراین در این پژوهش، تنها چگونگی کاربست زمان روایی مختلفی در این تا

های زمانی مدنظر قرار گرفت که بر مبنای  در مرکز توجه نبود، بلکه چگونگی کارکرد مؤلفه
 آن این نتایج حاصل گردید: 

است.  وام گرفته. زمان تقویمی در بسياری مواقع، کارکرد خود را از گفتمان مذهب به9
خوردگی در زمان روایی، ماهيت خطی خود را نيز حفظ کرده و  زمان با وجود گره این

 گيری از گفتمان مذهب است. گيری راوی در بهره دهنده جهت نشان
نگرها در  نگرها و پيش گيری بيهقی از زمان است. پس ترین بهره . زمان روایی عمده9

پردازد.  ائه مفاهيم ضمنی میمتن دارای کارکردهای خاصی است که طی آن بيهقی به ار
در سطحی معادل طرحمندی قرار دارد و این ماحصل  تاريخ بیهقىرو، زمانمندی  ازاین

بينش و درک عميق او از روایتگری است. او در روایت تاریخش از سطح نظام معمولیِ 
 است. رنگی به سطح روایتمندی رسيده پی

حائز اهميت است، کارکرد  بیهقىتاريخ نگر در  های پس چه درباب روایت. آن3 
های  عامل اتصال متن به این روایت  هدفمندانه این گریزهای زمانی است. در بسياری مواقع،

نگر، اراده کارکرد تعليمی و اخلاقی است؛ چراکه در ذهن انسان، وظيفه تاریخ  پس
 آموزی و وظيفه بشر، عبرت گرفتن از تاریخ است.  عبرت

                                                 
 .939. همان، 69



 9317ستان زمو  پایيزم، هشتهم، شماره بيست و چهاردسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 93

گویی  نرفتن سرعت روایت، دست به چکيده برای ازدست  قع،. بيهقی در اغلب موا3
پردازد که در حين بيان کارکردهای  زند و بعد در فرصتی مناسب به تفصيل وقایعی می می

است. در چنين مواردی، متن با شتاب مثبت توأم  را فرو نهاده بودهاصلی رویدادها، آنها 
ر باب زمان روایت است. در این ميان، های بارز روایتگری بيهقی د است. این از ویژگی

های مختلف کاربست افعال، یاریگر او در چارچوب  ساختار نحوی زبان، ازجمله شيوه
 مشمول قاعده دیرش زمانیهایی که  روایی با شتاب مثبت است. در این بخش و در قسمت

 خوبی نمایان است. های راوی به گذاری ها و ارزش گيری است، جهت
بر اراده کارکرد اخلاقی،  ی زیادی از تاریخ بيهقی، مکث توصيفی علاوهها . در بخش9

هاست؛  رنگ حکایتدر القای وضعی حسی و عاطفی نقش دارد که در ارتباط مستقيم با پی
و زمان در سطحی هماهنگ با یکدیگر عمل کرده و حکایاتی با ساختاری   بنابراین طرح

 است. منسجم خلق شده
رسد نه  های بعد می ر بيهقی است که به گوش مخاطب و نسلدا . این روایت طرح3

بندی بيهقی به داری و پایرف تاریخ. البته باید گفت که این مسأله، اصل امانتحقيقت صِ 
کيد دارد که بيهقی نيز که به  دار نمی ذکر وقایع تاریخی را خدشه کند، ليکن بر این نکته تأ

دار است، در ثبت وقایع و نوشتن تاریخش، از شهادت خود و بسياری دیگر، مورخی امانت
اش  روایتگریِ او از نظرگاه شخصی  و در مواردی، جهان درونی خود فاصله کامل نداشته

های زمانی  چون کارکرد مؤلفه های زمانی متن هم است. این مسأله را پردازش تأثير پذیرفته
 سازد. نگر، نمایان می و پيشنگر  های پس های معناساز در روایت در سطح معنایی و ارجاع

 
 تابشناسیک

 ش.9319، تهران، نشر مرکز، رساله تاريخ: جستاری در هرمنوتیک تاريخاحمدی، بابک،
، به کوشش خليل خطيب رهبر، چاپ نهم، تهران، نشر مهتاب، تاريخ بیهقىبيهقی، ابوالفضل، 

 ش.9333
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ه فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، ، ترجمانتقادی -شناسى: درآمدی زبانشناختى روايتتولان، مایکل، 
 ش.1926تهران، انتشارات سمت، 

حکایت بوبکر ”شناسی تاریخ بيهقی: بررسی سازوکار روایت  روایت»مولودی، فؤاد،  ،دزفوليان، کاظم
، 39، دانشگاه شهيد بهشتی تهران، شماره تاريخ ادبیات، مجله «براساس نظریه ژنت “حصيری

 .ش9333
، رساله دکتری، دانشکده «شناسی تاریخ بيهقی بر بنياد دانش روایتپژوهشی در »راغب، محمد، 

 ش.9333ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 
، «از تاریخ بيهقی “ذکر بر دار کردن حسنک وزیر”کارکرد روایت در »عباسی، علی،  ،رسولی، حجت

، 39ن، شماره های خارجی دانشگاه تهرا ، دانشکده زبانهای خارجى پژوهش زبانفصلنامه 
 .ش9337تابستان 
تهران، نشر گام نو،   ، ترجمه مهشيد نونهالی،و حکايت: پیرنگ و حکايت تاريخى زمانریکور، پل، 

 ش.9333
، ترجمه ابوالفضل حری، تهران، نشر نيلوفر، روايت داستانى: بوطیقای معاصرکنان، شلوميث،  ریمون

 ش.9337
 ش.9393تهران، انتشارات اميرکبير،   ،تاريخ در ترازوکوب، عبدالحسين،  زرین

کيد بر تاریخ  بازتاب اندیشه مشيت الهی در تاریخ»شرفی، محبوبه،  نگاری عصر ایلخانی: با تأ
، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات جستارهای تاريخى، فصلنامه «جهانگشا و تاریخ وصاف

 .ش9319 ،9، شماره 3فرهنگی، سال 
فصلنامه پژوهشهای ، «“زمان در روایت”تاریخ بيهقی بر اساس نظریه بررسی زمان در »صهبا، فروغ، 

 .ش9337، پایيز 99، شماره 9، انجمن زبان و ادبيات فارسی، تهران، سال ادبى
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 1پیامد حمله مغول و حاکمیت ایلخانان بر سنت علمی در ایران

 2نژاد امير دهقان
 تهران، ایرانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تاریخ علم دوره اسلامی، 

 3محسن رحمتی
 دانشيار گروه تاریخ، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

 4عبدالرسول عمادی
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران م دوره اسلامی،استادیار گروه تاریخ عل

 
 چکیده

عنوان یکی از علل افول دانش در این سرزمين یاد شده از یورش مغول و حاکميت آنان بر ایران همواره به
يت تأثير حمله مغول و حاکم تحليلی، -یاست. این پژوهش بر آن است که با استفاده از رویکرد توصيف

و بررسی کند و بدین پرسش پاسخ دهد که در این دوره سنت  ایلخانان را بر سنت علمی در ایران مطالعه
علمی نسبت به ادوار گذشته چه تغييراتی کرده و علل و پيامدهای حاصل از این تغييرات چه بوده است؟ 

تأثير عوامل متعددی نظير  سنت علمی در ایران تحت دهد با حاکميت ایلخانان، نتيجه این بررسی نشان می
گرایان بر نهادهای علمی و آموزشی تغيير یافت. از همين رو در  تسامح مذهبی ایلخانان و استيلای عقل

که یکی از ادوار پررونق علوم عقلی در کانون توجه دانشمندان  این دوره قرار گرفت؛ چنان کنار علوم دینی،
ویژه در حوزه  های علمی به فعاليت موزشی و احيای دوبارهتاریخ ایران به لحاظ ساخت مراکز علمی و آ

 علوم عقلی رقم زده شد.  
 

 مؤسسات علمی ایران، ربع رشيدی، شنب غازان. ،علم در دوره مغول ایلخانان، ها:کلیدواژه

                                                 
 22/6/1311 خ پذیرش:تاری ؛11/3/1311 :دریافت . تاریخ1
  amirdehghan55@yahoo.com:)مسؤول مکاتبات(. رایانامه2
 mohsenrahmati45@gmail.com   . رایانامه:3
 abcdemadi@gmail.com رایانامه:. 4
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 مقدمه
( از جمله ادوار مهم تاریخ ایران ه757-696عصر استيلای مغول و حاکميت ایلخانان )

چنان ناشناخته مانده و محل اختلاف نظر  ختلف سنت علمی و فکری آن هماست که ابعاد م
خلدون و به تبع او پژوهشگران معاصر،  پژوهشگران است. برخی مورخان مسلمان نظير ابن

علت رکود علمی در بلاد شرقی تمدن اسلامی و انتقال آن به بلاد غرب اسلامی را ویرانی 
دهد  اما دیگر بررسی منابع این دوره نشان می ؛اند های شرقی به دست مغول دانسته سرزمين

های  ترین دوره عصر حاکميت ایلخانان از نظر شمار و کيفيت مراکز علمی، یکی از پررونق
آید. برای درک این تقابل و حل آن، در پژوهش پيش رو، سنت   شمار می بهتاریخی ایران 

های آن در عرصه علم و  پيامدگيری و  علمی حاکم بر ایران عصر ایلخانی، عوامل شکل
تری از پيامدهای استيلای مغول بر  آموزش بررسی خواهد شد تا بتوان ارزیابی صحيح

 حيات علمی ایران در آن عصر ارائه کرد.
های چندی درباره حيات علمی ایران در عهد مغول و ایلخانان صورت  تاکنون پژوهش

نصیرالدين ، نوشته جورج صليبا؛ ان اسلامىدانشمندان ايرانى در جهجمله:  از پذیرفته است،
تأليف آیلهارد خواجه نصیرالدين طوسى، تأليف آیدین صایيلی؛ رصدخانه مراغه،  طوسى و

الدين  کمالاز مصطفی موالدی؛  البصائر فى علم المناظر لکمال الدين الفارسى، ؛ویدمان
ها بيشتر حاوی تأليف مصطفی نظيف. این پژوهشفارسى و بعض بحوثه فى علم الضوء، 

محمدتقی کتاب های علمی دانشمندان در این دوره است.  شرح حال و بررسی فعاليت
در اوايل عهد  ايران، و کتاب آثار خواجه نصیر الدين طوسى احوال ومدرس رضوی، با نام 

فضای علمی ایران  اند که در آنها مطالبی درباره، نوشته جورج لين از دیگر آثاریايلخانان
از جواد  «مدارس عصر ایلخانی»چنين در مقالاتی نظير  یلخانی آمده است. همعصر ا

به قلم ابوالفضل رضوی به  «حيات فرهنگی عصر ایلخانی با تکيه بر مدارس»عباسی و 
های معدودی نيز هستند که به عوامل  معرفی مدارس این دوره پرداخته شده است. پژوهش

نگرشی بر اثر حمله مغول در »اند، مانند هپرداخت ثر بر حيات علمی ایران عصر ایلخانیؤم
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های توليد اقتصادی،  از فرید قاسملو که در آن تأثيرات تغيير روش «تغيير مبادی علمی ایران
 های فکری ایرانيان بررسی شده است. در پی حمله مغول، بر روش

 
 وضع علمی در ایران اسلامی در آستانه ایلغار مغول

دهد از ورود اسلام تا پيش از  های دانشمندان علوم مختلف نشان می تآثار، احوال و فعالي
یورش مغول دو شيوه فکری بر جامعه علمی ایران حاکم بوده است؛ در وهله اول از اواسط 
قرن دوم تا اوایل قرن پنجم هجری سنتی علمی در تمدن اسلامی و ایران به وجود آمد که به 

ه زبان عربی منجر شد و سپس متفکران اسلامی با تکيه های پيشين ب ترجمه آثار علمی تمدن
های مختلف علوم  بر این منابع به مطالعه، تأليف و تلفيق پرداختند و نيز به ابتکار در شاخه

تصدی امور توسط اميران و کارگزاران  5نژادی اسلام در عهد عباسی،    دست زدند. نگرش فرا
ختلف به بغداد، نهضت ترجمه و انتقال دوست، مهاجرت دانشمندان از مناطق م دانش

و تسامح و تساهل سياسی و مذهبی  6دانش و تجربه اقوام پيشين به جامعه اسلامی،
ها، مکاتب و  و فعاليت فرقه ظهورتوان عوامل اصلی این ترقی دانست.  را می 1فرمانروایان

ا )که به رهبری عقل، ویژه اخوان الصفاسماعيليه و به گرا نظير معتزله و های فکری عقل نحله
و مذهبی  یدعوت به کسب علوم و معارف، حق برخورداری عموم از آموزش و تسامح علم

در سده در این دوره کمک کرد.  1ویژه علوم عقلیبه رواج علوم بهنيز ( 8اعتقاد داشتند
رغم کاهش شمار دانشمندان فعال نسبت به اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم،  هبچهارم، 

                                                 
 .165. هولت، 5
 . 45؛ صفا، 331 ندیم، . ابن6
 .Arkoun, 189؛  125. فرای، 1
 .81 ؛ قمير،161، 4/124.  اخوان الصفا، 8
که با تعقّل و استدلال است  یعلوم اوائل و جز آن، یعنی تمام علوم علوم حکميه، علوم ذهنيه، لوم عقلی،. مراد از ع1

 اند. کار داشته سر و
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و این دانشمندان علاوه بر  12ت و اصالت کار دانشمندان آشکارا فراتر از اسلافشان بودکيفي
  11خود به تجربه و آزمایش پرداختند. نقد آراء پيشينيان،

که در زمان حکومت از قرن پنجم به این سو مخالفت با علوم عقلی آغاز شد، چنان
این  12شد. کشيدهآتش  هبهای فلسفه و نجوم  ( برخی کتابه669-388محمود غزنوی )

روند در دوره سلاجقه  تداوم یافت و آن آزادی که تا اواخر قرن چهارم و تا حدی در نيمه اول 
تدریج قرن پنجم برای علمای علوم عقلی و حکما در اظهار عقاید خود وجود داشت به

13؛ازميان رفت
لمداد ق «حکمة مشوبة بکفر»و  «مهجورة»، «غير نافع»که علوم عقلی چندان 

و گرایش اعتزالی  15این فضای فکری تا ایام یورش مغولان کمابيش پا برجا بود 14شد. می
سلاطين خوارزمشاهی نيز نتوانست تغييری در آن ایجاد نماید و این سلاطين حتی به عنوان 

  16و اهل بدعت معروف و نکوهش شدند. «مبتدعان»
بود که غالب مدارس و مراکز  ای بر جامعه علمی ایران آنپيامد تسلط چنين اندیشه

بيش   که چندان 11، نقلی و ادبی پرداختند؛ های عقلی را رها کرده به علوم مذهبیعلمی دانش
در  18دانشمند نامی نيشابور )از جمله مراکز علمی ایران پيش از یورش مغول(9677از 

داشتند و فقط  فاصله زمانی قرن چهارم تا نيمه اول قرن ششم به علوم دینی و ادبی اشتغال
گاه بوده شخصيت  7378چنين بررسی احوال  هم 11اند. چهار تن از آنان، از علوم دقيقه نيز آ

                                                 
 .331 فرای، 12.

 .221 .  برنال،11
 .1/312 . ابن اثير،12
 .185 ،ىدر تمدن اسلام ىتاريخ علوم عقل. صفا، 13
 .238 العبری، ؛ ابن1/445؛ همان، 3/113 . حموی،14
 .1312 ؛ رازی،8 . نک. خيام،15
 .1/82 ، بهاء ولد،1/11 . افلاکی،16
 .1364 ،های بزرگ اسلامى تاريخ دانشگاه؛ غنيمه،ثیرات علمى و اجتماعى آنأمدارس نظامیه و تکسایی،  . نک.11
 .2/1 ،تاريخ ايران در قرون نخستین اسلامى. اشپولر، 18
   .446، 215، 215، ؛ همان488 . فارسی،11
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که در بغداد نيز مقارن حمله  22دهد شاکر کُتُبی نشان می فوطی و ابن خلکان، ابن در کتب ابن
گاهی  علوم عقلی اباز آنان مغول اکثر علما به علوم دینی و ادبی اشتغال، و عده اندکی  هم آ

در مواردی کرسی تدریس یا حتی  ند وشد میگروه اخير گاه به کفرو الحاد متهم  که اند داشته
که مراکز آموزشی به دست مغول به آن از. در این شهر پيشدادند دست می ازجان خویش 

آتش کشيده شود کتب فلسفی و علوم اوائل به فرمان خليفه الناصر نابود گشته بود و 
شد که  هيثم در علوم دقيقه بلا و مصيبتی سخت برای جامعه شناخته می ابن های کتاب

گرا در ایران   ها پيش از یورش مغول سنت علمی عقل بدین ترتيب سال 21.مستوجب آتش بود
 بود. نهادهبغداد رو به ضعف  و

 
 سنت علمی در ایران عصر ایلخانی

های  شاخه ان آن دوره به هر یک ازبررسی آثار علمی عصر ایلخانی و نيز نظرگاه اندیشمند
مثابه منشأ علوم عقلی، تر، حکمت و فلسفه بههای پيشدهد که برخلاف  دوره علوم نشان می

الدین شيرازی  . قطببر فضای فکری این دوره از حيات جامعه علمی ایران مسلط بوده است
توجه خاصی داشته بندی علوم  ( از جمله دانشمندان عصر ایلخانی که به طبقهه633-797)

علم را به دو قسم حِکمی و غير حکمی تقسيم کرده است؛  درة تاج لغرة الدباجنامه  در دانش
اند  های مرتبط با آن، همه از علوم فلسفی مابعدالطبيعة، ریاضيات، طبيعيات و دیگر شاخه

دهند و همراه با علوم حکمت عملی از این ویژگی  که حکمت نظری را تشکيل می
مانند. در مقابل، علوم غير حکمی  ها یکسان باقی می ها و مکان زمان  ارند که در همهبرخورد
ها و بين  ها و مکان اند نظير فقه که با شریعت پيوند دارند و از همين روی در زمانعلومی
های گوناگون انسانی را در  زیرا پروردگار گروه های مختلف یکسان نيستند؛ ها و امت فرهنگ

کی زمانی محفوظ ماند به نسبت با اشخاصی »ف، شرایع گوناگونی داده است ادوار مختل
                                                 

 .1113 شاکر کتبی، ؛ ابنمعجم الألقاب ىمجمع الآداب ففوطی،  تا؛ ابن بی ابن خلکان، نک. .22
 .238-231 العبری، ابن 21.
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داند، چه نفس  و از این جهت وی علوم حکمی را افضل می «معين و آن گاه مبتذل شود
بن محمود الدین محمد  شمس 22.رسد آدمی با درک چنين معرفت و علمی به کمال می

نفايس الفنون نيز در دایرةالمعارف  ( دیگر دانشمند و مدرس عصر ایلخانیه753آملی)د،
داند  برای حکمت جایگاهی متفاوت از دین قائل است و آن را علمی می العیون فى عرائس

. تعریف خاص وی از حکمت نظری این «نسبت او با جميع ازمنه و امم یکسان باشد»که 
نمودن به  قيام»، که در کنار حکمت عملی، یعنی «که باشدعلم حقایق اشيا چنان »است: 

 23.رساند نفس را به کمالی که بدان متوجه است می «کارها چنان که باید به قدر استطاعت
 بدین ترتيب در ذهن این اندیشمند نيز  علوم حکمی جایگاهی برتر از سایر علوم دارد.

این تلقی از علم در نزد دانشمندان عصر ایلخانی که در تضاد با تعریف اندیشمندان دو 
بوده و تسلط آن بر فضای فکری و حيات علمی جامعه ایران، پيامدهایی داشت  24سده پيش

 که در ادامه شرح آن خواهد آمد.
 

 پیامدهای تغییر سنت علمی در عصر ایلخانی
تغيير نگرش متوليان علم و آموزش در  راهیابی علوم عقلی به مراکز آموزشی و مدارس:

پيشين موجب گشت پس از یک فترت  های دوره ایلخانی از مقوله علم نسبت به سده
طولانی، بار دیگر علوم  عقلی در کانون توجه طالبان علم قرار بگيرد. در منابع تاریخی آمده 

الدین طوسی برای هر یک از فلاسفه در دار الحکمه، روزی سه درهم  است که خواجه نصير
ر مدرسه، روزی یک و برای هر یک از اطبا در دارالطب، روزی دو درهم و برای هر فقيه د

این مایه از  25.درهم و برای هر محدث در دارالحدیث، روزی نيم درهم مقرری تعيين نمود

                                                 
 .154- 151، الدباج ةالتاج لغر ةدرالدین شيرازی،  . قطب22
 .1/14 . شمس الدین آملی،23
 .8/31 ،الدين علوم احیاء غزالی، .24
 .13/215 کثير، . ابن25
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مندان به تحصيل به فراگيری علوم عقلی بيش از تفاوت در راتبه، موجب شد طلاب و علاقه
چنين اقدامی واکنش عالم مشهور مسلمان و مدرس  علوم دینی اشتياق نشان دهند.

  ( را در پی آورد. وی دربارهه768-669تيميه ) و مدارس دمشق و مصر، ابن دارالحدیث
که به روش ... وقتی» :الدین طوسی آورده است اقدامات علمی و آموزشی خواجه نصير

ای از  ساخت، آن کس که کمترین بهره ای را که در مراغه است می صابئيان مشرک، رصدخانه
برد  تر بود و کسی که بيشترین بهره را از او می نزدیک برد، کسی بود که به دیندارها آن می

در این  26«. مانند صابئيان مشرک و معطله و سایر مشرکان ،کسی بود که از دین دورتر بود
 ؛اندعقلی فعال بودهدقيقه و مرکز علمی و آموزشی بسياری از فضلا و دانشمندان علوم 

 معجم الألقاب ىمجمع الآداب فکتاب های بر جای مانده از  فوطی در بخش که ابنچنان
   21.شرح احوال بيش از صد تن از آنان را آورده است

در ربع رشيدی در تبریز نيز در کنار علوم دینی، علوم عقلی، طب، داروشناسی و 
هزار جلد کتاب در دو بخش منقولات و  67شد و کتابخانه آن بيش از کشاورزی  تدریس می

خانه و  لمی و آموزشی شنب غازان علاوه بر دارالشفا، رصددر مجتمع ع 28.معقولات داشت
نظيری با عنوان حکمتيه وجود داشت که به آموزش علوم کتابخانه، مؤسسه آموزشی کم

عقلی اختصاص داشت. مدرسان علوم عقلی در مرکز آموزشی سلطانيه، مانند دانشمندِ 
دینار در ماه، برابر با   9577یعنی  ،الدین آملی از بالاترین دستمزد جامع العلوم، شمس

 21.ساله معلمان و حافظان قرآن بر خوردار بودندحقوق یک
های مناسب برای پژوهش در این مراکز علمی به ظهور  فراهم آوردن زیرساخت

(، ه666(، مؤیدالدین عُرضی)ده663چون اثيرالدین ابهری)د دانشمندان بزرگی هم

                                                 
 .2/11تيميه،  . ابن26
 .معجم الألقاب ىمجمع الآداب ف فوطی، . نک. ابن21
 .135 ،تنکسوق نامه ؛ همو،221، 226، 146 ،145 ،وقفنامه ربع رشیدیالله همدانی،  . رشيدالدین فضل28
 .261-2/258 الدین آملی، ؛ شمس211 . وصاف،21
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الدین دبيران کاتبی  نجم (،ه661طوسی)د(، فریدالدین ه667فخرالدین رصدی مراغی)د
(، فخرالدین ه686الدین مغربی)د محيی (،ه687فخرالدین اخلاطی)د (،ه675دقزوینی)

( منتهی ه798الدین فارسی)د کمال ( وه797الدین شيرازی)د  ( قطبه773احمد طوسی)د
 32.دگردید که بر گرد هم به فعاليت علمی به ویژه در حوزه علوم اوائل اشتغال داشتن

چنين در این دوره فقيهان و متکلمانی در مدارس تربيت شدند که به علوم دقيقه  هم
گاه بودند، دهد تا پيش از این  درحالی که بررسی آثار و احوال دانشمندان مسلمان نشان می آ

تاریخ پایگاه عمده علوم دقيقه دربار برخی از سلاطين بوده است. این جابجایی که نخستين 
علوم دقيقه از  تأثير دو گانه داشت: از یک سو ،خواجه نصيرالدین صورت گرفتبار به دست 

هایی مستقل و پایدار  ها که نهاد ها و حاميان موقت رها شدند و به مدرسه وابستگی به دربار
درسی   طور منظم و به عنوان جزئی از برنامهبودند وابسته شدند و بالطبع شمار کسانی که به

گرفتند افزایش نسبی یافت و با نهادینه شدن این علوم، سنتی پا  ا فرا میخود علوم دقيقه ر
کرد. از سوی  گرفت که حفظ و انتقال این علوم را به رغم انحطاط کلی جامعه تضمين می

دیگر تحت تأثير تصوری از علم که در محيط مدارس وجود داشت، پژوهش که خصوصيت 
ای خود را به بحث و تلقين و تکرار و عمده علم اسلامی در دوران شکوفایی بود ج

برای تدریس علوم دقيقه در  31.نویسی در حيطه این علوم داد و رو به ضعف نهاد حاشيه
مدارس، خواجه نصيرالدین و دیگر دانشمندان ایرانی به تأليف کتب جدید و یا تحریر آثاری 

بوده.  میس های علمی خارج از محيط مدار پرداختند که پيش از آن کتب درسی حلقه
 «نامه درس»توان از آنها با عنوان  رسد که هدف از نگارش این آثار که می گونه به نظر می این

یاد کرد تسهيل و گویا نمودن مطالب علمی مبهم و نامفهوم نویسندگان پيشين برای 

                                                 
زيج  ؛ نصيرالدین طوسی،تفوات الوفیا؛ ابن شاکر کُتبُی، مجمع الاداب فى المعجم الالقاب. نک. ابن فوطی، 32

 پ. ،1گ ،ايلخانى
 .32-21 ، . معصومی همدانی31
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در کنار  32.ميان مسلمانان رواج داشته است و نارسا دانشجویان بوده که تا آن زمان گنگ
س علوم حکمی و برخی علوم دقيقه، تأسيسات جانبی نظير رصدخانه، بيت الادویه و تدری

شک حکایت از  و بی بودهای برخوردار  دار الشفا برای برخی از این مدارس از اهميت ویژه
چنين تدریس علم  آن دارد که در این مراکز به تدریس دانش نجوم و علوم وابسته بدان و هم

ای برای آن در  کارکرد نوینی که کمتر نمونه 33ند؛ا پرداخته میماران طب در کنار مداوای بي
 توان یافت. تاریخ علم و تمدن ایران و اسلام می

بر خلاف برخی اندیشمندان عصر سلجوقی که برگزاری  برگزاری مناظرات علمی:
 اندیشمندان  عصر ایلخانی که 34،کردند مناظرات علمی را مضر دانسته و با آن مخالفت می

نه تنها آداب المتعلمین وآداب البحث خود متولی امر آموزش بودند با نگارش رسالاتی نظير
ها  طالبان علم را به برگزاری جلسات و مناظرات علمی با علمای دیگر مذاهب و سرزمين

  35.دادند کردند، بلکه آثار و تأليفات خویش را در معرض نقد سایر علما قرار می  تشویق می
های علمی در دربار شاهان، مراکز علمی مختلف نظير  منجر به برگزاری مناظرهاین رویکرد 

شد. نيز آنجا که حضور دانشمندی منتقد مقدور نبود  ها، مدارس و مساجد  رصدخانه
آمد که گاه  هایی به صورت پرسش و پاسخ ميان صاحبان آراء مختلف به نگارش درمی رساله

ها اشاره  ینه اتوان ب شد. از این ميان می تدوین می صورت کتاب مکاتباتی به حاصل چنين
رسالة ، رسالة النصیر الطوسى الى شیخ عین الزمان جیلى، اجوبة المسائل النصیريةکرد: 

الدین  شامل سؤالات خواجه نصير از فيلسوف و حکيم شمس الاسئلة النصیرية
مسائل هفت باسی، الدین ع خسروشاهی، رساله خواجه نصير در جواب اسئله علامه محيی

 63شامل پاسخ  خواجه نصير به سؤالات حکيم ابن کَمونه، رساله خواجه در جواب  گانه

                                                 
 .3/125 شاردن، 32.
 .28-12 ؛ حسينی یزدی،112، مکاتبات رشیدی الله همدانی، . رشيدالدین فضل33
 12-84 العلوم،ة فاتح. غزالی، 34
 .23 ،نامه تنکسوق الله همدانی، . رشيدالدین فضل35
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الدین  ، نامه خواجه نصيرالدین به اثيرالدين جواب اسئلة سید رکنسوال حکيمی از دیار روم، 
از  یاسئله و اجوبه رشیدو   لطائف الحقايق، بیان الحقايق، رسالات سؤالات علماابهری، و 

 36.الله همدانی خواجه رشيدالدین فضل
در عصر ایلخانی، مانند دوران اعتلای علوم  های علمی و پژوهشی: رونق رحله

های دانش و آموزش در داخل و خارج  اسلامی، رحله یا سفرهای علمی دانشمندان  به کانون
ایغور، شام،  ها دانشمند و طلبه علم از چين، ختا، تبت، قلمرو ایلخانی رونقی یافت. صد

 -مصر، روم و فرنگ برای همکاری علمی و تدریس و کسب علم راهی مراکز علمی
ها دانشمند  خانه مراغه و ربع رشيدی شدند و متقابلا ده چون رصد آموزشی ایلخانان هم

ایرانی جهت یافتن پاسخ سؤالات علمی، دستيابی به منابع و کتب پيشينيان و ارائه تأليفات 
بررغم تيرگی _ چون چين، ختا، هند، شام و حتی مصر های دیگر هم ينخود راهی سرزم

 شدند. _روابط سياسی ایلخانان با مماليک
الدوله را با طبيب و  ترین دانشجویان طب بنام صفی خواجه رشيدالدین یکی از مستعد 

سپس با کمک  ؛تا از وی زبان و طب ختایی بياموزدهمراه ساخت دانشمند ختایی، سيوسه، 
چنين در  را به پایان رسانيد. وی هم طب اهل ختایا  نامه تنکسوقتأليف کتابی به نام  او

 31.آوری داروهای کمياب هندی و وارد کردن آن به ایران پرداخت سفری به هند به جمع
شاه در  به دربار محمد بن تغلق ه763حسن بن زاهد غریب کرمانی کيماگر ایرانی در سال 

الدین شيرازی برای  قطب 38.ه کتاب در علم کيميا به نگارش درآوردهند پيوست و در آنجا س
با سفر  و سينا سفرهای متعددی کرد ابن قانونها و درک صحيح بخش کليات  حل دشواری

                                                 
؛ همو، مکاتبات رشیدی؛ همو، بیان الحقايقالله همدانی،  شيدالدین فضل؛ ر515-411. نک. مدرس رضوی، 36

 .اسئله و اجوبه رشیدی
 .161 ،مکاتبات رشیدیهمو،  ؛24-23 ،نامه تنکسوق الله همدانی، . رشيدالدین فضل31
 .1 مجموعه رسائل،. غریب کرمانی، 38
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 31.ای از کتب ارزشمند در ارتباط با کتاب مذکور دست یابد به مصر توانست به مجموعه
دیوان اخترشناسان قوبيلای را در  پزشک و اخترشناس نسطوری که ریاست ،عيسی مغولی

در ایام سلطنت ارغون به ایران سفر کرد و پس از هفت سال به چين  ،چين برعهده داشت
شناسی بيزانسی به نام  ستاره 42.وری یوان در آمدتبازگشت و به عضویت فرهنگستان امپرا

 ،د وابکَنَویالدین محم در اواخر عهد ایلخانی در تبریز زیر نظر شمس 41گئورگی کيونيداس
های اسلامی  به تحصيل پرداخت و تحت تعليم وی با زیج ،منجم عصر غازان و الجایتو
زيج  استاد دو زیج مهم دوران اسلامیاین های  از راهنمایی آشنا شد و سپس با استفاده

 زيج معتبر سنجری سلطانىاز علی بن عبدالکریم شيروانی مشهور به فهاد و  علائى رصدی
)علم الهيئة( را به یونانی ترجمه  اخترشناسی نظری  ن خازنی و یک متن دربارهاز عبدالرحم

 42.کرد
دانشمندان با مبادله آثار و تأليفات  ،بود میمقدور نبه هر علتی های علمی  رحله

مند  های خویش بهره خویش و ارسال آن برای مراکز علمی و آموزشی طالبان علم را از یافته
 43.ساختند می

ها و  با تأسيس رصدخانه مراغه و دیگر رصدخانه ی نوین علمی:دستاوردها
گردهمایی دانشمندان ملل مختلف در این مراکز علمی فصل نوینی در نجوم اسلامی گشوده 

نهاية  تذکرة فى علم الهیئة،، رساله معینیه، زيج ايلخانىشد. تأليف آثار ارزشمندی چون 
نجومی و ترجمه و نگارش کتاب در این باب، ، ساخت ابزارهای الادراک فى دراية الافلاک
، آموزش و پرورش محققين، انتقاد از نظام بطلميوسی و به آن پژوهش در علوم وابسته

                                                 
 .1 ،سعديه  تحفه الدین شيرازی، . قطب31
 .2/1881 سارتون، .42

41. Georgy Chioniades  

  Van Dalen, p.118؛45 ؛ مظفری،52، 26 . کندی،42
 . 251-248 ،مکاتبات رشیدیالله همدانی،  رشيدالدین فضل نک. 43.
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ای نوین از جمله  تر و ارائه نظریات سياره فعاليت برای جایگزینی نظریات درست
 44.دستاوردهای دانشمندان عصر ایلخانی در علم نجوم بوده است

ویژه اصلاح و تحریر آثار مندان این عصر در زمينه ریاضيات، بهاقدامات دانش
ریاضيدانان بزرگ پيشين، به قلم خواجه نصير، موانع و مشکلات لاینحل را برای طالبان علم 

دانان  ای خواجه نصير و دیگر ریاضی معاصر وی و ادوار بعد ساده کرد. نيز آثار قابل ملاحظه
الدین فارسی تأليف  الدین شيرازی و کمال ابهری، قطب چون اثيرالدین بزرگ این عصر هم

کردند که هر کدام حاوی دستاوردهای نوینی در علم مثلثات، هندسه و تئوری اعداد بوده 
 45.است

هيثم در  ویژه علم مناظر)فيزیک نور( که در تمدن اسلامی پس از ابنعلم فيزیک به
ان عصر ایلخانی نظير خواجه نصير، انزوا قرار گرفته بود نيز در کانون توجه دانشمند

الدین فارسی قرار گرفت و ضمن بازبينی و تجدید نظر در  ویژه کمالالدین شيرازی و به قطب
چون انحراف و حرکت نور و پدیده رنگين کمان،  هيثم در مباحثی هم ی ابنختآثار نورشنا

 46.ددست آمهيثم بدان نائل شده بود به چه ابن هایی فراتر از آن یافته
سازی و آموزش  در پزشکی علاوه بر شرح آثار مهم طبی ادوار گذشته، در زمينه دارو

، طب اهل ختایا  نامه تنکسوقای صورت گرفت و با نگارش  پزشکی اقدامات قابل ملاحظه
  41.طب چينی و علوم وابسته بدان به ایران راه یافت

شناسی، جغرافيا و جز  رشناسی، جانو شناسی، معدن موسيقی، طبيعيات، کيميا، گوهر
آن از دیگر علومی بودند که با تغيير فضای فکری و محيط علمی ایران در عصر ایلخانی 

که دانشمندان این دوره با نگارش آثار شرایط لازم برای پرداختن دوباره بدان فراهم شد، چنان

                                                 
 . Masood, 134-136,111 -113 ؛ صليبا،141-14 کرامتی، . نک.44
 .141-145 کرامتی، ؛نامه  فارسى؛ قربانی، 145-2/146 کارادو وو، . نک.45
 .25-3 ؛ جبار،55-51 ؛ مت،323-211 نظيف، . نک.46
 .331 نصر، ؛1/213 دان، ای ؛نامه تنکسوق ، همدانی،سعديه تحفه الدین شيرازی، . نک. قطب41
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ینی های نو ها ضمن حفظ دستاورد گذشتگان، خود نيز به یافته متعدد در این حوزه
 48.رسيدند

های علمی در حوزه علوم اوائل به ویژه علم نجوم،  زمان با پویایی دوباره فعاليتهم
ها که بيشتر نتيجه محيط  های جدید در این حوزه یابی به یافته ریاضی و فيزیک و دست
های علمی و  های دیگری از قلمرو تمدن اسلامی، کاهش فعاليت علمی ایران بود، در بخش

ویژه در های آشکار در آثار علمی به های سنتی و گسست های پژوهش وزهمحدودیت ح
های شام و مصر که  از جمله در سرزمين 41،های مختلف علوم عقلی مشهود است شاخه

شمرد که بعد از یورش مغول دانش از های علمی میخلدون آنها را تنها کانون ابن
   52.است های شرقی و ایران به آنجاها انتقال یافته سرزمين
های آشکار در فضای علمی ایران عصر ایلخانی نسبت به دو سده پيش و  رغم تفاوت به

های  های شام و مصر در همين دوره، این شرایط چندان نپایيد و در پی آشفتگی حتی سرزمين
گيری  اواخر دوره ایلخانان و منازعات ویرانگر سياسی پس از سقوط این سلسله و از سر

جامعه ایرانی، بار دیگر مانند روزگار سلجوقيان و خوارزمشاهيان و خلفای تعصبات مذهبی 
عباسی مقارن آنان، گرفتار بلای تفرقه و تعصب گردید و جامعه علمی ایران نتوانست از 

های  فرصت و شرایط مناسبی که در طی حکومت ایلخانی پيش آمده بود برای تداوم فعاليت
 51.علمی و فرهنگی بهره گيرد

 
 

                                                 
 الاطايب.  الجواهر و نفايس  عرايسکاشانی،  ؛ نزهة القلوب؛ مستوفی، العینة حکم. نک. دبيران کاتبی قزوینی، 48
 .11-4 . جبار،41
 .1/518 ؛ سيوطی،83 ؛ فيومی،126-125 ؛ ذهبی،141، 541، 1/546 خلدون، . ابن52
 ،سرگذشت دانش و دانشیان کسایی، ؛5/4425 ؛ ميرخواند،3/114 ،تاريخ ادبیات ايران ؛ صفا،1315 . رک. نبئی،51

2/112. 
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 مل تحول در سنت علمی  ایران در عهد ایلخانانعوا
چه گفته شد، تفاوت سنت علمی و فکری در جامعه علمی ایران پيش و پس از بنابر آن

یورش مغول مشهود و حاکی از تحولی قابل توجه است. شاید بتوان علل و عوامل این تحول 
 بندی کرد:   را  چنين دسته

ی مغولان که بر اساس منابع تاریخی در ابتدا پس از استيلا تسامح مذهبی ایلخانان:
دین اسلام و  52نشين و شکارچی بودند،، بيشه پيشهمردمی ابتدایی و خرافی، خشن، شبان

خاص و نيز  یعدم تقيد ایلخانان به مذهب مذاهب آن از رسميت افتاد. این پيامد که نتيجه
های  ات دینی و خشونت، تعصببود آنها از یک مذهب به مذهب دیگر پی در پیگرایش 

عدم حمایت ایلخانان از گرایش مذهبی خاص و استفاده  53برآمده از آن را از جامعه زدود.
الله  الدین طوسی و خواجه رشيدالدین فضل چون خواجه نصير دوست هم از کارگزاران دانش

گيری فضای باز فکری،  موجبات شکل همدانی و کاهش رونق مراکز آموزش علوم نقلی،
های علوم  عقلی  ی علوم غير دینی و فعاليت گسترده گروهی از دانشمندان را در حوزهاحيا

 54فراهم آورد.
مدارای مذهبی ایلخانان، از عوامل تأثيرگذاری بود که ارتباط قابل ملاحظه ميان 
ایلخانان با ممالک شرق و غرب را درپی داشت و آمدوشد متعدد دانشمندان و طلاب علم 

سلامی و غير آن به دربار و مراکز آموزشی عصر ایلخانی را ممکن کرد. از سایر ممالک ا
ميزان توجه به امور رفاهی دانشمندان مذاهب و ادیان دیگر در عصر ایلخانان چنان بوده 
است که واکنش فقهای مسلمان خارج از قلمرو این حکومت را در پی آورد و آنان 

                                                 
 .115-21 چائویی شه، ؛22 ،التواريخ جامع الله همدانی، . رشيدالدین فضل52
 .2/112 ،انش و دانشیانسرگذشت د کسایی، ؛516-515 . بویل،53
معجم  ىمجمع الآداب ففوطی،  ابن؛ 115، 34، 22 ،لطائف الحقايق،  الله همدانی . نک. رشيدالدین فضل54

 .الألقاب
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المال به دانشمندان کافر  بخشيدن اموال بيتاندیشمندان و دولتمردان ایرانی را متهم به 
 55.کردند

با تثبيت دولت ایلخانی، وزارت  گرایان بر نهادهای علمی و آموزشی: استیلای عقل
و دیوان در دست ایرانيان قرار گرفت. برخی از این افراد چون خواجه نصيرالدین طوسی و 

ای عصر خویش به شمار خواجه رشيدالدین فضل الله همدانی که از دانشمندان خردگر
آمدند، با استفاده از جایگاه اداری خویش، نهادهای علمی و آموزشی را در اختيار گرفتند  می

 و زمينه را برای حضور دانشمندان در دربار ایلخانی هموار ساختند. 
خواجه نصيرالدین رسيدن انسان به مرحله کمال را در گرو دست یافتن به حکمت 

شود در نزد او  عقل ازآنجاکه اساس حکمت شناخته می دانست و ینظری و حکمت عملی م
ای برخوردار بوده است. خواجه دارا بودن قوه تعقل و بالمآل دانش را وجه  از جایگاه ویژه

توانست رشد و توسعه وتکامل  دانست که نهادینه شدن آن می تمایز ميان انسان و حيوان می
نزلت عقل در نزد وی چندان بود که در این باب م 56.فرد و جامعه را در پی داشته باشد

نيز تلاش کرد تا   تجريد الاعتقادنگاشت و در  اثبات عقل مجردای مستقل با عنوان  رساله
گرایان نشان دهد حتی فهم حسن و قبح افعال نيز در توان فهم و خرد آدمی  خلاف شرع بر

  گونههای اشعری اندیشه به بررسی مصارع المصارعخواجه نصيرالدین در کتاب  51.است
پرداخت. شرح  مصارعة الفلاسفهشهرستانی و دفع انتقادهای وی از فلاسفه در کتاب 

ای بر شبهات و تشکيکات  واقع نقد عالمانه ابن سينا نيز در التنبیهات الاشارات وخواجه بر 
ا عبارات فخر رازی در آراء ابن سيناست و در بيشتر مواضع اعتراضات و ایرادات رازی را ب

  خود او نقل و سپس آن را قدح و جرح کرده است.

                                                 
 .611 ؛ سبط بن عجمی،311 و 251-248 ،مکاتبات رشیدی الله همدانی، . رشيدالدین فضل55
 .پ ر، ،1 گ، ،آداب المتعلمین ؛ همو،21 ،تصورات ؛ همو،13 ،اخلاق ناصری . خواجه نصيرالدین طوسی،56
 .111 ،الاعتقاد تجريدهمو،  اثبات عقل مجرد؛. نک، همو،51
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مانده از هجوم مغول را به دربار ایلخانان نيز خواجه دانشمندان مصون در ميدان عمل
جذب کرد. وی با دعوت از طيف وسيعی از دانشمندان، شامل دانشمندان چينی، ترک، 

او  58.ری مغول همکاری کندایرانی و عرب به مراغه، توانست با علمای سراسر امپراتو
افزایی برای دانشمندان، از های تحقيق و دانش توانست با مهيا کردن امکانات مادی و زمينه

فرار صاحبان اندیشه جلوگيری کند و اهالی علم را از سراسر جهان جذب کند. مؤیدالدین 
نوشته  عُرضی از دانشمندان همکار خواجه نصير در ساخت رصدخانه مراغه در این باره

خداوند به وی عمری  مولای ما خواجه نصيرالدین طوسی شخصی نادر است.» است:
داد زیر نظر او کار  کرد. روزهایی که به ما فرصت می طولانی بخشد. از مردم حمایت می

ای بود. روزهایی که ما دور از فرزندان،بستگان و وطنمان بودیم،  العاده کنيم روزهای فوق
کسی که در کنار اوست همه چيز دارد و کسی که او را در کنار  مان بود.خواجه نصير در کنار

  51«.خود ندارد، هيچ ندارد
الدین  الدین علی، اصيل فرزندانش، صدر ه676پس از مرگ خواجه نصير در سال 

محمد و فخرالدین احمد از دانشمندان بنام عصر خویش در عرصه علوم حکمی و علوم 
جمله  نظارت  مشاغل مهم گردیدند و بيشتر مناصب خواجه از چون پدر متصدی  دقيقه، هم

دار گشتند. اینان نيز راه پدر را در بر اوقاف، مراکز آموزشی و رصدخانه مراغه را عهده
 62.گرفتند حمایت از طالبان علم  ادامه دادند و به همين جهت همواره مورد ستایش قرار می

آموزشی -ترین مرکز علمی توليت بزرگ الله همدانی نيز که خواجه رشيدالدین فضل
استدلالی، از دیدگاه   که بر فلاسفهاین عصر ایلخانی یعنی ربع رشيدی را بر عهده داشت، با

طرفدار تفکر فلسفی و عقلانی بوده است و  هایی گرفته است، اصولاشرع اسلامی، خرده
در   ن نوشتن رسالاتیتر از عقلا وجود ندارد و به همين سبب ضم اعتقاد داشت قومی شریف

                                                 
 .3182 ؛ تتوی،481/ 4 فوطی، ؛ ابن321 ؛ لين،541 ،ة. نعم58

59  . Tekeli, p.7. 
 .56 ؛ الامين،2/553،  معجم الألقاب ىمجمع الآداب ف؛ ابن فوطی، 285 ، ؛ وصاف221. العمری، 62
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کوشيده  در اثبات اشرفیت عقلا از علما و عقل و علم،دفاع از عقل و عقلانيت با عناوین 
 61.است تا عقل و ایمان را تلفيق کرده، نظر متکلمان و فيلسوفان را یکی جلوه دهد

چون خواجه نصير در دوران حيات سياسی و فرهنگی خویش   رشيدالدین نيز هم
تلاش کرد با تأسيس ربع رشيدی و دیگر مراکز علمی و آموزشی و نظارت بر آنها در سراسر 
قلمرو ایلخانی نه تنها به احيای علم و فرهنگ و باروری نمادهای هویت ملی ایرانی و 

بلکه با بينش و  ،ن کرده بپردازدجلای وط بازپروری اندیشمندان و بازگرداندن عالمانِ 
مليتی و فرامذهبی و با در نظر گرفتن انواع تمهيدات برای جذب طالبان علم و  ی فرارویکرد

های اسلامی و غير آن  و آثار علميشان، ربع رشيدی را به یک مرکز  دانشمندان سایر سرزمين
ی آن روز جهان اسلام تبدیل های علم المللی و تبریز را به یکی از کانون علمی و آموزشی بين

دهد که دانشمندان و  حکایت دارد و نشان می هاکند، اهدافی که شواهد تاریخی از تحقق آن
در کمال آسایش و  یو مذهب ینژاد بی ملاحظاتِ طلاب علم از سراسر جهان متمدن آن روز 

 62.اند رفاه در ربع به کسب علم پرداخته
با روی کار آمدن سلسله ایلخانی، نهاد وقف ف: تغییر و تحول در نظام و کارکرد اوقا

چون خواجه  از دیوان قضا منفک و در اختيار شخصيتی علمی و دانش دوست هم
. وی اوقاف را نظم و ترتيبی دوباره بخشيد که بخشی از این  الدین طوسی قرار گرفت نصير

بوده است.  تغييرات در جهت احيای علوم عقلی و تأسيس مراکز علمی مرتبط بدین علوم
الدین را به ریاست دیوان موقوفات دولت ایلخانی برگزید،  که هلاکو خواجه نصيرپس از آن

الدین  دهم درآمد اوقاف کشور را به رصدخانه مراغه اختصاص داد. به گفته شمسوی یک

                                                 
 ؛ نصر،511-415 ،اسئله و اجوبه رشیدی؛ همو، 41 لطائف الحقايق،الله همدانی،  شيدالدین فضل. نک. ر61

325. 
 ؛322-311 ،مکاتبات رشیدی ؛ همو،232-226 ،الافکار رشیدی سوانحالله همدانی،  . رشيدالدین فضل62

  .112 کلاویخو،
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ای بالا بوده که حساب آن تنها از  عُرضی از دانشمندان فعال در رصدخانه این رقم به اندازه
 63آمده است. هده خداوند برمیع

نظير  یالدین علاوه بر ایجاد رصدخانه مراغه، مراکز آموزشی دیگر خواجه نصير
، دارالشفا و دارالحدیث احداث کرد، ليکن وی برای طالبان علوم عقلی و  دارالحمکه

 دانشجویان طب چند برابر فقها و طالبان علوم دینی مقرری تعيين نمود، در حالی که پيش از
دور از انظار عموم صورت این اقدام خواجه، تحصيل این قبيل از علوم گاه پنهانی و به

های ایران را  علاوه بر این، خواجه ریاست تمام دارالعلم 64.ای هم نداشتگرفت و راتبه می
کرد. پس از در ها را رفع می بر عهده داشت و از عواید اوقاف، احتياجات تمام مدرسه

ه امور اوقاف کماکان در دست دانشيان باقی ماند و فرزندان وی تا اواخر گذشت خواجه ادار
 65ای کوتاه، بر این منصب باقی بودند. دوره ایلخانان، جز در دوره

ای از عواید آن  چه تغيير در کارکرد اوقاف در عصر ایلخانی و اختصاص بخش عمدهآن
مردان و نزدیکان  خی متشرعان، دولتوقفه بر کند تلاش بیرا به دانشيان علوم عقلی تأیيد می

سلاطين ایلخانی برای کنار زدن خاندان طوسی از اداره اوقاف و بازگرداندن سنت وقف به 
  66.الگوی سنتی پيش از ایلخانان است

گيری از عواید وقف را به ساخت  الله همدانی نيز مبالغ چشم الدین فضل خواجه رشيد
  61.داد ی اختصاص میتأسيسات آموزشی مرتبط با  علوم عقل

استفاده از عواید اوقاف در عصر ایلخانی به عنوان پشتوانه مالی نهاد آموزش و منبع 
 ی علمیها اصلی تأمين بودجه مراکز آموزشی این دوره نه تنها موجب استقلال مالی این نهاد

                                                 
 .252 شاکرکتبی، ؛ ابن182،حوادث الجامعهفوطی،  . ابن63
 .546 ،ة. نعم64
 حوادث فوطی، ؛ ابن4141 ؛ ميرخواند،62 ؛ صایيلی،3/125 ؛ شاردن،546 ؛ نعيمه،13/215 کثير، . ابن65

 .11 رضوی، ؛ مدرس251 ،الجامعه 
 .251 ؛ ابن شاکرکتبی،211 ،حوادث الجامعه فوطی، ؛ ابن5/4141 . ميرخواند،66
 .24-23 ،نامه تنکسوق؛ همو، 311 ،مکاتبات رشیدی الله همدانی، فضل  . رشيدالدین61
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نيازهای اساسی طلاب و رفع گردید، بلکه با تضمين امکانات و  میو مراکز آموزشی 
ویژه در زمينه علوم تر این مراکز به طولانی های مناسب را برای فعاليتلازم و ، زمينه  رسانمد

 68.ساخت میاوائل فراهم 
مندی در منابع تاریخی از علاقهاقدامات علمی و فرهنگی سلاطین ایلخانی: 

که صحبت علما و  61ایلخانان و اتباعشان به حکمت و علوم دقيقه یاد شده است
ها و اقدامات علمی و  اند و ضمن احترام به اهل علم، به انجام فعاليت شمرده را غنيمت می

از سوی دیگر،  12اند. پرداخته ها میفرهنگی متعدد، چون ساخت مدارس و کتابخانه
را به  انبر جامعه اسلامی و دشواری ارتباط با خان مرکزیِ مغول، ایلخان یحکومت ایلخان

جلب نظر و جذب متفکران به عنوان امری  ر و ناگزیر بهدرگيبحران مشروعيت 
زمانی دربار سلاطين ایلخانی به کانونی برای . از این رو در اندکساختبخش  مشروعيت

جذب اندیشمندان سراسر بلاد اسلامی و غير آن مبدل گشت که در انواع علوم از سرآمدان 
و  ،یخ به دليل علایق شخصیتار هخاص ،برخی علوم افزون بر این،عصر خویش بودند. 

برداری از آنها در زندگی دنيوی وجود داشته مورد  علومی نظير نجوم و طب که اميد به بهره
ت نيز از أروایان به ریاضيات، جبر و هي توجه سلاطين ایلخانی بوده است. توجه این فرمان

گاهی از علم رزیر ؛علاقه آنان به علم نجوم نشات گرفته است یاضی است که ا در سایه آ
علاوه براین نباید از حضور دانشمندان ایرانی در  11توان به مهارت در علم نجوم رسيد. می

سالاری ایلخانان و  نقش آنها در تلطيف روحيه و اخلاق خشن عنصر  دربار و دستگاه دیوان
ی پذیر های اسلام ویژه علوم عقلی، و فراهم نمودن زمينهمغولی، خوگيری آنها با دانش، به

                                                 
 .63 ، . صایيلی68
 .22 طقطقی، . ابن61
مجمع الآداب فوطی،  ؛ ابن تاريخ اولجايتو ؛ کاشانی،تاريخ مبارک غازانى الله همدانی، . نک. رشيدالدین فضل12

 النهاية.و  يةبداالکثير،  ؛ ابنمعجم الألقاب ىف
 .168 قبال،؛ ا438 ،تاريخ مغول در ايران ؛ اشپولر،121 کاشانی، ؛328. لين، 11
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د. در منابع تاریخی آمده است که این حکام به علوم کيميا، نجوم و کر تایلخانان غفل
-هندسه بسيار متمایل گشتند و دانشمندان مشرق و مغرب در درگاهشان مجتمع بودند، در

گاهی نداشتندحالی   12.که اغلب آنها از این علوم آ
هایی که بر جای  رانیرغم وی یورش مغولان علیگستردگی قلمرو امپراتوری مغول: 

های دوردست را رقم زد و با درنوردیدن  گذاشت، آميزش گسترده ميان مردمان سرزمين
ها دولت بزرگ و کوچک، این امکان را فراهم آورد تا طبقات مختلف  مرزها و برانداختن ده

ند تقریبا سراسر آسيا را زیر پا بتواناجتماعی نظير تجار، سياحان، علما و دانشمندان 
بگذارند. این حادثه نخست ایرانی و عرب را با چينی و تبتی به زدوخورد و پس از آن به 
مشاوره واداشت و مجتهدان مسلمان، لاميان بودایی، بخشيان مغول و نمایندگان ادیان و فرق 

رخ روی یکدیگر قرار داد، چيزی که از پنج یا شش قرن پيش دیگر را در شرایط مساوی روبه
روایان اروپا صرف  ز سوی دیگر برقراری روابط ميان مغول و ایلخانان با فرمان. انداده بود

نظر از اهداف سياسی و نظامی که در اولویت قرار داشت، آمدوشد علمای غربی به 
پذیر کرد. بدین ترتيب در یکی از نادر ادوار تاریخی علما و  های شرق را امکان سرزمين

چون چين، ایران، شام، مصر، طرابوزان و  غرب همهای شرق دور تا  دانشمندان سرزمين
برخی ملل اروپایی با یکدیگر ارتباط برقرار کردند و تبادلات علمی و فرهنگی قابل 

ایران عصر ایلخانی نيز به عنوان بخشی از امپراتوری عظيم مغول  13.ای را رقم زدند ملاحظه
اکز علمی و آموزشی و حتی از این مزیت برخوردار گشت و دربار سلاطين  ایلخانی و مر

-های یاد های علمی مبدل شدند و علما و اندیشمندان سرزمين مساجد در این دوره به کانون

                                                 
 .13/248 ؛ ابن کثير،121 کاشانی، ؛2/134، جامع التواريخ الله همدانی، . رشيدالدین فضل12
؛ سارتون، 14-11 ؛ کراچکوفسکی،311 ،مکاتبات رشیدی الله همدانی، فضل  ؛ رشيدالدین2/132 . براون،13

3/2268. 
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علوم  مجدداین تحول مهم در رونق  14ند.زپرداببه بحث و مبادلات علمی  مجال یافتندشده 
ش قابل های پيشين  نق غير دینی و رهایی جامعه علمی ایران از تعصب و جمود فکری سده

 ای داشته است. هظملاح
 

 نتیجه
بسياری از مورخان معاصر با ایلخانان و ادوار بعد و سپس پژوهشگران معاصر، یورش مغول 

اند.  و حکومت آنان بر ایران را از عوامل عمده افول علم و دانش در این سرزمين دانسته
حاصل از یورش چه در وقوع گسست اجتماعی و فرهنگی، و به تبع آن گسست علمی  اگر

گونه تردیدی  ، جای هيچ ها مغول در جامعه ایران و از بين رفتن مراکز آموزشی و دانش
با سقوط خلافت عباسی و روی کار آمدن ایلخانان، اتخاذ سياست مدارای مذهبی  نيست،

چون تحول در نظام  هم ،توسط غالب سلاطين و دولتمردان این سلسله، در کنار عوامل دیگر
های  موجب شد قيد ،ایلخانی و اقدامات متوليان علم و آموزش در جهت آن فکری عصر

که نه تنها از چنانپای علوم عقلی باز شود؛ از  ينهای ادوار پيش شرعی و دیگر محدودیت
بلکه سنت علمی نوینی نهاده شد که هدف آن  ،ميزان بدبينی نسبت بدین علوم کاسته شد

دانشمندان پيشين برای طالبان دانش، توسعه و نوآوری  نگاری آثار علمی حفظ ميراث و ساده
ای از این مهم بر عهده نهاد آموزش قرار  در علوم عقلی و علوم اوائل بود. انجام قسمت عمده

بویه را برای از  داشت. این نهاد محيطی مناسب و نزدیک به فضای علمی عصر سامانی و آل
های پيشينيان در حوزه  ل آن حفظ دستاوردهای علمی فراهم آورد که حاص سرگرفتن فعاليت

،  ها نظير نجوم، ریاضيات های نوین در برخی از شاخه علوم حکمی و علوم اوائل و یافته
 آن بود.  جزفيزیک نور و 

 
                                                 

 ؛معجم الألقاب ىمجمع الآداب ف، فوطی ؛ ابن311 ،مکاتبات رشیدی الله همدانی، . نک. رشيدالدین فضل14
 .128-123، تاريخ اولجايتو کاشانی،
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 . ه9669، فاق العربية، نشر دارالآة، قاهرتاريخ مختصر الدولج، العبری، ابوالفر ابن
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 ، محقق، خليل شحادة، بيروت، دارالفکر،تاريخ ابن خلدونخلدون، عبدالرحمن بن محمد،  ابن
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 م.9177 ،المعارف ةبيروت، مکتب ،البداية و النهايةکثير، اسماعيل بن عمر،  ابن
 بی تا. ،دارالمعرفة، بيروت، الفهرستمحمدبن اسحاق،  ندیم، ابن

 تا. ، بيروت، نشر الدار الاسلامية، بیرسائل اخوان الصفا و خُلّان الوفاءاخوان الصفا، 
، ترجمه جواد فلاطوری و مریم ميراحمدی،تهران، تاريخ ايران در قرون نخستین اسلامىاشپولر، برتولد، 

 ش.9373انتشارات علمی و فرهنگی،
 ش.9386 ، ترجمه محمود ميرآفتاب، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،تاريخ مغول در ايرانهمو، 

 ش.9366، به کوشش تحسين یازیجی، تهران، انتشارات دنيای کتاب، مناقب العارفینافلاکی، احمد، 
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مجموعه مقالات درباره ، «شناسی مات خواجه رشيدالدین همدانی در گسترش چينخد»دان، وانگ،  ای
 ش.9388، به اهتمام رضا رحمانی، تهران، الله و ربع رشیدی تبريز خواجه رشیدالدين فضل
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، ترجمه فتح الله مجتبائی و غلامحسين صدری تاريخ ادبیات ايران از فردوسى تا سعدیبراون، ادوارد، 
 ش.9367 افشار،تهران، نشر مروارید،

 ش.9356 ، تهران، انتشارات اميرکبير،ی، ترجمه کامران فانعلم در تاريخبرنال، جان، 
، تهران، پژوهش دانشگاه کمبریج، پاشى دولت ايلخانانتاريخ ايران از آمدن سلجوقیان تا فروبویل،ج.آ.، 

 ش.9389 انتشارات امير کبير،
 ش.9333، به کوشش بدیع الزمان فروزانفر، تهران، چاپخانه مجلس، معارفولد، محمد،  بهاء

، مصحح غلامرضا طباطبایی مجد، تهران، تاريخ الفىخان قزوینی،  تتوی، قاضی احمد و آصف
 ش.9386 ی،انتشارات علمی فرهنگ

 ، شماره سوم،مجله تاريخ علم، «دان نوآور دان و ریاضی الدین فارسی، فيزیک کمال»جبار، احمد، 
 ش.9386

تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه  ، ترجمه شيرین بيانی،  تاريخ سری مغولان،یوان،  چائوپی شه
 ش.9383 ، تهران

الدین حسينی یزدی(، به کوشش محمدتقی  رکن ه سيدنام )وقف جامع الخیراتالدین،  حسينی یزدی، رکن
 ش.9369 پژوه و ایرج افشار، تهران، انتشارات فرهنگ ایران زمين، دانش

دار المغرب الاسلامی، ء، محقق، احسان عباس، بيروت، معجم الادبایاقوت بن عبدالله،  حموی،
 م.9113

 م.9115 ، بيروت، دار صادر، معجم البلدانهمو، 
 ، تصحيح علی عبدالرسولی، تهران، چاپخانه سعادت،ديوان خاقانىنی، ابراهيم بن علی، خاقانی شروا

 ش.9396
، به اهتمام غلامحسين مصاحب، تهران، انجمن آثار و مقالة فى الجبر و المقابلةخيام، عمربن ابراهيم، 

 ش.9371 مفاخر فرهنگی،
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مجموعه مقالات علم نجوم از مراغه تا سمرقند(، «)دانشمندان ایرانی در جهان اسلامی»صليبا، جورج، 
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، تصحيح و تحقيق، طيبه اثبات العقل المجرد و شروح آنطوسی، نصير الدین محمدبن محمد، 
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 ش. 9373 ،93، شماره فرهنگ نامه، «صعود و رکود علم و فرهنگ در تمدن اسلامی» همو،

، انتشارات دانشگاه شهيد مجموعه مقالات همايش هجوم مغول ،«سرگذشت دانش و دانشيان»همو، 
 ش.9371 بهشتی، تهران،

 ، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،سفرنامه کلاويخوکلاویخو، روی گونزالس، 
 ش.9377

شرکت  ،، ترجمه محمد باقری، تهرانهای دوره اسلامى در زيج پژوهشى کندی، ادوارد استوارت،
 ش.9376 انتشارات علمی و فرهنگی،

انتشارات  ترجمه ابوالفضل رضوی، تهران، ، رنسانس ایرانی،، ايران در اوايل عهد ايلخانانلين، جورج
 ش.9317امير کبير،

 ،6، شماره مجله تاريخ علم، «الدین فارسی و دیتریش دوفرایبرگ کمان، کمال رنگين» مت، برنارد،
 ش.9386

 ش.9383 ، تهران، انتشارات اساطير،احوال و آثار خواجه نصیرالدين طوسىمدرس رضوی، محمدتقی، 
گاه،مسائل عصر ايلخانانمرتضوی، منوچهر،   ش.9377 ، تهران، مؤسسه انتشارات آ
 ،ع(، مصحح گای ليسترانج)مقاله سوم در وصف بلدان، ولایات وبقانزهة القلوب  مستوفی، حمدالله،

 م.9193ليدن، 
تهران، پژوهشگاه علوم  ، رساله دکتری،های رصدخانه مراغه بررسى و تحلیل نوآوری محمد، مظفری،

 مطالعات فرهنگی. انسانی و
مجموعه مقالات گردهمايى علم و فلسفه در آثار خواجه  ،«استاد بشر»حسين،  معصومی همدانی،

نصرالله پورجوادی، تهران، انتشارات انجمن ایرانشناسی فرانسه، ، به کوشش الدين طوسى نصیر
 ش.9375
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، به الملوک و الخلفا تاريخ روضة الصفا فى سیرة الانبیاء وخاوند شاه بن محمود،  ميرخواند، محمدبن
 ش.9387 فر، تهران، انتشارات اساطير، تصحيح جمشيد کيان

، مشهد، انتشارات دانشگاه ر قرن هشتم هجریاوضاع سیاسى و اجتماعى ايران دنبئی، ابوالفضل، 
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 م.9187 )حياتهم و آرائهم(، قم، دار الکتاب الاسلامی، فلاسفة الشیعة، عبدالله، ةنعم

دار  الدین ابراهيم، ، مصحح، شمس الدارس فى تاريخ المدارسبن محمد،  عبدالقادر نعيمی دمشقی،
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 ش.9383 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
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 م.9165 ،شفيع، لاهور، انتشارات پنجاب اینجو کيشنل پریس لاهور
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 ش.9358
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 چکیده

نگاران و  هایی است که بسياری از محققان، از جمله تاریخ تلفيق تاریخ و نظریه در شمار روش
ناسانی است که برای نشان دادن نحوه عمل ش اند. چارلز تيلی از جامعهشناسان بدان توجه نشان داده جامعه

است. نگارندگان این مقاله جنبش اجتماعی  شناسانه از مواد تاریخی استفاده کرده الگوهای جامعه
اند. ابتدا وی مورد تحليل قرار داده «کنش جمعی»بر پایه نظریه را  سربداران در ایران سده هشتم هجری

، سازمان، بسيج، کنش جمعی، نيز مفاهيم فرصت، تهدید، مفاهيم مرتبط با کنش جمعی چون منافع
سپس بر اساس این مفاهيم به تحليل عناصر درونی ، سرکوب و تسهيل شناسایی، استخراج و شرح داده شده

ران یعنی تأثير منافع اقتصادی، نقش دراویش متصوفه، سازمان فتيان، مذهب تشيع و منابع اجنبش سربد
های  بداران، نيز عوامل عينی چون شرایط سرکوب و یا تسهيل در تقابل ميان گروهمؤثر بر بسيج نيروهای سر

 «تطبيقی»روش مورد استفاده در این مقاله  شود. چالشگر سربداران و جامعه سياسی ایلخانان پرداخته می
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های  های مالياتی مضاعف در تشخيص منافع؛ نقش طریقت های حاصل از آن، تداوم تعدی است؛ و یافته
وفيه، مذهب تشيع، و سازمان فتوت و ارتباط نزدیک ميان نيروهای اجتماعی آن به عنوان سازمان جنبش؛ ص

و نقش سياسی چنين نيروهایی به عنوان عمده منبع بسيج، نيز تجزیه حکومت ایلخانان و عدم توانایی و 
داران را نشان کننده جنبش سرب های مدعی، شرایط تسهيل تجهيز نظامی در سرکوب مخالفان و گروه

 دهد. می
 

 تشيع، تصوف، چارلز تيلی، سربداران، کنش جمعی.ها: کلیدواژه
 

 مقدمه
تا استيلای قطعی تيمور بر  ه737سربداران در فاصله زمانی انحطاط ایلخانان، یعنی سال 

های وسيعی از خراسان حکومت  معروف است در بخش «دوره فترت»که به  ه715ایران در 
های معاصرش این است که حاکمانش تمایز این خاندان حکومتگر از نمونهاند. وجه کرده

های صوفی، در پی جنبشی اجتماعی که حاميان آن ترکيبی از نيروهای نامتجانس چون گروه
اند، به ور، فتيان و پهلوانان، نيز شيعيان و حتی اميرانی متمایل به مذهب تسنن بوده پيشه

 است.  در رسيدن آنها به قدرت و حکومت تأثيری نداشته زمامداری رسيدند و عنصر وراثت
ها را بر اساس آن تحليل  توان بسياری از جنبش داری که می های دامنه از جمله نظریه

شناس آمریکایی است. این نظریه متمرکز بر  جامعه 6چارلز تيلی «کنش جمعی»نمود نظریه 
مثابه سازی )به د، یعنی روند دولتشو تعبير می «وضع انقلابی»شرایطی است که از آن به 

های مدعی و بسيج  تمرکز قدرت، نظارت شدید و افزایش ماليات( و سپس پيدایش گروه
های مدعی برای تغيير  منابع قابل دسترس تا ظهور انقلاب یا کنش جمعی. ظهور گروه

جامعه سياسی موجود حاکی از وجود قدرت سياسی مطلق است که در دوره مورد تحقيق، 

                                                 
6. Charles Tilly (19292008 ـ) 
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های مدعی و جنبش تشکيلاتی  مصداق آن، دولت ایلخانان مغول است که ظهور گروه
 است.  سربداران نيز برای شکست این قدرت مطلق بوده

در این تحقيق ابتدا با نگاه اجمالی، چارچوب و مفاهيم نظری کنش جمعی از قبيل 
ه به مختصری منافع، سازمان، بسيج، فرصت، سرکوب، و قدرت بررسی خواهد شد؛ در ادام

شود؛ سپس به چگونگی ماهيت تحليل از سير تحول تاریخی جنبش سربداران اشاره می
 جنبش بر اساس نظریه تيلی پرداخته خواهد شد. 

 
 پیشینه تحقیق

های اجتماعی معاصر ایران استفاده  از الگوی نظری چارلز تيلی برای تحليل برخی حرکت
از  «یه بسيج منابع و انقلاب اسلامی ایراننظر»توان به  است؛ از جمله می  گردیده

از عباس کشاورز و احسان  «بسيج منابع در انقلاب اسلامی ایران»محمدهادی سمتی،  
از  «ایِ بسيج منابع در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران تحليل مقایسه»، یدفرها

های  نهضت بسيج منابع، فرهنگ سياسی و مسأله تداوم»احسان فرهادی و دیگران، 
زاده و رضا شفيعی و  از محمدعلی حسينی «اجتماعی در ایران، مطالعه موردی: نهضت نفت

اشرف نظری و از علی «9339نظریه بسيج منابع و تبيين کنش جمعی در قيام سی تير سال »
های قرون اخير اروپای غربی  که نظریه تيلی محصول جنبشاین بهزاد عطارزاده اشاره کرد. با

تواند هر نقطه از جهان را در بر  یکای شمالی است، به اذعان خود وی دامنه بحث میو آمر
گيرد. علت کاربست این نظریه برای تحليل جنبش سربداران نيز بر این مبناست؛ چه با توجه 

فرد جنبش سربداران که برخلاف به ميزان شموليت یک نظریه و نيز  ماهيت منحصربه
های  ای از گروه و شبکه یافته ولت آنان بر تشکيلات سازمانعصر، بنيان د های هم دولت

توان به شناخت بهتر زوایای این  متعدد اجتماعی استوار بود، با انطباق نظریه مذکور می
 جنبش پی برد.
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است، از جمله   های متعددی انجام شده در ارتباط با خود جنبش سربداران نيز پژوهش
، نوشته عباس «سربداران»الدین ترشيزی؛  ، نوشته جلال«نسربدارا»مقالاتی با این عناوین: 

بررسی عوامل مؤثر در »،از کاظم روحانی؛ و  «تحليلی بر نهضت سربداران»پرویز؛ 
، نوشته آذر آهنچی؛ «نخستين مرحله از جنبش سربداران خراسان تا تشکيل دولت

اثر  راساننهضت سربداران خاند:  هایی نيز منحصرا به این جنبش پرداخته کتاب
 قیام شیعى سربدارناز جان ماسون اسميت، و  خروج و عروج سربدارانپطروشفسکی، 

دهد  تأليف یعقوب آژند. به جز پطروشفسکی که تحليلی مارکسيستی از جنبش به دست می
 است.  ها با رویکردی تاریخی بوده سایر پژوهش

 
 چارچوب نظری

-ی انقلاب جای دارد و  بر اساس آن میهای سياس نظریه کنش جمعی تيلی در زمره نظریه

ها را تحليل کرد. دایره شمول این نظریه بسيار فراگير  ها و انقلاب توان بسياری از جنبش
عبارتی این ربط نخواهد بود، به های سنتی و هم مدرن بی است و کاربست آن هم بر انقلاب

یابی به  جمعی در پی دست هایی را که مردمان با مساعی مفهوم گسترده، اما ساده همه راه
های جمعیِ ناچيز تا مقاومت دربرابر محصلان  اند، ازجمله درخواستشان اهداف مشترک

 1.گيرد مالياتی، مبارزه با نيروهای سلطنتی یا ایجاد انقلاب را در بر می
 . بسيج3. سازمان 0. منافع 9نظریه کنش جمعی تيلی دارای پنج عنصر است: 

کند.  معرفی می «الگوی بسيج»که این مفاهيم را تحت عنوان  . فرصت،5 .کنش جمعی4
های  برای گروه «های سياسی فرصت»گانه را در بستر  برای اولين بار تيلی این عناصر پنج

های اجتماعی به شکلی جامع  عنوان هسته اصلی مسير فرایند سياسی جنبشچالشگر، به
 پردازیم. که در ذیل به شرح آنها می 8تفهيم نمود

                                                 
7. Tilly, 11. 

8. Giugni, 361-362. 
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ها  هایی است که از تعامل گروه با دیگر گروه دستاوردها یا زیان . منافع: منظور9  
اند. از نظر تيلی تشخيص ها در کنش جمعی دارای منافع متنوعی شود. گروه حاصل می

های مدعی بر پایه روابط توليد در بلند  منافع به دو شکل است: نخست منافعی که گروه
های آنی  نافعی که بر اساس یک باور مشترک و در نتيجه محرککنند؛ دوم م مدت دنبال می

در این دو تحليل، تيلی به ترتيب متأثر ار کارل  9.شود مدت تشخيص داده میدر کوتاه
که  چنان زیرا دیدگاه نخست بر شرایط ساختاری تکيه دارد،  ؛است 11و ماکس وبر 12مارکس

ی اهميت کمتری دارند. اما برخلاف های آن در تحليل مارکس از تضادهای طبقاتی، محرک
های آنی و رفتارهای ذهنی گذرا در آرای وبر بر تشخيص منافع  تضاد ساختاری، محرک

در اینجا تيلی در تحليل نظریه خود دو الگوی متفاوت را در  12.اهميت بيشتری دارند
نش را های مدعی در ک صرفا گروه 13برد، گرچه به گفته لين هانت کار میتشخيص منافع به

 14.است کند و چندان به جایگاه آنها در روابط توليد متعهد نبوده تحليل می
-چنين ساختار وحدت . سازمان: سازمان عبارت است از ميزان هویت مشترک و هم0 

های  بخش افراد در درون یک جمعيت یا گروه. یک گروه هرچه از هویت مشترک و شبکه
گاهی از هویت مشترک  15.بود تر خواهد ن یافتهتری برخوردار باشد، سازما داخلی وسيع آ

ای از روابط بين افراد گروه درواقع اولين حلقه غيررسمی برای  وجود آمدن شبکهگروهی و به
 توان در معادله زیر مشاهده کرد: گيری سازمان است؛ نمونه آن را می شکل

 

                                                 
 .Tilly, 12 ؛ 13. تيلی،  9

10. Karl Marx(18181883 ـ). 

11. Max Weber(18641920 ـ). 
 .19، 07. تيلی، 12

13. Lynn Hunt(1945ـ Live). 
 .350ـ 352. هانت،  14
 .Tilly, 12 ؛ 15، 94ـ 93. تيلی،  15
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 بخش( = سازمان تآگاهی و هویت مشترک جمعی+ به وجود آمدن شبکه روابط ) ساختار وحد
ها از آن  اهميت سازمان از آنجاست که بخش عمده کنش )نه همه آن(  توسط گروه

سی سازمان به شيوه نظری و کلی بسيار مفيد ررو برگيرد و از همين طریق صورت می
  16.است

های مدعی قرار دارد؛ به تعبير دیگر  . بسيج: بسيج یعنی منابعی که تحت اختيار گروه3
ست که یک گروه به واسطه آن به تسلط بر منابع لازم برای کنش جمعی دست فرایندی ا

یابد؛ این منابع ممکن است نيروی انسانی، کالا، تسليحات یا هر چيز دیگری باشد که  می
 11.در جهت منافع بسيجگران قرار دارند

اقدام جمعی مردم برای دستيابی به منافع  . کنش جمعی: مراد از کنش جمعی،4
 است.مشترک 
. فرصت: در الگوی فرصت سه عنصر قابل تعریف است: یکم قدرت، که بازده 5

های  های کنش جمعی گروه دوم سرکوب، به معنای هزینه دهد؛ کنش جمعی را نشان می
های مدعی  مدعی است و در مقابل آن تسهيل قرار دارد که هر گاه هزینه کنش جمعی گروه

های دیگر ازجمله  خود فرصت، که اگر گروه سوم کاهش یابد تسهيل پيش خواهد آمد؛
شود و در  های مدعی فرصت محسوب می پذیر باشند برای گروه ها بيشتر آسيب حکومت

 18.های گروه مدعی در مقابل حکومت افزایش یابد تهدید خواهد بود مقابل اگر هزینه
 
 
 
 

 

                                                 
16. Olson, 5. 

 .Tilly, 13 ؛02ـ 91، 94ـ 93. تيلی، 11
 .Ibid, 14- 15 ؛ 94. همان،  18
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 الگوی تحليل چارلز تيلی از کنش جمعی
 

جامعه »تيلی از یک الگو و مدل نيز تحت عنوان الگوی علاوه بر الگوی بسيج؛ 
های مدعی و  برد. این مدل نيز دارای سه عنصر است: حکومت، گروه نام می« سياسی

چالشگر، و جامعه سياسی. حکومت سازمانی است که قدرت سياسی و ابزار اجبار را در 
ی قرار دارند و طی های مدعیْ خارج از هيأت حاکم یا جامعه سياس اختيار دارد؛ گروه

کنند؛ سوم جامعه سياسی که دربردارنده  ای خاص منابع را برضد حکومت بسيج می دوره
دهد که اولا مدعيان  جنبش زمانی رخ می 19.کنش جمعی اعضای خودی و حکومت است

ای درباره مهار حکومت )اعضای جامعه سياسی( مطرح کنند؛ ثانيا جدید ادعاهای تازه
ای از مردم وجود داشته باشد؛ و  به آن ادعاها توسط بخش قابل ملاحظهتعهدی جدی نسبت 

این شرایط در  22.سوم کارگزاران حکومت فاقد ظرفيت یا تمایل برای سرکوب مدعيان باشند
 واقع نشان ظهور جامعه سياسی بدیل و جدید در مقابل جامعه سياسی موجود است.

 
 ت هویت جمعی آنانتبارشناسی جنبش سربداران، معیاری برای شناخ

(، آخرین فرمانروای مقتدر ایلخانان، جامعه ایران تا نيم قرن ه737با مرگ ابوسعيد بهادر )د
 ای گوشه» از هرهای محلی خودمختار  فرورفت، که طی آن حکومت «فترت سياسی»در 

                                                 
 .92. همان،  19
 .097. همان،  22

 فرصت/تهدید

 

 کنش
 جمعی

 

 قدرت

 

 سرکوب/تسهیل

 

 بسیج

 
 سازمان

 منفعت
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در دست برآوردند و سری بر کشيدند و پا از اندازه گليم خود بيرون نهادند و مملکتی را به ق
های محلی بودند  امرای جنبش سربدار از جمله همين سلسله 21«.استعداد خود فروگرفتند

به استقلال  های وسيعی از خراسان که تا نيم سده به مرکزیت سبزوار)بيهق( در بخش
الله در روستای  الدین فضل شهاب حکومت راندند. این جنبش به رهبری امير عبدالرزاق بن

 ار آغاز گردید.و باشتين از توابع سبز
است. از  های عميق اقتصادی، اجتماعی، و مذهبی بوده جنبش سربداران دارای ریشه

زمان استقرار مغولان و بنيان حکومت ایلخانان، وضعی ناهمگون در ابعاد فوق ميان دولت 
های نامرسوم و  به لحاظ اقتصادی ماليات ؛بود های مردم ایران پدید آمده مغولی و توده

قاعدگی، و اخذ  های تحصيل ماليات با اعمال زور، بی بر مردم تحميل شد و شيوهمتعدد 
های فقر و نارضایتی را ميان توده مردم پدید  زمينه 22انواع ماليات برای چند بار در سال

بود. علاوه بر این، مغولان خود مجموعه ای از قوانين داشتند که منافی قوانين شرع و آورده
است. بدین ترتيب حرکت سربداری با ماهيت اقتصادی و ودهعرف جامعه ایران ب

آمده، واکنشی به شرایط فوق در طی مدت زمانی ایدئولوژیک و در نتيجه خلأ سياسی پيش
 طولانی بود.

خواهی حاکمان مغولی در خراسان حکایت دارند؛ در یک مورد  منابع از ظلم و زیاده
دینار بر مردم هرات تحميل نمود که این وجوهات  هزارل حاکم خراسان مبلغ پنجاهساو  امير ی  

واب او  گرفتند صد و دویست بر او  هر کس را که می»بایستی طی یک هفته مهيا گردد. ن 
کردند و در کوچه و بازار بسيار کس را به چوب و شکنجه خسته و افکار  حوالت می

بندگان چه از شهر هرات و چه گردانيدند، روز دیگر را مبلغ پنجاه هزار دینار وجه بستاندند و 

                                                 
 .0/349ای،  شبانکاره نيز نک.؛ 923. مرعشی، 21
 تاريخ اجتماعى ـ اقتصادی ايران در دوره مغول،طروشفسکی، ؛ پ057 -043الله همدانی،  . رشيدالدین فضل22

9377، 51-77. 
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طغای نيز در  امير چوپان و نارین 23«.از کل خراسان زبان به دعای بد و نفرین او بگشادند
خرابی تمام به حال »شود:  که گفته می طوریاواخر دوره ایلخانی به بيدادگری گذراندند، به

چون سلطان ابوسعيد،  چنين بود که 24«.خراسان راه یافته بود و مردم از اوطان خود جدا شده
کيد  علاء  علی را با وزارت خواجه امير شيخ الدین محمد به امارت خراسان تعيين نمود، تأ

کرد که غير از وجوهات دیوانی دیناری از مردم اخذ نشود تا مردمان به خانه و کاشانه خود 
حکومت  برگردند و زراعت از سر گرفته شود؛ با وجود این، پس از مرگ ابوسعيد و تجزیه

الدین  کردند... علاء در خراسان بدسيرتی می»ایلخانی حکام راه بيدادگری در پيش گرفتند و 
محمد)وزیر( در آن مملکت متمکن بود و از سياست پادشاه و محاسبان دیوان ایمن گشته به 

کرد؛ از آن سبب عرصه خراسان به رعایا تنگ شد و ظلم از  داد تقصير نمی هر چه دست می
یافته متشکل از در نتيجه پهلوان امير عبدالرزاق طی حرکتی سازمان 25«.شتحد بگذ

داران و بهادران، برضد حکام مغولی قيام کرد و با شکست و کشتن  دهقانان روستایی و زمين
( در رأس رهبری ه737الدین محمدِ وزیر در کوهستان کبود جامعه استراباد) خواجه علاء

 وار را به تصرف درآورد. زگشت، سبزسياسی جنبش قرار گرفت و در با
روی دیگر رهبری در جنبش سربداران، رهبری مذهبی و سازمان ایدئولوژیک است که 

که امير عبدالرزاق بخش عناصر نامتجانس جنبش بوده است؛ زیرا زمانی ماهيت آن وحدت
 هم شدههای آن از پيش با تبليغات رهبران معنوی جنبش فرا در رأس جنبش قرار گرفت زمينه

های مختلف از این جنبش  تء  بود. ترکيب عناصر مختلف در این حرکت اجتماعی باعث قرا
با دیدگاهی طبقاتی دليل اقتصادی را عامل اصلی جنبش ذکر  26شده است. پطروشفسکی

-گرفت و آنان را به مبارزه به جنبش مزبور قشرهای وسيع توليدکنندگان را در بر می»کند:  می

                                                 
 .944، 937، 909ـ 905سيفی هروی،  .، و نک904-903، التواريخ رشیدی  ذيل جامعابرو،  . حافظ23
 .997،  التواريخ رشیدی  ذيل جامعابرو،  . حافظ24
 .924ـ 923. مرعشی، 25

26. Ilya Pavlovich Petroshevsky(18981977 ـ). 
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 21«.کشی "فئودالی" و فاتحان بيگانه دعوت کرد تماعی خویش، برضد بهرهخاطر منافع اج
کيد دارند:  این مبارزه متکی بر بينش و »برخی محققان نيز صرفا بر ماهيت شيعی جنبش تأ

گرایی قرن بيستمی؛  گرایی غربی بود، نه مکتب مادی مکتبی بود که نه بينش و مکتب ملی
این در حالی است که از ميان دوازده امير سربداری  28«.بلکه یک بينش شيعی اثناعشری بود

علی مؤید، آخرین امير سربداری اظهار تشيع امامی نمود، و گرایش مذهبی  تنها خواجه
سایر اميران متقدم مشخص نيست؛ درمقابل، حتی در یک مورد، اميرحسن دامغانی با 

آن خواهد آمد. بنابراین تبعيت از الگوی اهل تسنن سکه به نام خلفای راشدین زد که شرح 
 کننده، و ماهيت اصلی جنبش چه بوده است؟ های تعيين سؤال این است که مؤلفه

حسن جوری وابسته به  دو رهبر معنوی جنبش شيخ خليفه مازندرانی و شاگردش شيخ
حسن دم از  سازمان تصوف بودند که در سفرها و تبليغات خود ميان مردم به تعبير خود شيخ

وضوح  زدند که به درستی معلوم نيست مقصودشان چه بوده است. منابع به یم 29«راه حق»
کند که به هر  ابرو اشاره می کنند. حافظ از تبليغات شيخ خليفه و اهداف او مطلبی ارائه نمی

که مراد او چه  اما درباره این 32،شد رفت مراد و مقصود او حاصل نمی جا و نزد هر کسی می
الدین  آورد. در یک مورد که به سمنان نزد شيخ بزرگ آن عصر، رکن بود ذکری به ميان نمی

الدوله سمنانی رفت در پاسخ به سؤال وی که پرسيده بود به کدام یک از مذاهب)اربعه(  علاء
نامه علمای . یا در اتهام«جویم از این مذاهبْ اعلی است چه من میآن»معتقدی؟ گفت: 

رسد او از مسائلی  کند که به نظر می می «یث دنياحد»سنی سبزوار برضد وی آمده است که 
که او از چه  است. اما این گفت که مطابق قوانين شرع و سنت و ميل حاکمان نبوده سخن می

دو مقوله و  «حدیث دنيا»، و «راه حق»گفت اطلاع دقيقی در دست نيست. در ظاهر  می

                                                 
 .920 -929، نهضت سربداران خراسان . پطروشفسکی،21
 .12. آژند، 28
 .9/97، التواريخ  زبدةابرو،  . حافظ 29
  .79. همان،  32
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دهد، راه یا  خليفه را نشان میرویکرد متفاوت بودند. راه حق درواقع گرایش صوفيانه شيخ 
ن رب  گرایی  با باطن 31طریقتی صرفا معنوی برای وحدت با خداوند بود که از نظر هنری ک 

ریشه در تعليمات  زیرا به اعتقاد وی، اعتقاد به باطن شریعت ؛ارتباط نبود مذهب تشيع بی
توضيح  این  32.است ائمه دارد و در این زمان در پيوند ميان تشيع و تصوف نمود پيدا کرده

نکته لازم است که پس از هجوم مغولان، در فاصله زمانی قرون هفتم تا دهم هجری، 
صوفيانه شکل گرفت که نه صبغه شيعه  -های سياسی و مذهبی با رویکردی شيعه جنبش

و  33لاکلاسابق را داشته، نه تصوف و نه تسنن. برخی محققان با تکيه بر نظریه گفتمان 
حاشيه هسازی گفتمان خویش و ب صوفی( با برجسته ـاین جریان )شيعی معتقدند 34موفه

افزاری )زبان اعم از گفتار یا نوشتار( و  راندن رقبای سنتی )تسنن و تشيع( به دو شکل نرم
بنابراین، حرکت شيخ خليفه و  35.است افزاری)قيام، شورش( ظهور و بروز پيدا کرده سخت

ترین فرد  اید در پيوند ميان تشيع و تصوف بازجست. مهمآنان را ب «راه حق»حسن جوری و 
( بود. اگر چه این جریان یک قرن قبل 712حيدر آملی )د. حدود تأثيرگذار در این زمينه سيد

اند. فقهای شيعه تأثيرات آنها برکنار نبوده شروع شده بود، اما رهبران معنوی سربداران از 
کيد داشتند، اما با عنایت به چون عالمان سنی بر علم ظاهر اگرچه هم ی شریعت تأ

رفت. آملی برای تقویت  گرایی مذهب تشيع، احتمال پيوند آنان با صوفيان بيشتر می باطن
این پيوند سراغ ولایت امام علی)ع( رفت، زیرا صوفيان عِلم و خرقه خود را منسوب به او و 

بوت محمد)ص( به ولایت امام نيز در نظر او از ن «راه حق»تبيين  36.دانستند فرزندانش می

                                                 
31. Henry Corbin(19031978 ـ) 

 .301، 59ـ 57، تاريخ فلسفه اسلامى. کربن،  32
33. Ernestto Laclau 

34. Chantal Mouffe 

 .55 -53. حضرتی و ناصح ستوده، 35
 .977، مجموعه مقالات. کربن، 36
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، و «مذهب اعلی»رو بعيد نيست  از این 31.شود علی، فرزندانش، و مهدی موعود ختم می
شيوخ سربداری بر مبنای تشيع صوفيانه همين آیين مهدویت بوده باشد و حدیث  «راه حق»

ه زیرا جور حکام مغولی و فقر و فلاکت تود ؛شد دنيا نيز نوعی حرکت مسلحانه تلقی می
مردم باعث شده بود تا از ميان دراویش معدود افرادی از کنج عزلت خویش سر بيرون آورده 

دنبال تبليغات شيخ خليفه جویانه در راه احقاق حق مردم پيش گيرند. به و رویکردی پيکار
که شيخ  باشدرسد حاکی از آن  این مسأله به نظر می 38.پيروان و اتباع وی فزونی یافتند

های مردم  ریح ظلم و جور حکام مغولی و سکوت علمای دینی در قبال رنج تودهخليفه به تش
-که نقل شده، در مسجد بهچنان ،پرداخت، چه هدف او برقراری عدالت اجتماعی بود می

را البته در  «حدیث دنيا»شرح  .طور نامعلومی )خودکشی یا اعدام( به دار آویخته شد
 توان شناخت. حسن جوری بهتر می عملکرد شاگردش شيخ

وار، نيشابور، مشهد، ابيورد، خبوشان،  حسن راه مراد خویش را ادامه داد و در سبزشيخ
عراق، ماورالنهر، بلخ، ترمذ، خواف، قهستان، و حتی کرمان سفر کرد و به تبليغ برای کارزار 

ان، های مختلف روستایی و شهری کشاورز در ميان پيروان وی، گروه با مغولان اقدام نمود. 
ف و پيشه زمين علاوه  39.وران از پير و جوان حضور داشتند داران، درویشان، به ویژه اهل حِر 

حسن شيخ 42.استبر این، از حضور بردگان و غلامان نيز در ميان سربداران گزارش شده
قربانی، حاکم توس و مشهد، تصریح کرده که  بيک جانی ای که به امير محمد خود در نامه

 41«.رسيدند فه پيش این ضعيف میاز همه طای»

                                                 
 .900 -909، شيبی، 971. همان، 31
 .71/ 9، التواريخ  زبدةابرو،  . حافظ38
 .99ـ 92. همان، 39
 .9/474بطوطه،  . ابن42
 .9/97، التواريخ  زبدةابرو،  . حافظ41
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-که امير عبدالرزاق قيام نمود اکثر روستائيان و افراد وی از آن سامان، مرید شيخزمانی

و جانشين وی،  43به گفته اسفزاری خود عبدالرزاق نيز مرید وی بود 42.حسن جوری بودند
گاه بود و الدین مسعود نيز از نفوذ او ميان قشرهای مختلف ج یعنی برادرش امير وجيه امعه آ

برای استحکام امارت خویش مرید وی گشته بود و درواقع نقش رهبری معنوی و 
ها تا آن  حسن جوری بود. قدرت و نفوذ وی ميان توده سازماندهی جنبش بر عهده شيخ

فقهای  44«.شهرت تمام گرفت و به حکام رسانيدند که او خروج خواهد کرد»اندازه بود که 
شاه، حاکم خراسان، گفتند که او  حسن جوری به امير ارغونز شيخاهل سنت در شکایت ا

که مراد وی شيخ خليفه  «حدیث دنيا»رو  از این 45.کند مردم را به مذهب تشيع دعوت می
ا الگو گرفتن از باور به برسد مبارزه برای برقراری عدالت اجتماعی  کرد به نظر می دنبال می

به معنای حرکت سياسی، و  «خروج»ا دو مؤلفه است. در اینج مهدویت در تشيع بوده
حائز اهميت است. تا قبل از هجوم مغولان عرفا و صوفيان چندان در  «مهدویت»الگوی 

کردند و اندیشه سياسی نيز بيشتر مبنای عقلایی داشت، اما پس از آن،  سياست دخالت نمی
این بود که از همان ابتدا اندیشه سياسی در ایران بر مبنای عرفان تداوم یافت. علت آن هم 

در برابر مغولان، مقاومت را بر عزلت صوفيانه  46از جمله کبرویه ههای صوفي برخی حلقه
شدگان این مکتب، در این برهه  ( از تربيته719ترجيح دادند. عزیزالدین نسفی)د. حدود 

کرد را مطرح  «انسان کامل»زمانی در جهت دفاع اصولی و نظری از اندیشه مقاومت بحث 
است. بر اساس این  شناسی خداوند، دارای رویکرد سياسی نيز بوده بر معرفتکه علاوه

گزیدند و برخی نيز در نقش مصلح و اندرزگو برای های کامل عزلت می دیدگاه برخی انسان

                                                 
 .99. همان، 42
مجی اسفزاری، 43  .0/9. ز 
 .9/92، التواريخ زبدةابرو،  . حافظ44
 .5/727 . ميرخواند،45
 در حمله مغولان به خوارزم  کشته کشد. ه799الدین کبری که در سال  . منسوب به نجم46
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در  41.پرداختند به سياست نيز می ،جلوگيری از ظلم، در صورت لزوم و ضرورت اجتماع
قربانی، حاکم توس و مشهد،  بيک جانی نامعمول صوفيان، امير محمد واکنش به این رویکرد

نشينی عرفا دانست؛ اما شيخ  حسن، حرکت او را خلاف مسلک گوشه ای به شيخ در نامه
ام و نخواهم کرد... )اما( هر چه بهبود مسلمانان  هرگز پيشوایی و مقتدایی نکرده»پاسخ داد: 

 48«.در آن است بدان قيام خواهيم نمود
معرفی کرده، اما به  49«اهل حق»و  «دوستدار ائمه»چنين خود را  شيوخ سربداری هم

علم نایب پيامبر و وارث  نسفی «انسان کامل» ؛ ولیاند صراحت از مهدویت سخن نگفته
باطن و ظاهر شریعت نيز هست که به طور مشخص در ولایت امام علی)ع( تجلی یافته، به 

بر این، در عصر غيبت نيز کاملانی هستند که وارث علم  شود؛ علاوه مهدی موعود ختم می
اند و به تبع آن از  )ظاهری و باطنی( انبيایند، آنان که به بالاترین درجه معرفت خداوند رسيده

راه »و  «اهل حق»رسد  نظر میبه 52.اند سياست و توجه به امور مسلمانان نيز غافل نمانده
اند همان ولایت و جانشينی )به حق( امام  دهکه شيوخ سربداری به آن معتقد بو «حق

کدام از  همه هيچکه اعتقاد به ختم آن به مهدویت نيز در آن نهفته است. با این باشدعلی)ع( 
« انسان کامل»رسد در نقش  نظر میاند، اما به آنان بدان تفوه نکرده یا مدعی نيابت امام نبوده

ند. نقل است که باش مانان قيام نمودهسو با مهدویت برای رفع ظلم و امنيت مسلهم
داد که هرگاه اشارت شيخ شود و  حالا وقت اخفاست و وعده می»گفت:  حسن می شيخ

باید که آلت حرب بر خود راست کرده و مستعد کارزار گشته، موقوف  وقت ظهور رسد می
حسن در پی تدارک چنين جنبشی بود که به حکم امير پس شيخ 51«.اشارت باشند

                                                 
 .007ـ 959مهربانی،  فدایی .. در این زمينه نک41
 .5/790، و ميرخواند، 9/99، التواريخ  زبدةابرو،  . حافظ48
 .9/95،  . همان49
 .55ـ 59، فيرحی و فدایی مهربانی، 995ـ 990. فدایی مهربانی، 52
 .9/92، التواريخ  زبدةابرو،  . حافظ51
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( او را ه754 -737قربانی حاکم خراسان در زمان سلطنت طغاتيمورخان)شاه، جانی ارغون
الدین مسعود آزاد گردید و  گرفته در ولایت یازر حبس نمود. سپس با کمک امير وجيه

های حکومت سربداران را مستحکم نمودند. هر دو رهبر سياسی و  هم پایه دوشادوشِ 
شاه را در نيشابور شکست داده، متواری ساختند و  ونمذهبی در رأس سپاه سربداری امير ارغ

منهزم کردند و به جای نيز سپس در حوالی رود گرگان سپاه ایلخانی طغاتيمورخان را 
 حاکمان ایلخانی حاکميت خویش را بر قسمت اعظمی از خراسان مسجل نمودند.

 
یه کنش جمعی  تحلیل جنبش بر پایه نظر

مثابه کنشی جمعی تيلی، جنبش اجتماعی سربداران به منطبق با الگوی بسيج و کنش جمعی
روی  ،یعنی جامعه سياسی بدیل ،الگوی نخستِ کنش جمعی ،نگریسته شده که به دنبال آن

های مدعی، نيز خود است؛ درباره این الگو که در آن سه عنصر حکومت، گروه کار آمده
های مدعی و  ان گروهتوان چنين گفت که سربدار است می جامعه سياسی تفکيک شده

چالشگری بودند که توانستند در مقابل حکومت و جامعه سياسی وقت، جامعه سياسی 
 جدیدی تأسيس کنند.

کيد اصلی بر الگوی بسيج است که در بحث چارچوب  اما در بحث کنش جمعی، تأ
کيک است. در اینجا نيز با ترسيم همان الگو با تف هترسيم گردید صفحه پيش( نمودار)نظری 

عناصر آن به عوامل درونی و بيرونی به تشریح آن در کنش جمعی سربداران پرداخته 
  52.شود می

 عوامل درونی                                   عوامل بيرونی  
↓                                            ↓ 

  قدرت+ فرصت+ تسهيل →کنش جمعی  ←منافع+ سازمان+ بسيج  
 

                                                 
52. Tilly, 12, 14. 
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 «منافع، سازمان، بسیج»مؤثر بر ساخت درونی جنبش سربداران: عوامل 
عوامل درونی و بيرونی نمودار فوق با کنش جمعی سربداران قابل قياس است و هر کدام از 

یکی از عوامل درونی  عناصر مفهومی، قابل تشریح در تشکيلات و حرکت سربداران است.
ساختاری آن   در تحليل تيلی جنبه مؤثر در کنش جمعی سربداران تشخيص منافع است که

)ذهنی( آن تحت تأثير وبر است. دیدگاه  متأثر از کارل مارکس است و جنبه آنی
بندی الگوی طبقاتی، قيام سربداران را  پطروشفسکی، تحت تأثير نظر مارکس، با تقسيم

ی" کشی "فئودال وران شهری برضد بهره متشکل از رعایا، مالکان کوچک، بينوایان و پيشه
 53.دهد ایرانی و مغولی توضيح می

های کنش جمعی سربداران  تشخيص منافع در نوع ساختاری آن یکی از مشخصه
های مالی و اقتصادی مغولان در حق رعایای ایرانی، در دراز کشی زیرا ظلم و بهره ؛است

رفت.  مدت جنبه ساختاری یافت و فقط با کنشی ساختارشکنانه امکان خلاص از آن می 
اند، بع از فشارهای مالياتی متعدد و غيرمرسوم، و حتی چند نوبت در سال، گزارش دادهمنا

 که بسياری از مردم جلای وطن نمودند:  چنان
سی قبچور را از رعيت وو در بعضی مواضع بيست ]باج[ حاکم در سالی دو قوبچور

ه ولایت آمدی... بستدی... به هر وقت که ایلچی جهت مهمی یا مطالبه مالی و مایحتاجی ب
بود... نوبتی  اندازه می رسيدند و اخراجات و ملتمسات ایشان بی و هرچند ایلچيان بسيار می

به اسم وجه مهمات و نوبتی به اسم علوفه و اخراجات و نوبتی به اسم تعهد و ملتمسات...، 
 54.به واسطه سوء التدبيرات و اتلافات اکثر رعایای ولایت جلای وطن کردند

سين لحظات قيام سربداران، در نتيجه ضعف حکومت مرکزی، حکام در در واپ
ولایات بنای خودسری نهاده، انواع اجحاف در حق توده مردم روا داشتند. از طرفی در نتيجه 

های  تبليغات گسترده مشایخ صوفيه باورهای مشترکی در حال پيدایش بود که طی آن، گروه

                                                 
 .99ـ 92، نهضت سربداران خرسان. پطروشفسکی، 53
 .049، 043الله همدانی،  . رشيدالدین فضل54
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های حکام  ظ منافع جمعی خود در مقابل تعدیمدعی به نوعی طرح ذهنی در احراز و حف
قتل دست یافتند. واکنش آنی اهالی روستای باشتين دربرابر مأموران حاکم خراسان و به

حد مالياتی در طول یک دوره طولانی است و از  رساندن آنان، از یک سو بيانگر فشارهای بی
دت حکایت دارد، به م طرفی بر رفتار مردم در تشخيص و حفظ منافع خویش در کوتاه

پيمان شدند سر خود را بر دار دهند، ولی دیگر متحمل ظلم  که اهالی روستا همطوری
مدت و هم با کنشی آنی در  نشوند. بنابراین، جنبش سربدران هم به نحوی ساختاری در دراز

طرح ذهنی از تشخيص منافع خویش، متأثر از فشارهای مالياتی مضاعف و تداوم 
 وقفه مغولان بود. های بی تعدی

که  بر اینهای بارز جنبش سربداران سازمان آنان بود. در سازمان علاوه از دیگر ویژگی
کيد دارند، نباید عناصر ایدئولوژیک  گروه های مدعی بر اهداف و علایق اقتصادی مشترک تأ

در خصوص سازمان سربداران شق دوم بسيار  55.و احساسی آن را نيز از نظر دور داشت
های مدعی باید دارای هویت مشترک و نيز  اهميت است. از نظر تيلی سازمان گروه حائز

 «بخشساختار وحدت»ای از روابط ميان اعضای خودی باشد که از آن تحت عنوان  شبکه
های مختلف و نامتجانسی شرکت  که در جنبش سربداران گروه برد. با توجه به این نام می

توان یافت؟ یا  های فوق می بخشی در ميان گروه اختار وحدتاند سؤال این است: آیا س داشته
 است؟ های مختلف برقرار بوده یک هویت مشترک فراگيری بين تمام گروه

های تصوف و پيوند آن با مذهب شيعه و نيز سازمان فتوت و  سازمان دراویش و آموزه
ربداران نقش کننده در جنبش س های مختلف شرکت اری در ایجاد هویت مشترک گروهي  ع  

های صوفيه  ها و زاویه اند. در پی هجوم مغولان و شدت عمل آنها خانقاهکننده داشته تعيين
اجتماعی -زمان سقوط خلافت عباسی نيز به ظهور نقش سياسیگاه مردم شد. هم پناه

صوفيان و دراویش به عنوان ملجأ و مرجع آلام و حوائج مردم یاری رساند. گسست صوفيان 

                                                 
55. Olson, 12. 
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های تشيع در تصوف و پناه آوردن مردم به آنان  مذهبی)اهل سنت( و نفوذ گرایشاز نهاد 
 طور که پيش از این گفته شد، رویکرد سياسی را در آنان  ایجاد کرد.  همان

حسن جوری، به گفته مورخان، اکثر  بر نقش دراویشی چون شيخ خليفه و شيخعلاوه
این منظر، بستر یک هویت نسبی واحد در و از  56وار نيز بر مذهب شيعه بودند  اهالی سبز

است. شيخ خليفه نيز از مازندران که سرزمين شيعيان علوی  جنبش سربداران فراهم بوده
رفت )آمل، سمنان، بحرآباد و جوین(  است. وی به هر سرزمينی که می بود، برخاسته بوده

های خود در  بليغ آموزهرسيد. اما سکونت دائم او در سبزوار و ت به مراد و مقصود خود نمی
آنجا، بایست حاکی از انس او با مذهب شيعه و شيعيان آنجا بوده باشد. شاید بتوان منظور 

 ها طلبم از این مذهب چه من میآن»الدین علاءالدوله که: شيخ از این جمله در پاسخ رکن
نظر ست، زیرا بها ، همان اعتقاد به تشيع با مبنای صوفيانه بوده«بالاتر است [اربعه]مذاهب 

های شيعی صوفيانه او را  الدین که خود از شيوخ تسنن بوده، گرایش رسد شيخ رکن می
 51«.دوات خود را بر سر او کوبيد»محض شنيدن پاسخ شيخ خليفه که به هدریافته بود

حسن جوری مذهب رفض)شيعه( جملگی این قوم و شيخ»بطوطه  به گزارش ابن
چنين به  هم 58«.پختند ریشه تسنن از خراسان را در سر می داشتند و سودای برانداختن

شاه، حاکم خراسان، شکایت بردند که  فقهای اهل سنت از او پيش ارغون 59،نوشته ميرخواند
کند. اسميت معتقد  حسن بر مذهب تشيع است و خلق را به این مذهب دعوت میشيخ

، ویژگی مهدویت «وقت ظهور»و  «وقت اختفا»نظير  ،برد برخی اصطلاحاتراست کا
فلاح)متوفی   محمد بندر یک مقایسه از دید سيد 62.کند گرایش شيخ خليفه را تأیيد می

                                                 
 .9/459، التواريخ  زبدةابرو،  ؛ حافظ994. مستوفی، 56
 .5/725. ميرخواند، 51
 .9/474بطوطه،  . ابن58
 .5/727، . ميرخواند59
 .57. اسميت، 62
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که پيش از این توصيف آن رفته است چيزی  «راه حق»نيز  ،(، رهبر شيعيان مشعشعیه972
 های قرون هشتم و ویژگی کلی جنبشمدعا که آیا این  اما این 61؛جز ظهور مهدی)ع( نبود

 «لقاءالله»نهم هجری بوده است جای تأمل دارد. اگر جنبه معنوی راه حق را طریق عرفانی 
زیرا  ؛طور که اشاره رفت جنبه سياسی آن، ظهور منجی باشد فرض کنيم، بعيد نيست همان

فقط تبليغ آنها و اند؛  هم شيخ خليفه و هم شيخ جوری مبارزان و مدعيان سياسی نيز بوده
رسد  نظر میءالله را به مردم القا کنند، یا به باطن شریعت پی ببرند، بلکه بهاین نبود که لقا

 آن به رفع ظلم بپردازند. وسيله بهتا  بودهاندیشه مهدویت اعلام راه حق مراد آنان از 
علی مؤید دليل نيست که پس از این، آخرین امير سربداری، خواجه بنابراین، بی

امام زد و خطبه به نام آنان خواند و سکه به نام دوازده آشکارا اظهار مذهب شيعه نمود و
 -کشيدند که امام ظهور خواهد کرد و مهدی مدتی مدید اسبی آراسته هر روز می»پيروانش: 

ه  عليه سلام بر این، علاوه 62«.ایم آید و این اسب از برای او زین کرده بيرون می -الل 
لدین محمد مکی معروف به شهيد اول)سال ا علی مؤید با فقيه شيعی زمانش، شمس خواجه

نمود او را به خراسان دعوت کند؛ اگرچه شيخ مکی  ( در جبل عامل مکاتبه و سعی ه797
را به نام امير سربداری تأليف  63اللمُعة الدِمشقیةاستجابت ننمود، اما کتاب معروف خود، 

برقراری ارتباط مکی  64.کرد و به خراسان فرستاد تا شيعيان آن سامان بر طبق آن عمل کنند
 السحر،  نسیمبا سربداران متأخر نيز قابل تأمل است. مطابق گزارش متنی نویاب، با عنوان  

ینی عاملی، شيخ مکی به عنوان رهبر شيعيان  منسوب به شخصی به نام محمد بن تدَّ علی ب 

                                                 
 .975. رنجبر، 61
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مبارزه  66نن، و نيز شيوخ اهل تس65امامی نواحی شام در دو جبهه با شيعيان انحرافی و غالی
شباهت به اوضاع خراسان نبود؛ تحول از تشيع صوفيانه به تشيع  این وضع بی 61.کرد می

امامی سابق که در آن سهمی برای صوفيان قائل نبود )در این زمان شکست درویش 
دست کم در بدنه حاکميت سياسی  68حسن جوری از علی مؤید( الدین جانشين شيخ رکن

ا )حسن دامغانی( نقطه مشترکی در پيوند ميان های سنی رقب گرایش سربداران و نيز مقابله با
رسد هدف از دعوت شيخ  رو به نظر می است. از این شيعه  امامی خراسان و جبل عامل بوده

 های فوق فائق آید. مکی از جانب علی مؤید این بود تا با کمک او بر جریان
امی بر حاکمان)غيراز توده مردم( شناسی نيز غلبه گرایش تشيع ام بر پایه مطالعه سکه

ری تابعی از اهای اميران سربد مربوط به اواخر دوره سربداری است؛ زیرا نخستين سکه
-737، عبدالرزاق باشتينی)های ایلخانی بود. گرایش مذهبی نخستين اميران سربداری سکه
ور درستی معلوم نيست. اما حض( بهه745-739الدین مسعود) ( و برادرش وجيهه739

و نيز  69،یمين فریومدی در دربار مسعود که آشکارا اظهار تشيع نمود شاعر شيعی، ابن
پيروی از تشيع صوفيانه شيخ خليفه و حسن جوری، و نيز ملاحظه ایلخانان متزلزل حکایت 

های مختلف بودند.  از آن دارد که نخستين اميران سربداری در صدد حفظ تعادل ميان گروه
یعنی نام خلفای  ،ه سربداری در دامغان دارای الگوی مذهبی تسننسه سک ه751در سال 

بطوطه تمایلات سنی نيز در ميان برخی  دهد برخلاف نظر ابن راشدین است که نشان می
های سربداری  است. از نظر اسميت سکه طور مشخص حسن دامغانی وجود داشتهاميران به

                                                 
 ت شد.عی نبودالدین یالوشی که م  تقی . از جمله فردی به نام محمد بن65
 تازلی قاضی مالکی.الدین   جماعه قاضی شافعی، و برهان . خصوصا عباد بن66
 .01-07رحمتی،  .ع بيشتر نکای  اطلا. بر61
و نيز بدعت لعن آنها و قشر درویشان  خليفه و حسن جوری تخریبشيخقبر . در این زمان به  حکم علی مؤید 68

 (.5/704مرسوم گردید )ميرخواند، 
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های مستقل،  دهد و چه سکه ی را نشان میهایی که تابعيت ایلخان ، چه سکهه751تا قبل از 
اما چهار سکه دیگر در همين  ؛است هکم الگوی کلی و بينش سنی را حفظ کرده بود دست

امام را نشان و نام دوازده «علی ولی الله»، امامی تشيع های متأخر ضوابط سال و تمام سکه
علی مؤید  ی خواجههاست که گروه شيعی جنبش سربداری به رهبردهد. در این سال می

های معدود، سایر  با این اوصاف، جز این سکه 12.عليه حسن دامغانی دست به شورش زدند
کيد آنها بر تصوف و تشيع است.  منابع نقش چندانی برای عنصر تسنن قائل نيستند و تأ

ف که ارتباط تنگاتنگی با سازمان  آیين جوانمردی و سازمان فتوت پيشه وران و اهل حِر 
کننده بخش دیگر از هویت در سازمان  و رؤسای نظامی سربداران داشتند نيز تعيين دراویش

سربداران بوده است. بر پایه تحقيقات کربن ظهور فتيان در آغاز سده چهارم بوده است که 
اران»در آن وقت به  اند، و اصول جوانمردی در  شهرت داشته «یاغيان»، یا «سرگردانان»، «عي 

د با تصوف ميان آنان تکوین یافته است، به تعبير دیگر فتيان و عياران در پيون هقرن پنجم
نظامی به صورت فتيان معنوی و عرفانی درآمدند و با ارائه گونه خاصی از فتوت در اصناف 

در دوره مغولان با  11.ای بود نامه که هر حرفه و صنفی را فتوتجاییمختلف نفوذ کردند تا
وران در توليد سلاح و  ی، به دليل کارآمدی اصناف و پيشههای مردم وجود قتل عام توده

وران به عياری  پيشه  اما گرایش 12.کالاهای دیگر، مغولان برخوردی منطقی با آنان داشتند
های پراکنده دیگر در اواخر دوره  نظامی و پيوستن آنان به جنبش سربداران و برخی قيام

از  13وران به رؤسای پيشه «اخی»لاق صفت ایلخانی از اوضاع وخيم آنان حکایت دارد. اط
و  «کلو»رواج آیين جوانمردی و فتوت در ميان بازاریان حکایت دارد. رؤسای آنان را با لقب 
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و ابوبکر کلوی از  15ازجمله کلو اسفندیار از سربداران خراسان 14،شناختند می «کلویان»
  16.افی مشغول بوددَّ سربداران سمرقند که به کار ن  

وران شهری  ای به پيشه متصوفه و هم رهبران نظامی سربداران توجه ویژههم شيوخ 
حسن جوری نفوذ زیادی در ميان بازاریان داشت؛ او نقطه اتصال حلقه ویژه شيخ داشتند، به

از  «مردانگی»و  «عياری»بود. به نوشته مرعشی،  «فتوت و تصوف، تشيع»گانه  سه
و   هرجا اسفاهی)سپاهی( و برنا پيشه»د بود و الدین مسعو های پيروان امير وجيه ویژگی

وران با آیين فتوت و ارادت به  اهميت و نقش پيشه 11«.مسعود گشتندعياری بود متوجه امير
چون کلو  شيوخ متصوفه در جنبش سربداران از آنجاست که برخی از اميران سربداری هم

 وان حيدر قصاب( و پهله753-741الدین علی) (، خواجه شمسه741-747اسفندیار)
 اند. ( از ميان آنان برخاستهه779ـ 772)

تصوف، تشيع و »گانه  بنابراین، شناسایی هویت مشترک در جنبش سربداران حلقه سه
است که فراهم بودن بستر آن در سبزوار و سپس تبليغات گسترده دراویش با  «فتوت

. از سویی دیگر ارتباط های مختلف انجاميد چه بيشتر گروهمحوریت آن، به سازماندهی هر
های مردمی اعم از شهری و روستایی برقرار نمودند به  ای که دراویش ميان این گروه گسترده

که گذشت، بخش انجاميد. چنان ایجاد شبکه روابط و به اصطلاح ایجاد یک ساختار وحدت
جز حسن جوری با سفرها و تبليغات وسيع در شهرهای خراسان و شيخ خليفه و بيشتر شيخ

های شهری فقير و اهل  آن، ارتباط منسجمی ميان دراویش، توده رعایا، و بعضا مالکان، توده
حسن که گذشت، اکثر توده روستایی پيرو شيخ وران شهری پدید آورد. چنان صنعت و پيشه

الدین مسعود، رهبران سياسی جنبش که در زمره  جوری بودند و امير عبدالرزاق و امير وجيه
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بر حسن و با وی در ارتباط بودند. علاوهداران آن دیار بودند، پيرو شيخ زمين اهل مکنت و
اند،  سمرقندی اشاره نموده طور که حافظ ابرو  و نيز ميرخواند و عبدالرزاق این، همان

وران و اهل بازار بودند. انسجام  حسن پيروان زیادی در شهرها داشت که اکثرشان پيشه شيخ
گيری نمود که به  توان در این نقل او پی ای مختلف سربداری را میه در شبکه روابط گروه
کرد اسامی ایشان ثبت  هر کس را که دعوت قبول می»حسن جوری: دنبال تبليغات شيخ

ثبت اسامی پيروان از یک تشکيلات منسجم حکایت دارد، که البته  18«.گردانيد می
 دهند. دست میههای تاریخی به ندرت اطلاعی از چند و چون آن ب گزارش

با تشکيلاتی کردن مبارزات  ،ویژه رهبران دینی جنبشبنابراین، رهبران سربداری، به
ری از نظم مرید و مرادی سازمان دراویش، گي خود با محوریت چندگانه مذهب شيعه، وام

های  بخش را در روابط ميان گروه آیين فتوت، و حتی ميراث تسنن، نوعی ساختار وحدت
که سازمان دراویش و در رأس آن  کننده در جنبش فراهم نمودند، به طوری کتنامتجانس شر

وران شهری و ...  دار، رعایا، پيشه های مختلف زمين حسن جوری نقطه اتصال گروه شيخ
ای در کنش جمعی  روابط اجتماعی نزدیک، هر کدام سهم عمده ایناست که طی بوده

 اند. سربداران داشته
منصه کنش جمعی، بسيج است؛ بسيج درواقع مجموعه منابع و  الزام درونی دیگر در

ابزارهای لازم برای کنش جمعی است و معمولا هر چه سطح منابع بيشتر باشد ظرفيت 
تواند شامل نيروی انسانی، کالاها، ابزارها یا  کنش نيز بالا خواهد بود. منابع بسيج می

تواند به عنوان یکی از منابع  ان میچه در جنبش سربدار تسليحات مالی و نظامی باشد. آن
داران،  های مختلف زمين بسيج معرفی شود، بيش از هر چيز نيروی انسانی آن است. گروه

های فقير شهری،  مالکان، دهقانان، بهادران و پهلوانان، دراویش و شيوخ متصوفه، تودهخرده
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توان آنان را  بودند و می وران، و حتی غلامان و بردگان در این جنبش سهيم اهل کسبه و پيشه
 برشمرد. «نيروی انسانی»به عنوان منبع بسيج یا یکی از ملزومات آن یعنی 

شدن سپاه سربداری کمک نمود، دستبرد و غارت اموال منبع دیگری که به بسيج
رشيز چهل شتر قماش و زر و »دشمنان بود؛ نقل شده است:  امير عبدالله مولایی... از ت 

فرستاد و از راه بيابان به قریه دونيه، مِن اعمال بيهق، رسيده بودند که  د میابریشم به فریوم
خبر به عبدالرزاق رسيد، برادر خود مسعود را فرستاد تا آن مال را بالکل تصرف نمود و قوتی 

الدین محمد را نيز قریب به  خان و خواجه علاء و شوکتی یافتند و اسپان گله سلطان ابوسعيد
ه در اولنک رادگان و سلطان ميدان بود، عبدالرزاق به خود رفته، آن اسپان را هزار اسپ کسه

چنين آمده است  هم 19«.تصرف نمود و به سبزوار آورد و دو هزار پياده را سوار ساخت
الدین مسعود با شکست دشمنان و غارت اموال آنان، تمام پيادگان خود را مسلح و  وجيه

ناميد و افزود از این  « راهزن»آنان را  81بطوطه است که ابنشاید به همين دليل  82.سوار نمود
  82.طریق مال فراوان اندوختند و لشکریانی بسيج کردند

 
یخی   «سرکوب، فرصت، قدرت»بررسی زمانه خروج سربداران به مثابه روند تار

علاوه بر عوامل درونی کنش جمعی، یک جنبش مستلزم شرایط عينی نيز هست. به عبارتی 
زومات انتزاعی، تشکيلات و سازمان منسجم انقلابی "کنش" فراهم باشد، اما شرایط اگر مل
کننده بيرونی آن فراهم نباشد، امکان وقوع کنش جمعی با هدف جایگزینی جامعه  تسهيل

-سياسی جدید رخ نخواهد داد یا در صورت وقوع، چنين کنشی با شکست مواجه خواهد

های  توان به عنوان مؤلفه را می« رکوب، فرصت، و قدرتس»شد. در این باره عناصر سه گانه: 
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های مدعی بررسی کرد.  عينی و بيرونی در تقابل ميان حکومت و جامعه سياسی با گروه
ها در واقع یکی از چندین تدابير مختلف برای غلبه یا مهار حوزه  سرکوب برای حکومت

 83.است های چالشگر بوده داخلی قلمروشان و یا گروه
ترتيب تسهيل و تهدید است. سرکوب هزینه گزافی مقابل سرکوب و فرصت، بهنقطه 

شوند، و در مقابل اگر  های مدعی برای تحقق کنش جمعی خود متقبل می است که گروه
کنند اندک و ناچيز باشد، برای آنان حکم تسهيل را  ای که در این مسير پرداخت می هزینه

های  پذیری حکومت در مقابل گروه که به آسيب دارد. فرصت نيز همان شرایط تسهيل است
های مدعی تهدید  پذیری برای گروه شود که در صورت نبود چنين آسيب مدعی تعریف می

( ه737ویژه پس از مرگ ابوسعيد)که جامعه سياسی ایلخانان مغول، به است. با توجه به این
های  گر سربداری هزینههای چالش آخرین ایلخان مقتدر، دچار ضعف و تجزیه گردید، گروه

متحمل نشدند و از این لحاظ شرایط برای آنان تسهيل و فرصت  «سرکوب»گزافی را با تلقی 
عنوان ایلخان زادگانی که توسط برخی امرای با نفوذ بهشد. در این زمان شاه محسوب می

، نه شدند نه قدرت لازم را برای برقراری انسجام سراسر قلمرو خویش داشتند برگزیده می
های محلی  های مردمی و نيز حکومت اقتدار و توان نظامی لازم را برای سرکوب جنبش

 _به انضمام استرآباد، جرجان، و قسمتی از مازندران_نوظهور. طغاتيمورخان که در خراسان 
از سوی برخی امرا به عنوان ایلخان برگزیده شد، به دليل جنگ با رقبای غربی از جمله 

حسن کوچک چوپانی، در مقابل سربداران نتوانست کاری  یری، و شيخحسن بزرگ جلا شيخ
رو برای سربداران فرصت و شرایط تسهيل فراهم بود. حافظ ابرو نقل  از پيش ببرد واز همين

سهولت بر نيشابور حسن جوری توانستند بهالدین مسعود و شيخ که امير وجيهکند زمانی می
ان بود و علاوه بر این، بخشی از سپاه خود را به دست یابند، طغاتيمورخان در مازندر

علی گاون برای مقابله با ملک اشرف چوپانی فرستاده بود که  فرماندهی برادرش امير شيخ

                                                 
83. Davenport, 378. 
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لشکر پادشاه طغاتيمور در آن فرصت حاضر نبود، »که  منهزم گشت و سربداران به واسطه آن
ت شدند  84«.دفع ایشان نتوانست نمود و ایشان به قو 

دهد. با  های مدعی را نشان می دامنه و بازده کنش جمعی گروه «قدرت»عنصر  اما
های کثير مردمی و  های ایدئولوژیک و سازمان و تشکيلات سربداران و نيز گروه توجه به جنبه

وفاداری آنان، دامنه جنبش آنان بسيار گسترده بود. بخشی از گستردگی جنبش نتيجه 
است. محدوده تبليغات  حسن جوری بوده اویش چون شيخاز تبليغات رؤسای دری گير وام

دليل غلبه سنت، و با وجود این، به ؛شد وی خراسان، ترکستان، کرمان، و عراق را شامل می
هایی از خراسان، چه به دليل  های محلی متعدد، جنبش سربداری تنها در بخش حکومت

بار نشسته بود. هرها بهنشين، چه در سایه قدرت نظامی و تصرف ش وجود نواحی شيعه
حسن جوری دارای پيروان و مریدانی بود که حاضر بودند جان خویش را در این راه فدا  شيخ

 85«.دادند طلبيدی روان می مردم چنان معتقد او شدند که اگر جان می»کنند: 
با وجود تبليغات گسترده رهبران دراویش در ولایات مختلف، بازده کنش سربداران و 

هایی وسيعی از خراسان بود و رهبران سياسی و سپس مذهبی  ن محدود به بخشجنبش آنا
دوشادوش هم توانستند شهرهایی چون سبزوار، جوین، اسفراین، جاجرم، بيارجمند، 
نيشابور، جام، بسطام، دامغان، و سمنان را تحت انقياد خود درآورند. در گسترش دامنه 

-کننده بود. سازمان دراویش شيخ ویی تعيينجنبش و متصرفات آنان، سازمان دراویش نير

حسن و نيروی نظامی سربداران تلفيق شدند و قسمت اعظم خراسان را تصرف نمودند. 
بيک فرزند اهميت سازمان دراویش در گسترش دامنه جنبش از اینجا پيداست که اميرمحمد

ر او را داعيه اميرمسعود مردی سپاهی است، اگ»حسن نوشت: ای به شيخ ارغونشاه طی نامه
ا شيخ نشين و دعوی درویشی و  حسن مردی زاهد و گوشه سرداری باشد بعيد نيست، فام 

کند از آبا و اجداد او کسی حکومت و سرداری نکرده است و او به خود نيز  طلبی می سلامت

                                                 
 .9/94، التواريخ  زبدةابرو،  . حافظ84
 .5/727 . ميرخواند،85
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از مبدأ حال الی یومنا هذا به تحصيل و عبادت مشغول بوده، این چه داعيه است که او را پيدا 
 86«.هم برآمده  گشته و بدین سبب فتنه در ميان خلایق افتاده و مملکت به

کرت، را داشتند، اما  ویژه هرات، پایتخت آلسربداران داعيه تصرف تمام خراسان؛ به
حسن جوری از گسترش قلمرو و شدن شيخ( و کشتهه743)81با شکست در جنگ زاوه

های  به حکومت پس از آن نيز نسبت عمل آمد ومذهب تشيع در خراسان بزرگ ممانعت به
محلی رقيب در یک موضع تدافعی قرار گرفتند. با وجود این، دامنه تأثير جنبش سربداران 

هایی چون سادات مرعشی به رهبری سيد  بسياری از شهرهای ایران را فراگرفت و جنبش
سادات گيلان (، ه755(، سربداران کرمان به رهبری پهلوان اسد خراسانی)ه759الدین) قوام

(  ه777(، و سربداران سمرقند به رهبری مولانازاده بخاری)ه773به رهبری سيد امير کيا)
 88.تأثير از آنان نبودندبی
 

 نتیجه
های مدعی و چالشگر در دستيابی به  کنش جمعی دربردارنده اقدام جمعی و مشترک گروه

به مثابه کنش جمعی  اهداف و منافع مشترک است. مطابق این نظریه، جنبش سربداران
ها و سطوح مفهومی منتهی به کنش جمعی از جمله منافع،  نگریسته شده و در آن، مؤلفه

سازمان، منابع بسيج، فرصت/تهدید، سرکوب/تسهيل و قدرت شناسانده شده، و تحليل 
های جنبش بر پایه نظریه مذکور کمک بيشتری به شناخت جنبش  برخی عناصر و ویژگی

وی تشخيص منافع در نظریه تيلی دارای دو جنبه ساختاری، و ذهنی و گذرا نموده است. الگ
های شهری و  است. ظلمها و اجحافات مالياتی مضاعف که مغولان در دراز مدت بر توده

های  ای ـ ساختاری تشخيص منافع را در گروه های ریشه روستایی ایران تحميل نمودند جنبه

                                                 
 .95ـ9/94، التواريخ  زبدةابرو،  . حافظ86
 بت حيدریه است.. اکنون تر81
 .902ـ. 15 روحانی، .. برای اطلاع بيشتر از دامنه جنبش سربداران نک88
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واکنش آغازین حرکت سربداران در نتيجه تبليغات  دهد. از طرفی مدعی سربداری نشان می
وار و قتل  شيوخ متصوفه با رسيدن به یک باور مشترک در اعتراض اهالی روستای باشتين سبز

واسطه عمال مالياتی ایلخانان مغول زمينه ذهنی و کنش آنی آنان را در تشخيص و دفاع از  بی
سر خود را بر دار کنند و تن به ظلم  که حاضر بودند سازد، چنان منافع خویش متبلور می

هویت مشترک و  ءندهند. اما هسته اصلی کنش جمعی تيلی سازمان است که دارای دو جز
های مدعی است. در کنش جمعی سربداران سازمان  بخش ميان گروه شبکه روابط وحدت

بودن اهمویژه تحول آن به نقش تبليغی فراگير مذهب تشيع و فرهای تصوف و به فتوت، آموزه
های مختلف مردمی به عنوان هویت مشترک در جنبش سربداران  بستر آن ميان گروه

حسن است. علاوه بر این، شق دوم سازمان با محوریت دراویشی چون شيخ  شناسانده شده
های مختلف و نامتجانسِ دخيل در  جوری شبکه منسجمی از روابط گسترده ميان گروه

های  گردید و اعضای گروه که اسامی آنان ثبت می طورید، بهبوجنبش سربداران فراهم شده
وران، و  مالکان، مستمندان شهری، پيشهمدعی ناراضی چون توده رعایا، ملاکان و خرده

حسن جوری، ارتباط مستمر و نزدیکی با هم داشتند. نيروی دراویش با محوریت شيخ
اعم از شهری و روستایی با  های مختلف مردمی انسانی جنبش سربداران متشکل از گروه

لحاظ مالی شد. به عنوان یکی از منابع بسيج در نظر گرفتهجایگاه متفاوت در روابط توليد به
ها برآمده، عامل مؤثری در بسيج  که از گزارش ها و اموال دشمنان چنان نيز غارت کاروان

منبع انگيزشی  های ایدئولوژیک جنبش نيز چنين جنبه نيروهای سربداری بوده است. هم
است. اما در ارتباط با عناصر مؤثر بيرونی کنش چون فرصت/تهدید،  گذاری بوده بسيار تأثير

ویژه پس از مرگ و یا سرکوب/تسهيل نيز به اقتضای تجزیه حکومت ایلخانان مغول به
های سربداری به جای تهدید  کننده، شرایط برای گروهابوسعيد و نبود نيروهای مؤثر سرکوب

های گزافی را متحمل  شد و در کنش جمعی هزینه سرکوب، فرصت و تسهيل محسوب می و
نشدند. عنصر قدرت نيز دربردارنده دامنه و بازده جنبش است که با وجود تبليغات گسترده 
دراویش در نواحی مختلف،اعم از خراسان، ترکستان و عراق، دامنه کنش جمعی سربداران 
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ومت و برقراری الگوی جامعه سياسی جدید، تنها محدود با وجود موفقيت در تشکيل حک
ویژه با کشته هایی از خراسان بود که با انفکاک در ميان رهبران سياسی و مذهبی به به بخش

دامنه تأثيرات جنبش  با این حال، ؛حسن جوری در موقعيتی متزلزل قرار گرفتندشدن شيخ
ت گيلان، سربداران کرمان و سمرقند های مرعشيان، سادا سربداران گسترش یافت و جنبش

 را نيز دربرگرفت. 
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مرد سوار بر اسب و »های بازتاب ایدئولوژی صفویان در نقاشی حاکمیت بر رعایا:

 1)پیکره در پیکره( «فیل ترکیبی
 2صدیقه نایفی

 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 3اصغر جوانی

 دانشيار دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
 4محمدرضا مریدی

 ، ایرانتهران، تهراننشگاه هنراستادیار دا
 
 چکیده

اند که محققان به ای از آثار نقاشی ترکيبی جهانصفوی دسته «مرد سوار بر اسب و فيل ترکيبی»های نقاشی
 های بعد بهرغم جذابيت، در سالدارند. این آثار بر م اذعان10/ه16ظهور و وفور تصویرگری آنها در سده 

 ،«نظریه بازتاب»کوشد با مبنا قرار دادن يير مضامين شدند. تحقيق حاضر میدلایلی مبهم دچار رکود و تغ
استفاده از روش تحليل محتوای تصاویر و  مبنی بر انعکاس جامعه و ایدئولوژی مسلط در آثار هنری و با

گویی به سؤالاتی چون چيستی هویت و کنش تطبيق نتایج آن با تاریخ اجتماعی  دوره صفویان، با پاسخ
های موجود در این آثار و نقششان در تکوین جامعه و چگونگی بازتاب جامعه در آنها به برخی از این يکرهپ

های تاریخی به شيوه اشباع نظری و دادههای تصویری در این تحقيق به دلایل اشاره نماید. گفتنی است داده
یب در بدنه اجتماع تصویرشده در این ها و طبقات حاضر و غااند. تعيين گروهشده آوریروش اسنادی جمع

شاه هم» و «پارچه و متمرکزحاکميت یک»های اصلی از کدگذاری تصاویر شامل آثار، استخراج مقوله

                                                 
این پژوهش برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با  .12/9/1397 تاریخ پذیرش: ؛20/7/1397. تاریخ دریافت:1

راهنمایی نویسندگان دوم و در دانشگاه هنر اصفهان به «های ترکيبی صفویهای اجتماعی نقاشیتبيين زمينه» عنوان
 عنوان راهنمای اول و دوم( است.ترتيب بهسوم )به

 seddighe.nayefi@yahoo.com :)مسؤول مکاتبات( رایانامه. 2
  a_javani@aui.ac.ir:رایانامه. 3
  moridi@art.ac.ir:رایانامه. 4



 9317ستان زمو  پایيزم، هشتهم، شماره بيست و چهاردسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 922

های ایدئولوژی طبقه حاکم صفوی، های یادشده با کارکردها و کاستی، تطبيق مقوله«بان رعایاچون رمه هم
-صفویه چون کم هه دلایلی برای رکود تصویرگری آنها در اواخر دورنگاه انتقادی به مضامين و سرانجام ارائ

ترین از مهم «بانچون رمه شاه هم»افتادن تشبيهاتی مانند شدن توان ایدئولوژی پویای اوليه و از رونق 
 رود.میشماردستاوردهای این تحقيق به

 
بازتاب، نقاشی پيکره در پيکره،  تاریخ اجتماعی صفویه، حاکميت متمرکز، رعایا، نظریه: هاکلیدواژه

 نقاشی ترکيبی.
 

 مقدمه و طرح مسأله
تر از ای بزرگبرای آثاری که در آنها موجود یا پيکره 5«نقاشی ترکيبی»کارگيری عنوان کلی به

ایران، ایتاليا و  است، حداقل در سه حوزه تر پدید آمدهترکيب موجودات یاعناصری کوچک
گردد، چون م. بازمی67و  61های این آثار که قدمتشان به سده 1.است هند قابل مشاهده

بسياری دیگر از آثار هنری این دوران، عمدتا برای تجليل حکمران یا به سفارش او 
های ترکيبی در هر سه حوزه وجود اند. گرچه فرضيه حاکميت در نقاشیتصویرگری شده

ها دارای زمان( این حوزه )هم های ترکيبی  تصویرگری حاکميت حکمران در نمونه دارد،
های های هندی در ارتباط با جنبههای بارز است؛ برای مثال، حاکميت در نمونهتفاوت

های زمينی های ایرانی جنبهرسد، ليکن در نمونهنظر میالوهی و برخی خدایان هندو به
عناصر و  های ایتاليایی که در آنهااست؛ و برخلاف نمونهحاکميت فرد سوار مشهودتر 

                                                 
پوشانی با برخی دیگر از آثار تاریخ هنر باستان مانند حيوانات ترکيبی و چندجانه دليل هم. البته عنوان ترکيبی به5

نيز در مورد  «ه در پيکرهپيکر»رسد؛ لذا عناوین دیگری چون نمی نظرجامع و مانع به ها(ها و اسفنکس)نظير گریفون
(. شاید با نظر به استمرار آثار ترکيبی در تاریخ هنر ایران و 61است )نک. نایفی، شده این آثار پيشنهاد و استعمال

پيکره در »های حيوان ترکيبی هنر باستان، نام های ترکيبی صفوی با نمونههای نقاشیها و تفاوتجهان و شباهت
دليل شهرت در این تحقيق به ا این حال،تر باشد. بها مناسبای از آثار ترکيبی برای این نقاشیعنوان دستهبه «پيکره

 است. شدهاستفاده از هر دو عنوان  _ترمنظور دسترسی راحتها و بهرغم وقوف به کاستیبر_این آثار به ترکيبی 
 .  3-6تصاویر. 1
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حاکم و مثابه  بهترتيب امپراتور دهند و بدینموجودات چهار فصل، سر پادشاه را تشکيل می
تر، های کوچکهای صفوی، پيکرهشود، در نمونهمی فصول و تمام موجودات متصور سازنده

-های ایتاليایی و هندی بعدها موجب شکلکه نمونهسازند. طرفه آنمَرکب حکمران را می

های ایرانی به دلایلی گردند، اما نمونهها و آثاری جدید در هنر این دو ناحيه میسبک گيری
شوند. پژوهش پيش رو نامعلوم، با تغيير مضامين، رکود و حتی توقف تصویرگری همراه می

کيد بر بازتاب جامعه در اثر هنری و نگاهی می کوشد تا با رویکرد تاریخ اجتماعی، تأ
ی صفوی را در آثار یادشده تحليل و بررسی و ازتاب ایدئولوژی و جامعهانتقادی، چگونگی ب

های اساسی پاسخ  بدین پرسشبرخی دلایل مؤثر بر رکود تصویرگری این آثار را ارائه نماید. 
چگونه بازتابنده ایدئولوژی و تاریخ « مرد سوار بر اسب و فيل ترکيبی»های : نقاشیگوید می

عنوان تجسم و بازتابی از های این آثار بهها و کاستیيتاجتماعی صفویان است؟ قابل
ایدئولوژی طبقه حاکم بر جامعه صفوی چيست؟ ارتباط این بازتاب با تغيير مضامين و رکود 

 های بعد چيست؟تصویرگری آثار ترکيبی در دوره
 

 پیشینه پژوهش
در هند  ایران و ایتاليا() ویژه تصاویر فيل ترکيبی بيش از دو حوزه دیگرهای ترکيبی بهنقاشی

دارد. در بررسی آثار هندی که در آنها ها تا به امروز نيز رواجشوند و تصویرگری آنمییافت
شود، برخی کتب، مقالات و توضيحات میموجودی سوار بر اسب یا فيلی ترکيبی مشاهده

ل ترکيبی با تصاویر به مواردی نظير شباهت في 7ها مانند موزه فيلادلفياذیل این آثار در موزه
، پادشاهی و حاکميت پيکره سوار و حتی 8برخی خدایان در هنر هندو و بودایی چون گانشا

 3ای در مقاله  61گود و سارما 3.اندکننده این آثار برای سرخوشی حامی پرداختهنقش سرگرم

                                                 
7. Philadelphia Museum of Art 

8. Ganesa  
9.https://www.philamuseum.org/doc_downloads/education/object_ resources 

/70706 .pdf 
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های اشیاند. در ميان نقرا معرفی و وصف کرده 66اثر ترکيبی از موزه سالار جنگ حيدرآباد
-معرفی شده 62«کریشنا»یادشده در این مقاله، یک فيل ترکيبی نيز هست که فرد سوار بر آن 

شأنی او اللّهی و سليمانبه پادشاهی فرد سوار، مسأله ظل63است. در متونی دیگر، واگان
دادن جنبه در مقاله خود با موضوع فيل ترکيبی هندی، احتمال نشان 64اشاره دارد و شوميکر

 65.کندمی ها طرحسوار و سلطه حاکم محلی بر سرزمين و مردمانش را در این نقاشی الوهی
 شده های مشابه هندی پرداختهجز اینها، در بسياری از آثار دیگر به ارائه توصيفاتی از نگاره

های فيل ترکيبی هندی موزه فيلادلفيا را توصيف و برخی نقاشی 61است؛ برای مثال کرامریش
-زنیای درباره نقاشی حيوانات ترکيبی در هند به گمانهدر مقاله 67است یا بونتامعرفی کرده

پردازد و فرد سوار گيری این آثار در دو سنت نقاشی هندو و مغول میهایی در مورد شکل
داند. حداقل مرتبط می ،68کریشنا و کاما ،های هندو را با خدایان هندوتصویر شده در نمونه

های ره به حکمرانی فرد سوار بر فيل ترکيبی،چه دارای حاکميت و ویژگیرسد اشامینظربه
باشد و حتی در آثار برخی شده ای پذیرفتههای هندی مسألهزمينی باشد چه الهی، در نگاره

است.  شده نویسندگان موضوعات عام که به هنر نقاشی هند اختصاص ندارد نيز به آن اشاره
ترین های فيل ترکيبی را از برجستهنقاشی هايى از هند،نامهخود در کتاب  63برای مثال، یانگ

چون سليمان حاکم بر سایر موجودات  ها را همها خوانده، فرد سوار در آنانواع نقاشی از فيل

                                                                                                                   
10. Goud and Sarma, 416–420. 

11. Salar Jang Museum in Hyderabad 

12. Lord Krishna  

13. Vaughan, 55-68. 

14. Shomaker, 27. 
  است. نک. شدهاشاره خان نيز آغا چون توضيحات موزه این مسأله در موارد دیگری هم. به 65

https://www.agakhanmuseum.org/collection/artifact/a-composite-elephant-

with-rider-and-groom-akm143 

16. Kramrisch, 21, 158. 

17. Bonta, 69-82. 

18. Krishna and Kama  
19. Young, 42. 
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 داند.  می
رغم برکه )قرار دارد  21ایتاليایی آرچيمبلدوهای ترکيبی هنرمند در حوزه دیگر، نقاشی 

ها( بيشترین شمار متون را نسبت به سایر آثار ترکيبی )در هند نقاشیمحدود بودن شمارخود 
  26چون اثری از کریگسکورت است. البته بيشتر این آثار همو ایران( به خود اختصاص داده

آثار ترکيبی آرچيمبلدو از دو جهت  اشاره به تجليل هرآثاری با مخاطبان عام هستند. به
ها متن مرتبط در ده 23های ماکسيميليان و رودلف دومنامبا  22امپراتور خاندان هابسبورگ

چون اشعاری به زبان  قابل ردیابی است و  نخستين بار به متونی از معاصران خود هنرمند هم
م منتشر و امروزه به زبان 6536گردد که اولين بار در سال بازمی 24ایتاليایی از کمانينی

-رین تحقيقات مرتبط با آرچيمبلدو را داکستاتاند. یکی از تخصصیفارسی نيز ترجمه شده

دگرديسى مضامین امپراتوری در عصر ماکسیمیلیان عنوان اش با در رساله دکتری 25کافمن
م درباره آرچيمبلدو اثری 2113است. او بعدها در سال  انجام داده دوم و رودلف دوم

 منتشرجان یعت بىآرچیمبلدو: لطايف بصری، تاريخ طبیعى و نقاشى طباختصاصی با نام 
دارد، با نمایش نظام  هایی چون فکاهی بودن این آثار مخالفتکافمن که با ایده .ساخت

گری آنها از مقام سلطنتی  تطابق ميان عالم کبير و عالم صغير در آثار آرچيمبلدو و تجليل
ی یعن ،دهنده این آثارامپراتور موافق است. او در تحقيقات خود، اهميت حامی و سفارش

شود و معتقد است، گيری و معانی نهفته در آنها یادآور میخاندان هابسبورگ را در شکل
هدف بزرگداشت ، به21عنوان خدای فصولتصویرگری از رودلف دوم در سَری ترکيبی با 

دهنده سرها وجود دارد تشکيلشده و هماهنگی و تناسبی که ميان عناصر امپراتور انجام

                                                 
20. Arcimboldo  

21. Kriegeskorte 

22. Habsburg 

23. Maximilian II and Rudolf II 

24. Comanini 

25. DaCosta Kaufmann 
26. Vertumnus  
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زشی است که تحت حاکميت خيرخواهانه خاندان هابسبورگ نمادی از هماهنگی و سا
  27.استبرقرار

های ترکيبی صفوی، متون مرتبط نسبت به دو حوزه قبل با محدودیت در مورد نقاشی
 برگ یافتهصورت تککه چون آثار ترکيبی یادشده عمدتا بهآن مواجه است؛ ضمن بسيار
 اند، در بسياری موارد غيری که به آن تعلق داشتهااند، بررسی ارتباط آنها با متن یانسخهشده

توجهی از اند و بخش قابلهای غربی پراکندهممکن است. امروزه بيشتر این آثار در موزه
-شده از موزههای منتشری آنها نيز به توضيحات و مجموعه کتاباطلاعات موجود درباره

گردد. البته همين توضيحات و یمباز 23یا بریتانيا 28چون هاروارد های سراسر دنيا هم
عنوان نمونه ها نيز در برخی موارد حاوی اطلاعات مفيد و حائز اهميت است؛ بهکاتالوگ

این دست از آثار در موزه دانشگاه هاروارد مربوط به توضيحات حاصل از این بنابر اطلاعات 
در همين منبع تمامی ایده تصویرگری موجودات ترکيبی احتمالا در نقاشی ایرانی ریشه دارد. 

های فيل ترکيبی هندی که توسط استوارت تر موجود در یکی از نقاشیهای کوچکپيکره
اند، البته اثر یادشده فاقد هرگونه گرفته شده مورد شمارش قراربه این موزه اهدا 31کری ولش

 ارها صرفا برای تعيين شمرسد عمل جداسازی پيکرهنظر میی انسانی است و بهپيکره
گرفته و در نهایت تحليل یاتفسيری های موجود در فيل )بيش از صد پيکره( صورتپيکره
شاهکارهای هنر اسلامى اثری با عنوان ها نمونه دیگر از این مجموعه 36است. نشده ارائه

اختصار یک اثر شتر ترکيبی ایرانی است که در آن به و دیگران 33از اختيار 32موزه متروپولیتن

                                                 
27. Kaufman, 43-191; Kriegeskorte, 36-48 

28. Harvard Museum 

29. British Museum  

30. Stuart Cary Welch  
 نک. .36

What Is an Elephant? Retrieved September 6. 2017 From: 

http://visionlab.harvard.edu/members/fred/elephant.htm 

32. Metropolitan Museum  

33. Ekhtiar et al., 254-255. 
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طور به م61/ه61است. نویسندگان اثر یادشده معتقدند حيوانات ترکيبی در سده  وصف شده
هایی ها، پيکرهترکيب حيوانات و پيکره هتفاوت که در این دورشدند، با این توجهی احياقابل

-ساخت. این منبع نيز فاقد بحثالعاده( را میشده چون اسب )نه موجوداتی خارقشناخته

ری درباره مضامين آثار مورد بررسی است. شمار دیگری از آثار ترکيبی های تحليلی یاتفسي
عنوان برگی و گاه صرفا بهصورت تکهای گوناگون محققان نقاشی ایرانی، بهایران در کتاب

-توان به کتاب کریماند؛ برای مثال میای جذاب، همراه با توضيحاتی کوتاه منتشر شدهگونه

نقاشی ایران است،  گرچه حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره اشاره کرد که 34زاده تبریزی
فاقد  _که یکی نيز از آثار متأخر است_توضيحات ذیل دو مورد نقاشی ترکيبی موجود در آن 

برگ از یکی از ای تکو دیگران دارای نمونه 35اند. اثری دیگر از اسميتزخاصی تفسير
عنوان و توضيحات تکميلی است، اما به های ترکيبی عهد صفوی و البته فاقد تحليلنقاشی

فرد است. در برخی دیگر از متون یکی از موارد معدود نقاشی ترکيبی دارای کتيبه، منحصر به
-طرح حدس و گمان ای از این آثار یانمونه محقق به ارائه 31اثری از گرابارچون  پيشين، هم

جز این در شمار زیادی است.  هایی کوتاه )چون ایجاد حس سرخوشی این آثار( اکتفا کرده
یا وجود ارتباط ميان آنها  م61/ه61 وفور این تصاویر در ایران سدهاز منابع نقاشی ایرانی، به

است که شدهاشاره)یا دارای رخنمون( در نقاشی ایرانی  37های مُشَکّلبا مواردی نظير صخره
توان تر میميان منابع متأخر و کاملر برد. د نام 38توان از مقاله کوبایاشی کوزهبرای نمونه می

ویژه تفاسير فلسفی، از علل فنی )تکنيکی( و مفهومی به کرد که در آن به اثری از نایفی اشاره
های مشابه با آنها چون آثار های ترکيبی ایران و سایر جریانعرفانی و ادبی مرتبط با نقاشی

                                                 
 .471،  213زاده تبریزی، . کریم34

35. Schmitz, 271.  

36. Grabar, 101. 
های مُشَکّل، سنّتی در نقاشی ایرانی است که در آن اشکال انسانی و حيوانی به طور پنهانی و . منظور از صخره37

 اند.شدهر ها تصویمبهم درون برخی صخره
38. Kazue Kobayashi 
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است. نویسنده نظر به  شده یاد 33لسورئاترکيبی هندی ،آرچيمبلدو و برخی هنرمندان 
ایرانی با حکمت و عرفان اسلامی و ادبيات فارسی، به تطبيق برخی مباحث  ارتباط نقاشی

ویژه با توجه به مدایح و قصاید این دوره، چون وحدت وجود، فلسفی، عرفانی و ادبی، به
شایان  41.است تهشأنی و مهدویت با این آثار پرداخانسان کامل، تناسخ، ریاضت، سليمان

چه بيش از همه  های ترکيبی، آنذکر است، علاوه بر کمبود منابع در تحليل نقاشی
ثيرات جامعه در تصویرگری این آثار است. أمنابع پيشين به تتر کند توجه کمخودنمایی می

یل شده درباره این آثار، نامعلوم بودن دلاکه، علاوه بر کمبود تفاسير اجتماعی ارائهضمن آن
 است. پژوهش حاضر،چنان به قوت خود باقی رکود تصویرگری آنها در اواخر صفویه نيز هم

-لحاظ رویکرد جامعهتر، هم بهتر و بزرگهای کوچکویژه با تمرکز بر هر دو گروه پيکرهبه

های آنان و ها و کنشلحاظ مسأله شامل چيستی هویت تمامی پيکرهشناسانه و هم به
های اجتماعی هرم جامعه اجتماع، چگونگی بازتاب طبقات و گروه نقششان در تکوین

صفوی و ایدئولوژی مسلط در تصویرگری و رکود و تغيير مضامين آثار مورد بررسی در 
هایی جدید و البته از سایر تحقيقات یادشده تمایز دارد و به یافته -اواخر حاکميت صفویان

 است. یافتهدستمرتبط با تحقيقات پيشين درباره این آثار 
 

 رویکرد نظری و روش تحقیق
رو انعکاس جامعه در آثار هنری را با تمرکز بر رویکرد تاریخ اجتماعی دنبال  مقاله پيش

کند. از نظر بسياری از متفکران نظریه بازتاب، هنر بخشی از ایدئولوژی جامعه و ساختار می
دهد و از شان پيوند میهای اجتماعیپيچيده آن است که از سویی افراد جامعه را با کارکرد

منظور از تاریخ اجتماعی  46.داردمیطورکلی از شناخت راستين جامعه بازدیگر سو آنها را به

                                                 
39. Surreal 

 .663-21. نایفی، 41
 .46-23. ایگلتون، 46
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ای فرعی از دانش تاریخ اشاره دارد، و از سوی سو به رشتهنيز اصطلاحی است که ازیک 
ویژه به به اجتماع،کلی معطوف طوردیگر حاکی از رویکردی عام به تاریخ است که به

منابع بسيار گوناگون تاریخ اجتماعی مطالب متنوعی چون  42.طبقات پایين آن، است
های هنری، پوسترها، آثار ادبی و های رسمی، اسناد حقوقی، جراید، موضوعگزارش

در مورد آثار هنری، نویسندگان تاریخ اجتماعی  43.گيردساز بشر را در بر میکالاهای دست
 که موشکافانه بررسی شود، اطلاعات زیادی دربارهند که هر اثر هنری درصورتیکنفرض می

های مرتبط با قدرت، قوميت و ایدئولوژی کند و معمولا دربرگيرندهخاستگاه خود بازگو می
هایی است که بر اثر شرایط خاص تاریخی، سياسی و اجتماعی جنسيت و حامل اندیشه

های اغلب اهداف تاریخ اجتماعی هنر آن است که فرضيه گيرد. بنابراین یکی ازشکل می
نشدۀ مرتبط با ایدئولوژی حاکم یا مقاصد اجتماعی شده و درکشده، فراموشانگاشته نادیده

 44.است، آشکار و بازسازی کند را که در نهاد و ماهيت آثار هنری نهفته مانده
از نوع تاریخی و روش آن برای در  مورد روش، با نظر به نمونه مطالعاتی، این پژوهش 

بنابر  45.های تصویری، تحليل محتواستشده و بررسی دادهپاسخگویی به سؤالات طرح
توجه  های جالب(، هر پيکره بر اساس ویژگی6شده در تحقيق حاضر )جدولطرح ارائه

یا فضای ای که به آن تعلق دارد و ميزان تکرار و حجم ها یا زمينهخود، نسبتش با سایر پيکره
شد. با توجه به رویکرد نظری تحقيق، استخراج کدها،  شده توسط آن تحليل خواهداشغال

-ها نيز با حساسيت نظری نسبت به تاریخ اجتماعی صفویه صورت میها و مقولهزیرمقوله

                                                 
 .4؛ اتابکی، 31. کنراد، 42
ت، 43  .613. ه 
 .235-283. بارنت، 44
گویی به سؤالات مرتبط با محتوا است. در این شيوه، پس  مند برای تجزیه متن و پاسخ. تحليل محتوا روشی نظام45

سازی تر، نسبت به تحليل واحدهای معنا و فشردهتحليل محتوا با تفکيک متن به اجزای کوچک از ارائه طرح تحقيق
نک. )گردد ها و محتوای مورد نظر استخراج مینها مقولهها کدگذاری و از آهای جالب دادهآنها اقدام و سپس ویژگی

 .(22-65رایف و دیگران، 



 9317ستان زمو  پایيزم، هشتهم، شماره بيست و چهاردسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 931

تر(، تفکيک، تر و کوچکهای موجود )اعم از بزرگاساس، ابتدا کليه پيکرهاین پذیرد. بر 
ها و استخراج کدها از های پيکرهشوند. در ادامه با توجه به ویژگیتعيين هویت میتحليل و 

های شوند و پس از آن با سنجش نسبت مقولهها مشخص میها و مقولهنها، زیرمقولهآ
های یادشده با ایدئولوژی حاکم بر جامعه صفوی به بررسی انتقادی آنها مستخرج از نقاشی

 شد. خواهد پرداخته
 

های مرد سوار بر حیوان طرح تحلیل محتوا  )چگونگی تفکیک و تجزیه و تحلیل محتوا( نقاشی
 ترکیبی

-واحد نمونه

 گيری
واحد 
 تحليل

واحد  ایواحد زمينه واحد ثبت
 41فيزیکی

هر برگ نقاشی 
مرد سوار بر 
 حيوان ترکيبی

تر یا هر پيکره کوچک هر پيکره
بخشی از آن که 

 نماینده پيکره باشد

های کناری و : پيکره6حلهمر
مرتبط از چهار جهت 

 : کل تصویر2/مرحله

تکرار یا 
 حجم پيکره

 ترکيبیحيوانبرسوارمردهایطرح تحليل محتوای نقاشی .9جدول 
 

های تاریخی های تصویری در این تحقيق به شيوه اشباع نظری و دادهگفتنی است داده
شده در این تحقيق های ترکيبی صفوی ارائهاند. نقاشیآوری شدهعبه روش اسنادی جم

شده در بازه تصویرگری «بچه سوار بر فيل ترکيبیشاهزاده و غلام» 47اینهایند: اثری با عنوان
؛ اثر 1937/0710/0.32848به شماره  م. محفوظ در موزه بریتانيا6531-6555زمانی 

به شماره   43م، محفوظ در کتابخانه موزه رازا6513همراه با تاریخ  «سوار و اسب ترکيبی»
                                                 

های ترکيبی صفوی است و سنجش واحدهای فيزیکی در نقاشی تر درباره. این پژوهش بخشی از تحقيقی جامع41
 است.توجه  بخش کلی مورد

 ها برای این آثار است.شده از سوی موزهرفته، تقریبا همان عناوین منتشرکار. عناوین به47
 .4. تصویر 48

49. Raza library, Rampur. 
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Ms.IV.4, fol.29b51 سوار با قوشی در دست بر اسب »و  56«سوار بر اسب ترکيبی»؛ آثار
 محفوظ در موزه رضا عباسی.  م،61/ه61متعلق به اواخر سده  52«ترکيبی

 
یخ الف( تحلیل محتوای نقاشی های مرد سوار بر حیوان ترکیبی با تمرکز بر تار

 اجتماعی صفویان
 ها؛ شاه یا حکمران صفویتر و سوار بر سایر پیکرهبزرگ :  پیکره1-الف

های ظاهری خود و هم با نظر به ارتباط آن با سایر تر سوار هم به لحاظ ویژگیپيکره بزرگ
 ای که به آن تعلق دارد، حاوی اطلاعاتی است که در ادامه به آنها اشارهها یازمينهپيکره

های انسانی نگاره دارد که با تر نسبت به سایر پيکرهای بزرگشد. این پيکره اندازه خواهد
تر و بالاتر بندی مقامی شخصيت مهماست. در ترکيب بندی مقامی" شناختهعنوان "ترکيب

های های تصویر دارد. از دیگر ویژگیتر از سایر پيکرهای بزرگاز نظر رتبه و مقام، اندازه
در هنر ایرانی علاوه بر  53.هاستتزیينات بيشتر لباس او نسبت به سایر پيکرهپيکره سوار 

بندی مقامی، نقوش تزیينی لباس یکی دیگر از ابزارهای هنرمند برای ترسيم و نمایش ترکيب
در یکی از آثار مورد بررسی، فرد سوار دستمالی سفيد نيز در دست  54.شوکت شاهانه است

 51.زادگی( استی از برخی صفات پادشاه )چون قدرت و نجيبها نمادکه در نگاره 55دارد
ها، جلودار، قرقچی )دورباش( یا یک غلام در خدمت فرد سوار است و او را در تمامی نمونه

کند و بنابر منابع دوره صفوی نشان آن است که سوار فردی معمولی نيست و همراهی می
                                                 

 .5. تصویر 51
 .1. تصویر56
 .7. تصویر52
 .8. تصویر53
 .32از، نک. پاکب .54
 .3. تصویر55
 .Mangir, 807-814. برای مثال نک. 51
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های از دیگر ویژگی 57.او را همراهی کنند لازم است جلودار مسير او را باز کند یاملازمانی
های یک از پيکرهکه هيچپيکره سوار، حمل انحصاری سلاح توسط اوست، درحالی

-های انحصاری یادشده نظير ترکيبموارد و ویژگی 58.تر سلاحی همراه خود ندارندکوچک

 و درها بندی مقامی، داشتن دستمال سفيد در دست، لباس فاخر نسبت به سایر پيکره
ترکيبی های غيرتنهایی نيز در سایر نگارهداشتن جلودار، قرقچی یا غلام هر یک بهخدمت

ای در بالای یکی از زاده، شاه یا حکمران است. علاوه بر این موارد، در کتيبهنشانی از نجيب
کيدبه پادشاه بودن فرد سوار  «بارگير ملوک را شاید»ها با مصرع نگاره  ا اینب 53.است شده تأ
کند به این موارد میعنوان شاه یا شاهزاده صفوی معرفیهایی که فرد سوار را بهویژگی ،همه
های تر بر مرکبی غيرعادی که از ترکيب پيکرهشود. سواربودن پيکره انسانی بزرگنمی ختم

کيد جایگاه سوار بهخدمتشده، و درتر نسبتا متنوعی تشکيلکوچک -داشتن آنها موجب تأ

که، عنان و اختيار و وان یک شاه یا حاکم و نشان از تسلط و حاکميت اوست؛ ضمن آنعن
ترتيب نقش رهبری او نيز تر در اختيار سوار است و بدینهای کوچکمسير حرکت پيکره

های درون مرکب قرار داده، گردد. سوار حتی پای خود را بر روی سر یکی از پيکرههویدا می
تر به او یا نشان تقدس سوار باشد های کوچکنشانی از علاقه زیاد پيکره تواندکه البته هم می

ای تسلط و گونهتر را راضی به تقدیم سر به قدم او ساخته، و هم بههای کوچککه پيکره
-تر مستبدانه بههای کوچکبگذارد. هرچند نوع تسلط سوار بر پيکره نمایشاستبداد او را به

های بان پيکرهرسان یا رمهنوعی محافظ، روزیان صاحب مرکب، بهعنورسد، او بهمی نظر
لحاظ فرمی نيز در رأس مثلث کلی، پيکره سوار که به طورشود. بهمیتر نيز محسوبکوچک
شده از حيوان و سوار قرار دارد در هماهنگی با ساختار جامعه صفوی است، تشکيل

ای از تقدس و قدرتی نامحدود، اه با هالهشکل که در رأس آن پادشاهی همرساختاری هرمی

                                                 
 .228نک. کمپفر، . 57
 .66. تصویر58
 .62. تصویر53
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  11.و در قاعده مردم عادی جای داشتند
های تصویری داده

 خام
 مفهوم اصلی کدهای مستخرج

 

 
 

شخصيت مهم و  بندی مقامیترکيب
 اصلی،

 حاکم یا پادشاه
زاده، نجيب

 قدرتمند، شاهزاده

 تزیينات لباس
 دستمالی سفيد در دست

 صورت انحصاری(ح )بههمراه داشتن سلا

 

 
 

های پای سوار بر روی سر یکی از پيکره
 تر درون مرکبکوچک

استبداد، زورگویی، 
 تسلط

تقدیم سر به قدم 
شاه )تقدس و 
 احترام فراوان(

 
ی های اجتماعی در دورهتر؛ موجودات، طبقات و گروههای کوچک( پیکره2-الف

 صفویان
های کناری تنهایی و گاه با توجه به پيکرهتر گاه بهيکره بزرگچون پ تر نيز همهای کوچکپيکره

کننده جایگاه، گروه، طبقه اند که گاه بازگوهاییای که به آن تعلق دارند، حاوی ویژگییا زمينه
نها اجتماعی یا بخشی از هرم طبقاتی جامعه صفوی است. در ادامه، به نحوه کدگذاری آ

 شد. خواهد اشاره
 
 

                                                 
 .674. سيوری، 11
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 و قلندران خفتهدراویش 
علائم  16.اند و پوستينی نيز بر دوش دارندزده و خفتهتر چنبرههای کوچکشماری از پيکره

با قراردادن قلندران ذیل  12وضوح در ارتباط با قلندران و صوفيان است. شاردنیادشده به
اندازند، ی که بر دوش میينای از درویشان و گدایان، توصيف ظاهری )شامل پوستگونه

گدایان و درویشان دیگری »نویسد: ی زندگی آنان میعصا و ...(، اخلاق و مذهب و شيوه
نامند ]...[ این نوع گدایان و درویشان را در هر گوشه از ایران نيز هستند که آنها را قلندر می

خواهند نشان بدهند اند و میتوان یافت ... بيشتر آنها پنداری در جذبه و خلسه فرو رفتهمی
شود. اما در واقع ر حال و وضع عادی نيستند و مانند پيامبران گاهی به آنان وحی و الهام مید

کشند، یا با مشروبات و مایعات مخدر خود را به این حال و روز بيشتر درویشان تریاک می
های ظاهری چون پوستين بر دوش و در حالات توصيف قلندران با ویژگی 13.«آورنددرمی

برای آنان در سایر  «بنگی»شغلشان( یا مصرف مخدّرات و استفاده از عنوان جهت خفته )به
 14است. متون این دوران نيز قابل مشاهده

 
یده و سرهای بی  «قلندرشاه»تن؛ مغضوبین، دشمنان، قلندران سربر

تن و بدون شوند سرهایی بیها که در بخش انتهایی پای مرکب مشاهده میاز دیگر پيکره
باره  دلایلی یکد. در دوره صفویه، بریدن سر دشمنان و حتی درباریانی که بهعمامه هستن

است. شمار سرهای بریده در یک سال  گرفتند، امری مرسوم بودهمورد غضب شاه قرار می
- رسيد که حتی مراسمی در عيد نوروز به نمایش آنها در مقابل شاه اختصاصحدی میبه

مردم از »است:  هداتش از این مراسم چنين نوشتهدرباره مشا 15است. سانسون داشته

                                                 
 .64. تصویر16

62. Chardin 
 .678-677. شاردن، 13
 .275ترکمان،  ؛ اسکندربيگ144؛ واله اصفهانی، 631. نک. کمپفر، 14

65. Sanson  
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کنند که اند وقتی اطلاع پيدا میمحکوميت اشخاصی که مورد غضب شاه قرار گرفته
آلود آنها را در حالی که شاه با امرا و بزرگان دربار بر سر سفره ميرغضب سربریده و خون

اند در سال گردن زدهبرد. سرهای تمام اشخاصی که در عرض است به حضور می نشسته
  11«.آورندحضور شاه میعيد نوروز اولين روز سال نو به

تن در پای مرکب با یکی از دشمنان های بینکته جالب توجه شباهت یکی از پيکره
اساس اسناد، دوران حاکميت است. بر «قلندرشاه»جدی دوران حکمرانی صفویان با نام 

خدابنده داقل سه قلندر در زمان سلطان محمدصفویان شاهد شورش و ادعای حکمرانی ح
 ای نطنزی، هر دو قلندر اول و دوم پس از ادعای حاکميت بهی افوشتهاست. طبق گفتهبوده

 ه111پس از این دو قلندر، در سال  17.قتل رسيدند و سریکی نيز به دربار فرستاده شد
-به اسماعيل ميرزا فی»ین دوره ظهور مکرد که بنابر منابع ا« قلندرشاه»قلندر سومی با نام 

این منابع از «. بيش نداشت به طریق اسماعيل ميرزا دو دندان الجمله مشابهتی داشت و
عمد و برای ایجاد شباهت با شاه مقتول که او واقعا دو دندان بيش نداشته یا بهاین

او  رفع نشد. آسانقلندر شاه اما فتنه 18؛کننداطلاعی میبوده، اظهار بی را کنده هایش دندان
-چندین سال بر بخش و شدکه برای حکومت محمدخدابنده تهدیدی جدی محسوب می

در نهایت او پس از جنگی سخت با صفویان به قتل رسيد و  ،هایی از ایران حکمرانی کرد
که در چنان 13«.نظر سلطان محمد خدابنده رسانيدندسرش جدا کردند و در خراسان به»

روشنی دهانی باز دارد که تن در پای مرکب بهشود، یکی از سرهای بیتصاویر مشاهده می
تواند بيانگر تلاش نقاش برای ای که میصحنه 71.شودمی تنها دو دندان جلو در آن دیده

                                                 
 .671. سانسون، 11
 .41ظنزی، ای نافوشته .17
 .133؛ واله اصفهانی، 272سکندربيگ ترکمان، . ا18
 .274ترکمان، . اسکندربيگ13
 .65. تصویر71
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عنوان یکی از دشمنان سرسخت شاه صفوی باشد. با نظر به «قلندرشاه»بختی ترسيم نگون
ریده در مرکب در تناظر با وقایع اجتماعی این دوره به موارد یادشده، تصویرگری سرهای ب

های پایينی تن و در بخشکه اختصاص جایگاهی پست به این سرهای بیاست؛ ضمن آن
 پای مرکب نيز خود نشانی از تحقير دشمنان یا مغضوب بودنشان نزد پادشاه دارد.

 
 لوطی و میمون

های ترکيبی تکرار اری از نقاشیتری که تصویرگری آن در بسيهای کوچکاز دیگر پيکره
سمت مرد دراز کرده یا دستش را به آشکاراميمون  76.شده، مردی است همراه با یک ميمون

رسد. نظر میوگو با او بهدست او را در دست دارد و در حال نشان دادن چيزی به مرد یا گفت
امعه صفوی با عنوان پيکره مرد همراه با ميمون، نمایانگر یکی از قشرهای پایين طبقات ج

عنوان گير و گاه نيز بهای از درویشان، قلندران، یا فقيران معرکهلوطی است. لوطيان دسته
شدند و به می اند. آنها معمولا در حال مستی دیدهشده تلخک دربار شاهزادگان معرفی

ون یا خرس ویژه ميمها، بندبازی، لودگی و رقص با همراهی حيوانات بهگردی در کوچهدوره
 72.بودند مشغول

 
 پوستبردگان و خواجگان سیاه

ها را زنان و مردانی با پوست تيره یا سياه تشکيل تر درون مرکبهای کوچکبرخی از پيکره
 -های ترکيبی ایرانی اختصاص داردکه فقط به نگاره-حضور افراد رنگين پوست 73.اندداده
وفور در جامعه صفوی و پوستی باشد که بهاهای به بردگان و خواجگان سيتواند اشارهمی

شدند. برخی از این افراد در خردسالی از هند یا سایر دربار پادشاهان این دوره مشاهده می

                                                 
 .67. تصویر76
 .66. نک. فلور، 72
 .68. تصویر73
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انجام دادن »نویسد درباره شماری از آنان می 75کمپفر 74.شدندمی ها به ایران آوردهسرزمين
پوست است و این رقمی سرایان سياهعهده حدود پانصد تن از خواجهسرا بهکارهای حرم

کنند؛ اما همه اینها حاضر به خدمت نيستند. بعضی به فرمان شاه می است که خود آنها ذکر
سرایان از نظر مقام و منزلت با این خواجه 71.«اندعنوان پيک، خبرگير، و ]...[ مشغولبه

برده ارک و آغا کافور نامهای مبیکدیگر تفاوت داشتند. در متون صفوی از دو خواجه با نام
-شده که تا دوران سالخوردگی نيز همراه و محبوب شاه و اغلب مورد تجليل درباریان بوده

 77.اند
 

 های ساده در حال معاشقهزوج
هایی ساده و بدون های موجود درون مرکب، زنان و مردانی جوان با لباساز دیگر پيکره

 78.شودارند و جام شراب ميانشان رد و بدل میاند که دست در گریبان یکدیگر دزیورآلات
توانند نشانی  اند، میشده هایی در حال معاشقه کدگذاریهای یادشده که با عنوان زوجپيکره

همراه با آرامش، رفاه و خوشی در ميان طبقات عادی جامعه باشند، رفاه و از زندگی روزمره 
زعم این متون، حتی طبقاتی پایين  ست. بها آرامشی که در متون صفوی نيز به آن اشاره شده

-مراتب بهند و زنان و مردان روستایی بهتچون روستائيان ایران نيز زندگی نسبتا خوبی داش

 73.کردندنسبت دهقانان اروپایی در شرایط بهتری زندگی می
 
 

                                                 
 .617. سانسون، 74

75  . Kaempfer 
 .225. کمپفر، 71
 .223. همان، 77
 .63. تصویر78
 .612-58. نک. فوران، 73
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 شاهدبازی
ایی از ههای در حال معاشقه، با صحنهشاهزاده سوار بر فيل ترکيبی، زوج در نگاره

این وجود  81.اندجایگزین شده نوجوانآغوش کشيدن یک شاهدبازی و تلاش مردی برای به
است. شاردن در  شده انحراف جنسی در دوره صفویه در بسياری از متون تاریخی گزارش

های بنابر سایر سفرنامه 86.است کرده تفصيل به چند مورد از آنها اشارهسفرنامه خود به
منابع تاریخ اجتماعی، شاهدبازی حتی در ميان برخی پادشاهان صفوی مرسوم اروپایيان و 

که در این نگاره چنان 82؛است شده باره اشارههایی در اینمکان گاه نيز به ماجراها یا بوده و
وسال نشسته که شاه دست خود را زیر سنّ در کنار خود شاهزاده سوار نيز غلام یا جوانی کم

 83.تاس غبغب او گرفته
 

 تری که پای سوار روی سر او قرار داردپیکره کوچک
 تر درون حيوانهای کوچکدر اغلب آثار مورد بررسی، پای سوار، به نشان علاقه زیاد پيکره

که در _، یا تسلط حاکم بر دشمنان یا زورگویی و استبداد او، بر سر یکی از از آنها به حاکم
که در تطبيق ایدئولوژی طبقه حاکم چنان 84.ار داردقر _بسته نيز هستها دستیکی از نگاره

شد، شاه صفوی موجودی مقدس و چون خدا  تفصيل ارائه خواهدها، بهبا مضمون نگاره
شد.  مورد احترام و پرستش بود که این مسأله به قدرت نامحدود و متمرکز و استبداد او منجر

اسماعيل بلکه در دربار سایر شاهان تنها در زمان شاهبوسی نيز نهکه، رسم پایآن ضمن
نویسد: برای نمونه، سانسون در مشاهده یکی از این موارد می 85.صفوی رسمی متداول بود

                                                 
 .26. تصویر81
 .253-7/257. شاردن، 86
 .227؛ شميسا، 333 /7. نک. راوندی، 82
 .21. تصویر83
 .63. تصویر84
 .67. نک. مينورسکی، 85
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کند، همين که آن شخص حکم انتصاب خود را که کسی را به مقامی منصوب میشاه وقتی»
وید "دور سر گگردد و میشود سه دفعه دور شاه مینماید و شاغل آن مقام میدریافت می
کند که بوسد و با انجام دادن این تشریفات رسما اعلام میو بعد پای شاه را می "شما بگردم

ماندن داند محفوظدهد که میمی آماده است برای بقای شاه جان خود را فدا کند و نشان
  81«.مرحمت شاه بستگی داردمقام و جان و مالش به

 
 های انسانی سایر پیکره
تر درون مرکب به پيرمردی با صورتی چروکيده، زنی در های کوچکگری از پيکرهشماری دی

شتر مهار یک حال حمل کيسه یا ظرفی بر روی دوش خود، مردی )ساربان( در حال 
ها و تر بيانگر گروههای کوچکشده در ميان پيکرهطور کلی، افراد تصویراختصاص دارند. به

و  3بخش پایينی قاعده هرم صفوی( هستند که در جداول  طبقات اجتماعی متنوعی )البته از
 است.  به آنها اشاره شده 4

 
 های حیوانیپیکره

تر درون مرکب به حيوانات متنوعی شامل خرس، ميمون، های کوچکبخشی از پيکره
خرگوش، عقاب، ماهی و ... اختصاص دارد. شاردن در جلد چهارم سفرنامه خود و تاورنيه 

به کليه حيوانات یادشده  «ها و طيور ایراندر بيان حيوانات و اقسام ماهی»نوان در فصلی با ع
های مورد که، وجود حيوانی غير بومی چون فيل در یکی از نگارهاند؛ ضمن آنکرده اشاره

بررسی نيز در هماهنگی کامل با مشاهدات او مبنی بر وجود شماری از این حيوانات در 
 کار داشته تا حيوانات را در بهترین جای ممکن بهعمدتا سعینقاش  87.خدمت دربار است

است.  کردهجای چشم استفاده ها در سم مرکب یا از عقاب بهگيرد؛ برای مثال از خرگوش
                                                 

 .671. سانسون، 81
 .465؛ تاورنيه، 636-4/614. شاردن، 87
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العاده که در گونه ترکيب موجودات مختلف برای ساختن موجودی جدید و خارقاین
ساسانيان( باستان )هخامنشيان و  خدمت شاه باشد یادآور موجودات ترکيبی در هنر ایران

 است. 31و لاماسو 83، گریفون88نظير اسفنکس
 

 مانندهای دیو و جنپیکرهموجودات خیالی و 
های تيز و شاخ اختصاص برهنه با گوشتر به موجوداتی نيمههای کوچکبخشی از پيکره

ات هم در دارد که بيانگر موجوداتی خيالی چون دیوها یا جنيان است؛ وجود این موجود
های این دوره های رایج در دوره صفویه و هم در هماهنگی با سایر نگارهتناسب با خرافه

 36.است
 

 مفهوم اصلی کدهای مستخرج های تصویری خامداده
 

 

 بردگان، خواجگان هایی با رنگ پوست سياهپيکره

 

 
 

سرهای بریده در بخش انتهایی 
پای مرکب )سری با دهان باز و 

 دندان جلو( تنها دو

مغضوبين، دشمنان 
 قلندر(سربریده )شاه

 تر(های کوچکهای تصویری )پيکره.نمونه کدگذاری داده3جدول

                                                 
88. Sphinx 

89. Gryphon 

90  . Lamassu 
 .251-3/241. شاردن، 36
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 ترهای کوچکها و طبقات مستخرج از پيکره. نمونه موجودات، گروه1جدول

 

 
 تر(های کوچک. نمونه کدهای مستخرج از پيکره مرکب )اجتماع پيکره5جدول

 
 های مرد سوار بر حیوان ترکیبیصفویان و مضمون نقاشی ب( ایدئولوژی

ها و مقولهتر زیرهای کوچکپيوستن کدهای مستخرج از تحليل پيکره سوار و پيکرههماز به
ها و کدها بر محوریت آنها های اصلی که سایر زیرمقولهها، مقولهپيوستن زیرمقولههماز به

ها حول مقولهشود، زیر که مشاهده میچنان (؛6شکل)شود اند، استنباط میشده تشکيل
پارچه و متمرکز فردی )احتمالا مقدس همراه با قدرت مطلقه و  محور اصلی حاکميت یک

 این بان قرار دارند. برچون محافظ و رمه ( و در عين حال حاکمی همستمگریاستبداد و 
شده، بررسی و ار تحليلهای اصلی با مضمون آثاساس، در ادامه، ارتباط هریک از مقوله
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 گردد.میارائه 

 
 صفویترکيبیهای مرد سوار بر حيوان محتوا نقاشیهای مستخرج از تحليل.مقوله9شکل

 
 ( حاکمیت واحد و متمرکز1-ب

ای واحد و تر که به جامعههای کوچکحاکميت متمرکز )یک فرد بر جمعی از پيکره
های مرد سوار بر حيوان ای اصلی مستخرج از نگارههاند( یکی از مقولهپارچه تبدیل شده یک

عنوان های اصلی حکومت صفویه است. صفویان بهترکيبی و از سویی دیگر از شاخصه
برپاکنندگان اولين حکومت واحد و متمرکز ایران پس از دوره ساسانيان، در ابتدا با استفاده از 

سلطنت شدند و در ادامه با اتکا  قدرت صوفيگری و نيروی شمشير قزلباشان موفق به تشکيل
ای که شاه را موجودی مقدس و به سه عامل تشيع، دارا بودن مقام مرشد کامل و سنت دیرینه

های پارچگی را در سرزمين داند، حاکميت خود را تثبيت و یکبرخوردار از فرّه ایزدی می
عنوان ساختند. در ميان عوامل یادشده، اعلام تشيع اثناعشری بهتحت تصرف خود ماندگار
های قدرت رهبران صفویه اسماعيل، یکی از پایهترین تصميم شاهمذهب رسمی کشور، مهم

ک و عامل اصلی در تبليغات مذهبی و ایدئولوژی سياسی آنان بود. این تصميم، توان ی
که با ایجاد تمایز آشکار خدمت دولت جدید درآورد؛ ضمن آنایدئولوژی مذهبی پویا را به

گاهی بيشتر نسبت به هویت ملی،  ميان دولت صفویه با امپراتوری قدرتمند عثمانی و آ
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سوی حکومتی ملی و دولتی متمرکزتر و عاملی مؤثر در یگانگی و پيشرفت تدریجی ایران به
 32.تر شدقوی

چنان از سه منبع یادشده مشروعيت خود را های بعد نيز همن صفویه در دورهحاکما
سمت حکومت کردند. در زمان شاه عباس نيز گرچه حکومت از مبنای دینی بهکسب می

چون گذشته و با استناد به منابع  اما شاه هم ،مطلق این جهانی و غيردینی گرایش یافت
ب قرار داشت و وظيفه او نظارت بر انجام وظایف مراتمشروعيت پيشين در رأس هرم سلسله

یکایک طبقات موجود در هرم و حفظ نظم اجتماعی بود. در ادامه این روند، گرچه آرمان 
ها یا طبقات معينی از مردم محقق گردید، مراتبی براساس حفظ گروهنظم اجتماعی سلسله

ه ناظران خارجی مستقيما عقيداما شاه صفوی قدرت و استقلالی نامحدود کسب کرد که به
دانست و علاوه بر مقام سلطنت، ریاست ناشی از آن بود که او خود را پسر امام و پيغمبر می

تر از شاه در تمام دنيا هيچ پادشاهی مستقل»زعم آنان بود. به مذهبی مملکت را نيز دارا شده
 33«.استبدادیاو مالک جان و مال رعایا بود و روش حکومتش مطلقا »، «ایران نبود

بر انجام هرکاری مجاز و اختيار جان و مال و هر فرد و زن و فرزندان او همه »پادشاهی که 
کيد بر این قدرت شاه آن  34«.در دست او بود طلبی را موجب ایجاد روحيه تسليمشاردن با تأ

شی از ای برخوردارند که ناطلبانهایرانيان از خصلت تسليم»نویسد: داند و میدر مردم می
اندازه . این حالت شاید در هيچ کجای جهان بهاند ای است که شاهان برای خود قائلمرتبه

ایران قوی نباشد. آنان معتقدند که شاهان طبيعتا خشن و بيدادگرند و با وجود همه خشونت 
شان، باید از آنان اطاعت کرد مگر در مواردی که بر خلاف دین یا وجدان عمل عدالتیو بی
 35«.اندترین مردم روی زمينطلب]...[ ایرانيان تسليم کنند

                                                 
 .23-21؛  سيوری، 81. فوران، 32
 .641؛ سانسون، 513. تاورنيه، 33
 .64. کمپفر، 34
 .221-263، 5. شاردن، ج35
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، «پادشاه ممالک عالم»، «پناهعالم»کار بردن، عناوینی نظير در چنين شرایطی به
 31«جهان مطاع»، «مشرق و مغرب به زیر نگينش»، «شأنسليمان»، «پادشاه جن و انس»
آميز بود ولی شاه صفوی آنها را هنویسان اروپایی بسيار مبالغزعم بسياری از سفرنامهکه به_

 این در 37.پای بوسی در مورد او امری عادی بودو انجام رسم  _دانستشایسته خود می
ميان، عجيب نيست که نقاش صفوی که پيوندش با دربار و دریافت حمایت شاه از سوی او 

آميز یادشده، تصویر کشيدن صفات مبالغهغيرقابل انکار است، قصد تجليل از مقام شاه و به
- پارچه او بر جهانيان را داشته الزمانی و حکومت واحد و یکامام  تقدس، تسلط، نایب

متنوعی چون دیوها  تر  های کوچکبی از پيکرهرکَ واقع ترسيم حکمرانی سوار بر مَ  در 38.باشد
رباره د هسو با ایدئولوژی صفویان و مدایح این دورها تصویری همو جنيان، حيوانات و انسان
تر متنوعی از انواع حيوانات آسمان و خشکی و دریا، های کوچکپادشاه است. نقاش، پيکره

های گوناگون )زن و مرد( در سنين مختلف )نوجوان، جوان، پير( و هایی با جنسيتانسان
داشته وسيله سعیرا درون مرکب جای داده و بدین حتی از نژادهای متفاوت )سياه و سفيد(

تری که وجود شاه و های کوچکنمایش بگذارد. پيکرهوسيع حکمرانی سوار را به تا سيطره
عنوان عضوی از وار بخشيده، هریک بهپارچگی و وحدتی اندام مرکب او به آنها نظم و یک

حدی است که به . نظم و وحدت ميان آنها تا بهندا جامعه به انجام وظيفه خویش مشغول
ترتيب عنان و اختيار آن در دستان حکمران سوار است. بدین ود انای واحد تبدیل شدهپيکره

تر و سوار، به تجسمی قابل قبول از حاکميت متمرکز و واحد شاه های کوچکمجموعه پيکره
سازی شاه نایب امام غایب برای برقراری حکومت جهانی واحد بدل صفوی یاحتی زمينه

                                                 
؛ 648؛ محتشم کاشانی، 45، 2. انتساب این صفات به شاه فراوان است، برای مثال نک. اسکندربيگ ترکمان، ج31

 .447؛ خواندمير، 687امينی هروی، 
 .67. کمپفر، 37
مورد بررسی  نک. الزمانی( در مدایح دوران صفوی با آثار امام  ویژه نایب. درباره هماهنگی صفات یادشده )به38

 .83-88نایفی، 
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جب اوجودی وآن شاه  ی پویا که درحاکميتی مبتنی بر یک ایدئولوژی مذهب گردد،می
تر را های کوچکاین ایدئولوژی از سویی پيکره الاجرا است.هایش  لازمو فرمان الاطاعه

کرد تا سر را تقدیم قدم شاه مقدس کنند و از سوی دیگر چنان منش استبدادی و متقاعد می
ش را به حيوانی آورد که جامعه تحت تسلطقدرت مطلقه و نامحدودی برای شاه فراهم می

-طلبتسليم»قول شاردن به گيری و در نهایت بهاختيار، کاملا مطيع، فاقد قدرت تصميمبی

 ساخت.بدل می «ترین مردم روی زمين
 

 بان یا شبان رعایاچون رمه حاکم هم (2-ب
حاکميت متمرکز و واحد شاه سوار بر اجتماع  «مرد سوار بر حيوان ترکيبی»های گرچه نگاره

ها، سنين، رنگ پوست و تر در مرکب شامل جنسيتهای انسانی کوچکعی از پيکرهمتنو
کشند که با اضافه شدن تنوع حيوانات و سایر موجودات تصویر مینژادهای گوناگون را به

که در چون دیوها یا جنيان خود نشانی از گستره قلمرو پادشاه و فرد سوار است، ليکن چنان
شد، این تنوع همواره نمایانگر طبقات ساده،  رد بررسی مشخصتحليل محتوای تصاویر مو

یک از رغم حمل سلاح توسط فرد سوار، هيچپایين و عادی جامعه است؛ برای مثال، علی
همراه ندارد تا نمایندگی طبقه سپاهيانی را که شاه بر آنها تر سلاحی بههای کوچکپيکره

تر درون مرکب همواره نمایانگر بخش کوچکهای عهده گيرد. درواقع پيکرهمسلط است بر
 .شودیاد می «رعایا»که از آنان با عنوان  اند کسانیتر تعبير دقيقپایين جامعه صفوی و به

ها، نگریستن، معنای چوپانی و چراندن دامبه «رعی»طور کلی، واژه رعيت از ریشه به
کردن و اداره امور مردم  معنای حکومتمراقبت کردن، تعهد کردن امر چيزی و مجازا به

 برکه به نحوی معانی دیگر آن را نيز در_ترین و فراگيرترین کاربرد این واژه است. قدیم
مثابه اساس آن، حاکم بهمعنای زیردستان حاکم و ناظر بر سنتی کهن است که بربه _گيرد می

و نظامی شد. از آن جهت که رعایا حق دخالت در امور سياسی چوپان مردم تصور می
نظامی در ادبيات و معنای اتباع غيربه «رعيت»تدریج کاربرد دیگر مملکت را نداشتند به
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تشکيلات اسلامی رواج یافت و این واژه بر طبقاتی از اتباع سلطان که مجاز به حمل سلاح 
 یک ازبردار جامعه بود و در هيچنبودند نيز اطلاق شد. در این معنا رعيت طبقه مطلقا فرمان

اساس از سویی داشتن سلاح برای  این سلسله مراتب توزیع قدرت مشارکتی نداشت. بر
-وچرا، پرداخت ماليات، خدمتچوناطاعت بی رعيت امری نپذیرفتنی بود و آنها موظف به

رسانی به عاملان دولت، در صورت لزوم تهيه مرکب و علوفه یا ارائه خدمات پشتيبانی برای 
بایست کارگزاران لشکری خود را از ميان آنها سوی دیگر نيز حاکم نمی سربازان بودند و از

گاهی از احوال رعيت، عدالت و حسن رفتار با آنها و از همه مهم تر محافظت از برگزیند و آ
آمد. همين معنا از رعيت در قرن حساب میایشان از وظایف اختصاصی حکمران به

عنوان رواج یافت و رعيت/ رعيتی بهدر تشکيلات صفویه جنبه رسمی و  م61/ه61
 33.رفت کاراصطلاحی دیوانی در مقابل لشکر/ لشکری، سپاه/ سپاهی و عسکر/ عسکری به

سویه شاه با رعایا در متون و ادبيات این دوره نيز به فراوانی تقابل رعيت/ سپاه و رفتار دو
ره چگونگی رفتار با های عبدی بيگ شيرازی به شاه تهماسب درباوجود دارد و در توصيه

 است: مشاهده خوبی قابلرعيت و سپاه، به
 ساز قوی لشکر خود را به جنگ               ت بسنجــبار رعيت به عدال

 نان سپاهـت عـير به یک دســگ               دار به یک دست رعيت نگاه
 611خود برون دــهد پا ز حـــتا نن              ا فزونــت نده امــرو به رعي    

از سایر متون و اسناد این دوره همين منش دوگانه شاه با رعایا قابل استنباط است. برای 
نویسان خارجی، شاه صفوی را با قدرتی نامحدود و صاحب مثال گرچه ناظران و سفرنامه

اند، اما در همين متون شاه گاه فرمانروایی عادل اختيار و مالک جان و مال رعایا وصف کرده
شاه »شود: و درباره علاقه او به رعایا چنين گزارش میشده ای از نيکوکاری ناميده ا هالهب

                                                 
 .614-87. ذیلابی، 33

است.  کرده ؛ نایفی نيز ذیل مدایح صفوی هماهنگ با این آثار به این ابيات اشاره641. عبدی بيگ شيرازی، 611
 .12نک. نایفی، 
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چنين  که از احتياجات آنها اطلاع پيدا کند و هماین دارد و برایایران رعایایش را دوست می
خبر شود اغلب اگر عمال و افسرانش ظلم و ستمی نسبت به رعایا روا داشته باشند از آن با

گير کند و از رفتار او رود ]...[ تا داروغه را غافلدهد و ميان آنها میات تغيير لباس میاوق
درواقع قدرت مطلق شاه نه تحدید که تضمين آزادی و امنيت فردی طبقات  616«.مطلع گردد

ای اما درواقع پيامد منطقی جامعه ؛نمایدپایين جامعه بود، امری که در ظاهر عجيب می
مند از خودمختاری قابل ملاحظه هادهای مدنی و حقوقی قدرتمند و بهرهاست که فاقد ن

 612.است
سلطه با انگاره است در هماهنگی کامل یاد شد، های مورد بررسی نگاره چه درباره آن

که رمه عنوان بهمردم و بان، عنوان چوپان و رمهرابطه شاه و مردم مبنی بر فرض حاکم به و
تری متعلق به های کوچکواقع تشکيل مرکب از پيکره حق حمل سلاح را نداشتند. در

کيد بر عدم حمل سلاح توسط آن -را به مناسب «رعایا»ها، واژه طبقات عادی جامعه و تأ

-های کوچکسازد. پيکرهتر بدل میهای کوچکترین عنوان برای توصيف اجتماع این پيکره

ب حکمران تبدیل رکَ برداری، خود به مَ نفرما بلکه در نهایت   اند، مطيع پادشاه نه تنها تری که
ای برای اش محدودهسویه از طرفی با قدرت مطلقه، شاه نيز در مَنشی دواند. در مقابلشده

را در قالب  خودمسير زندگی، عنان و جان  و رعيت تعيين کرده که پای از آن برون نگذارند
ب رکَ دارنده و ضامن بقای مَ ا نگهاز سوی دیگر متضمن امنيت ی در اختيار سوار نهند،ب رکَ مَ 

ترتيب، مجموعه روابط . بدینهاستبان آنروشنی رمهتر درون آن و بههای کوچکو پيکره
مثابه ها، این آثار را به تجسمی از تفکر مبتنی بر حاکميت شاه صفوی بهیادشده ميان پيکره

 سازند.رمه بدل میمردم چون و  ،چوپان
 
 

                                                 
 .31. سانسون،616
 .674-32. سيوری، 612
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 های ترکیبی صفویضمون نقاشیج( نگاه انتقادی به م
، «نظریه بازتاب»که در رویکرد نظری تحقيق ارائه شد، از منظر بسياری از متفکران چنان

ای است که به موجب هنرْ بخشی از ایدئولوژی جامعه است. ایدئولوژی نيز حاکی از شيوه
ها و تصویرهایی شها، ارزکنند. اندیشهطبقاتی بازی می ها نقش خود را در جامعهآن، انسان

سان آنها را از شناخت دهد و بدینها را با کارکردهای اجتماعيشان پيوند میاست که انسان
واقع در این دیدگاه، کارکرد ایدئولوژیْ مشروعيت بخشيدن به  دارد. درمیراستين جامعه باز

اجتماعی ادراک  حاکم بر جامعه است و هنرْ بخشی از این ساختار پيچيده قدرت طبقه
ی اجتماعی که سرنوشت طبقه آورد که به موجب آن، یک طبقهاست که موقعيتی را فراهم می

چشم جلوه کند یا اصلا به «طبيعی»دیگر را در دست دارد، یا در چشم بيشتر افراد جامعه 
 613.نياید

روشنی در خدمت طبقه رفت، بهاز آن انتظار میکه گونه ایدئولوژی صفویان همان
که از تحليل محتوای چنانمشروعيت بخشيدن به جایگاه شاه صفوی بود و آن حاکم و

ای از هنر و نقاشی صفوی عنوان دستههایی از آثار مرد سوار بر حيوان ترکيبی بهنمونه
های درون عنوان حاکم و پيکرههای مستخرج از پيکره سوار بهمشخص گردید، کدها و مقوله

های عنوان بخشی از همين ساختار با کارکردها و شاخصهيز بهمثابه بدنه جامعه نمرکب به
ای از تقدس به کارگيری عامل پویای مذهبی در ایجاد هالهچون به اصلی این ایدئولوژی هم

دور شاه  که به تسلط و قدرت مطلقه و نامحدود و حاکميتی یکپارچه و متمرکز انجاميد، در 
 تناظر و هماهنگی است.

های این ایدئولوژی در تناظرند، بلکه تجسمی از تنها با قابليتین آثار نههمه، ا این با
های گذارند. در آثار یادشده، پيکرهنمایش میهای تفکر حاکم را نيز بهتمامی کاستی

اند. هریک از آنها ظاهرا به شده درستی با کارکردهای اجتماعيشان پيوند دادهتر بهکوچک
مثابه بدنه جامعه خویش قرارگرفته، وظيفه خود را در مرکب بهبهترین شکل ممکن در جای 

                                                 
 .46-23. ایگلتون، 613
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زدنی کنند و نظم و وحدت مثالجای پاها و ... ایفا میگاه در نقش چشم و گوش، گاه به
 این ميانشان آنها را به موجودی واحد و در خدمت آرمان پيکره سوار بدل ساخته است. با

-واحد در نهایت و در نمای کلی، حيوانی بی توان نادیده گرفت که این موجودهمه، نمی

 و ایناش در دستان سوار قرار دارد؛ بردار است که عنان و مسير زندگیاختيار و اراده و فرمان
راستين کليت جامعه از شناخت  ،برکَ محدوده مَ در فشرده و گرفتار  تر  های کوچکپيکره

 اند. هاست، بازماندهخود یا همان مرکب و موجود واحد که ترکيبی از همه آن
رسد، با نظر میتر فاقد سلاحی که عنوان رعایا برای آنان مناسب بههای کوچکپيکره

ب یا همان رکَ های روزمره و زندگی خود تحت حمایت صاحب مَ آرامشی نسبی به فعاليت
راستی این حمایت به محافظت از حقوق و نيازهای یک حيوان حاکم سوار قرار دارند. اما به

تر( چون تأمين خوراک و تيمار و نه نيازها و های کوچکمثابه کليت جامعه پيکرهیا مرکب )به
 حقوق انسانی محدود است.

تنزل افراد جامعه به پيکره مرکبی که سوار بتواند با تسلط کامل بر آن حاکميت کند، 
نوعی از رغم تلاش فراوان نقاش برای ترسيم تبرمسأله نيست و برای خود سوار نيز بی

های انسانی را به افرادی از طبقات عادی و پایين هرم جامعه موجودات سيطره سوار بر پيکره
بيان دیگر ب و بهرکَ سازد. البته با توجه به تقليل جامعه به پيکره مَ یا همان رعایا محدود می

یک حيوان، حضور نداشتن نمایندگانی از نخبگان و طبقات بالایی جامعه تحت حاکميت 
چون سپاهيان، روحانيون و بازرگانان و تجار بزرگ امری طبيعی است. شاید  شاه صفوی هم

که هنرمند ایتاليایی برای ترسيم حکومت جهانی حاميانش ماکسيميليان  باشدهمين دليل به
ب او را، تمثيلی رکَ سازد و نه مَ سر امپراتور را می تر  و رودلف دوم، از ترکيب عناصر کوچک

های ایتاليایی جلوگيری ز نيز به قوت خود پابرجاست و از توقف تصویرگری نمونهکه تا امرو
 است. کرده

های بعد و با حرکت از اوایل دوران حاکميت پادشاهان عجيب نيست که در سال
شدن شاه، تصویرگری مقدس شمرده ایدئولوژی اوليهشدن کارایی صفوی به اواخر آن و کم
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و  614عقيده محققانی چون رایدشود. بهجدی مواجه میها با تغييرات این نگاره
در عباس و بعد از وی، شده در زمان شاهتصویرهای کلی در نگاره طور، به615اتينگهازن
خورد؛ فردیت  بارزتر، نمیچشمپذیری بهحالت تمکين و تسليم ،های قبلینمونه مقایسه با

های این از مراجع قدرت از ویژگیرمق و نبود نظم و انضباط و ناخشنودی محافظان بی
تر شد و با افول تصویرگری قهرمانانه از گرایانهواقع م67/ه66هاست. در ادامه، هنر سده نگاره

کردن و فراغت توجه بيشتری شاه، به زندگی طبقات فرودست و افراد معمولی در حالت کار
تدریج و ه قاجار نيز بهجاست که از سویی دیگر در دورنکته جالب توجه آن 611.نشان داد

عنوان مدافع حقوق مردم که عمدتا به_ های ميرزا حسين خان سپهسالارظاهرا با تلاش
در استفاده از واژگان سياسی جدید، واژه رعيت جای خود را به واژه ملت  _شودشناخته می

قدم بسيار های پس از آن تشبيه پادشاه به شبان که در ادبيات متها و نوشتهداد و در سروده
مرد سوار »های دقيقا در همين بازه زمانی، تصویرگری نمونه 617.معمول بود، بسيار کمتر شد

مثابه پذیری کامل رعایا در مقابل شاه و تشبيه او بهکه تجسمی از تسليم «بر حيوان ترکيبی
بی با های ترکيبان مردم است نيز با رکود، تغيير مضامين به سمت حذف مرد سوار و نگارهرمه

 شود.میمضمون عاشقانه و حتی توقف مواجه 
 

 نتیجه
مرد »های ای از آثار نقاشی دوره صفوی با عنوان نقاشیهدف تحليل دستهپژوهش حاضر به

و بررسی چگونگی ارتباط آنها با جامعه و بازتاب ایدئولوژی  «سوار بر اسب و فيل ترکيبی
قرار زیر طور خلاصه بههای این پژوهش بهشد. یافتهطبقه حاکم بر تصویرگری آنها انجام

 است:
                                                 

104. Reid 

105. Ettinghausen  
 .353-348ينگهازن، ؛ ات88. فوران، 611
 .33. ذیلابی، 617
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هایی چون های یادشده کدها و زیرمقولهاز تحليل محتوای نقاشی ،در مرحله اول
بان، شاه، تقدس، تسلط و استبداد )از زادگی، حاکميت، رمهبندی مقامی، نجيبترکيب

یده، خواجگان و برپيکره سوار(، قلندران و درویشان، لوطيان، دشمنان و مغضوبان سر
طبقات هرم پوست، زنان و مردانی معمولی در حال معاشقه و  باربرکه نمایانگر بردگان سياه

پارچگی، نظم و انضباط و  تر( و وحدت و یکهای کوچکاند )از پيکرهپایين جامعه صفوی
ه گردد کتر( استخراج میهای کوچکعنوان کليت اجتماع پيکرهبرداری )از مرکب بهفرمان

 انجامد.می« بانچون رمه حاکم هم»و  «حاکميت یکپارچه»های اصلی به مقوله
های اصلی مستخرج از تحليل در مرحله دوم، تناظر و هماهنگی کامل ميان مقوله

ای بارز ها و کارکردهایش این آثار را به جلوهمحتوای آثار با ایدئولوژی طبقه حاکم و شاخص
کوشد افراد جامعه را با سازد که میخشی از ساختار آن بدل میاز بازتاب این ایدئولوژی و ب

ای داشتن سرنوشت طبقهکردن موقعيتی که قرارکارکردهای اجتماعيشان پيوند دهد و با فراهم
نمایش دهد، تصویری از مشروعيت طبقه حاکم را بهرا در دست طبقه دیگر عادی جلوه می

قبول از وحدت و یکپارچگی و نظم و ی نمایشی قابل جهت، این آثار از سوی اینبگذارد. در
انضباط اجتماعی مردمی تحت حاکميت شاهی با قدرت مطلق و نامحدود و مقدس که 

کشند؛ و از سوی دیگر  با تطبيق میتصویرعنان زندگی سایر افراد جامعه را در اختيار دارد، به
ات دیوانی عصر صفوی تجسمی ب با اصطلاحرکَ فاقد سلاح درون مَ  تر  های کوچکپيکره

 هستند. «رعایا بان  مثابه رمهشاه به»گویا از تشبيه 
شود در نگاه انتقادی به این آثار و مضامين نهفته در آنها مشخص می ،در مرحله سوم

های آن نيز هستند. تنها تجسمی از کارکردهای ایدئولوژی بلکه بازتابی از کاستیاین آثار نه
انجام نقش و زندگی عادی خودند، اما از شکلی طبيعی مشغول تر بهچکهای کوگرچه پيکره

رسند. ظاهرا نظر میخبر یا عاجز بهب یا حيوان، بیرکَ درک کليت اجتماعشان به مثابه یک مَ 
بان محافظ آنهاست، اما این حفاظت و حمایت به نيازها و حقوق حيوانی چون رمه شاه هم

انسانيشان محدود است. تنزل جامعه به مرکب یا حيوانی که )کليت اجتماع آنها(، نه حقوق 
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مسأله نيست و به باشد، برای خود شاه نيز بیراحتی بر آن تسلط داشتهحکمران بتواند به
گرچه نقاش تلاش زیادی برای ترسيم تنوع و سيطره  انجامد.تقليل سيطره حاکميتش می

تر نيز های کوچکای مستخرج از پيکرهکه از کدهاست، اما چنان قلمرو سوار نشان داده
تصویر  های پایين هرم جامعه صفوی را به، آنها همواره افرادی از طبقات و گروهآید برمی

لحاظ ماهيت قالب واقع ترسيم افرادی از ميان نخبگان و طبقات بالاتر به کشند. درمی
-انتها از دست است. درب تقریبا غيرممکن رکَ برگزیده برای تصویرگری اجتماع یا همان مَ 

جای به «ملت»گزینی واژه شدن تقدس شاه، جایدادن کارایی ایدئولوژی اوليه و کم
قبولی برای رکود ، ازدلایل قابل «رعایا بان  مثابه رمهشاه به»و رکود استفاده از تشبيه  «رعيت»

حذف  ضامين یاو تغيير م «مرد سوار بر اسب و فيل ترکيبی»چون  هایی همتصویرگری نمونه
 رسد.می نظرهای بعد، بهمرد سوار در آنها در سال

 
 کتابشناسی

، شماره شهریور و مهر، کتاب ماه علوم اجتماعى، «مورخان و تاریخ اجتماعی )از پایين(»اتابکی، تورج، 
 ش.9312، 1-3

، بهارستانپیام، اللهی، مترجم صفورا فضل«اولهای سبکی دوران شاه عباسگرایش»اتينگهازن، ریچارد، 
 ش.9313، پایيز13، ش2دفتر

اهتمام دکتر احسان اشراقی، تهران، ، بهالاخیارنقاوة الآثار فى ذکرالله، هدایة بننطنزی، محمود ایافوشته
 ش.9351بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

 ش.6383بيگی، تهران، دیگر، ، ترجمه اکبر معصوممارکسیسم و نقد ادبىایگلتون، تری، 
 ش.9319، ترجمه بتی آواکيان، تهران، سمت، راهنمای تحقیق و نگارش در هنرارنت، سيلوان، ب

 ش.9311، تهران، زرین و سيمين، نقاشى ايرانپاکباز، رویين، 
 ش.9313سنایی، کتابخانه، ترجمه ابوتراب نوری، تهران، انتشاراتسفرنامه تاورنیهباتيست، تاورنيه، ژان

 ش.9317، زیر نظر ایرج افشار، تهران، اميرکبير، آرای عباسىاريخ عالمتبيگ، ترکمان، اسکندر
 ش.6353، تهران، کتابخانه خيام، 4، جاخبار بشرالسیر فىحبیبتاريخخواند مير، غياث الدین، 
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، تاريخ و تمدن اسلامى، «میسلاا تشکيلاتدر عايا ر یقشربندو رعيت ح صطلار اتطو»ذیلابی، نگار، 
 ش.6333ن ، تابستا، بهار و هم زدونره شما، همل دسا

 ش.6376، تهران، نگاه، تاريخ اجتماعى ايرانراوندی، مرتضی، 
 ش.9311سينا، فضلی، تهران، ابن، باهتمام و ترجمه تقیسانسونسفرنامهسانسون، 

 ش.6336، تهران، مرکز، 26زی، چ، ترجمه کامبيز عزیايران عصر صفویسيوری، راجر، 
 ش.6345، مترجم محمد عباسی، تهران، اميرکبير، مه شاردنناسیاحتشاردن، ژان، 

 ش.6386، تهران، فردوس، شاهدبازی در ادبیات فارسىشميسا، سيروس، 
کننده متن از روی دستنویس شاعر: ابوالفضل اوغلی ، حاضرمظهرالاسراربيگ، شيرازی، عبدی

 م.6381رحيموف، مسکو، دانش، 
، سال چهارم، روزنامه شهروند، «اجتماعی در تاریخ ایرانست لوطيان و زی»گری، فلور، ویلم، لوطی

 ش.6335، 6171شماره 
، تهران، 64، ترجمه احمد تدیّن، چ مقاومت شکننده: تاريخ تحولات اجتماعى ايرانفوران، جان، 

 ش.6377خدمات فرهنگی رسا، 
تهران، سنایی،  سادات ناصر،گرگانی و محمدحسنکوشش مهرعلی، بهديوان محتشمکاشانی، محتشم، 

 ش.6371
، احوال و آثار نقاشان قديم ايران و برخى مشاهیر نگارگر هند و عثمانىزاده تبریزی، محمدعلی، کریم

 ش.6371تهران، کتابخانه مستوفی، 
 ش.6313، ترجمه کيکاووس جهانداری، تهران، خوارزمی، کمپفرسفرنامه کمپفر، انگلبرت،

پور گردآورنده و مترجم، ابراهيم موسی ،جتماعى دانش، روش، آموزشتاريخ ااجتماعی، در کنراد، تاریخ
 ش.9311ابراهيم باسط، تهران، سمت، بشلی و محمد

 ش.9331نيا، تهران، زوار، ، ترجمه مسعود رجبسازمان اداری حکومت صفويانمينورسکی، 
اسلامی، د، دانشکده هنرارشنامه کارشناسی، پایانها در نقاشى ايرانىپیکره در پیکرهنایفی، صدیقه، 

 ش.6336تبریز، هنردانشگاه 
هاشم محدث، تهران، کوشش مير، بهبرين )ايران در روزگار صفويان(خلدواله اصفهانی، محمد یوسف، 

 ش.9372بنياد موقوفات دکتر محمود افشار، 
شماره اول و سال دوازدهم،  فصلنامه تاريخ اسلام،، ترجمه حسن زندیه، «تاریخ اجتماعی»هت، جين، 

 ش.6331، 616-682، 45-41دوم شماره مسلسل
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، تصحيح محمدرضا نصيری، تهران، انجمن آثار فتوحات شاهىهروی، امير صدرالدین سلطان ابراهيم، 
 ش.6383و مفاخر فرهنگی، 
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یه اِبصار ابن  1هیثم بر رواج پرسپکتیو خطی در نقاشی دوره رنسانستأثیر نظر

  2پروانه دلفانی
 دانشجوی دکتری تاریخ تطبيقی و تحليلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

 3اسماعيل بنی اردلان
 هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایرانپژوهش دانشيار گروه 

 
 چکیده

ابصار ارتباط دارد. این کند که با برخی قوانين علم وبی جهت بازنمایی فضا فراهم میپرسپکتيو خطی اسل
است.  یافتههيثم، در اروپا رواج ابصار ابن تحت تأثير نظریه هاز پرسپکتيو از سده پانزدهم م/ نهم نوع

در نقاشی دوره  هيثم بر رواج پرسپکتيو خطیتأثير نظریه ابصار ابن»های این پژوهش با عنوان  یافته
به زبان لاتين و آشنایی  المناظردهد: اول با ترجمه کتاب می، از دو جهت این تأثير را نشان «رنسانس

دهد؛ دوم با انتقال میتشکيل تصویر در چشم را توضيح  هيثم که نحوههنرمندان اروپایی با نظریه علمی ابن
 عنوان دستگاهی برای انتقال دقيق تصاویر بررمندان از آن بههيثم به اروپا و استفاده هنابن «تاریک  اتاقک »

هيثم، که از پيامدهای آن رواج نتيجه آشنایی هنرمندان دوره رنسانس با نظریه ابصار ابنروی بوم. به هررو در
لحاظ علمی و فنی این امکان برای هنرمندان فراهم شد که بتوانند وقایع را بر پرسپکتيو خطی است، به

 تمرکز دید ناظر که درواقع وارون مخروط بصری چشم اوست، ترسيم کنند.نقطه  اساس
 

 هيثم، پرسپکتيو خطی، نقاشی رنسانس. ابن ابصار، ها:کلیدواژه
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 مقدمه
دانان جهان اسلام است و ترین فيزیک جهت که او یکی از بزرگ از این  هيثمابصار ابن نظریه

شود اهميت  بعدی در حوزه فرایند طبيعی  دیدن مطرح میعنوان مرجع دانشمندان  آرائش به
کمی و فلسفی استوار نشده، بلکه اساس بنيانباب بر های او در این  دارد. نظریه های ح 

  ویژه رابطه ای است که بين خواص نور به مورد رابطهتحقيق و پژوهشی تجربی و ریاضی در
 رد علمی که حدود هزار سال پيش ارائه شد،ميان نور و دیدن )ابصار( وجود دارد. این رویک

ای بر کشفيات قرون هفدهم و  عنوان مقدمهنماید و گویا بتوان آن را به کاملا نو و جذاب می
است، درنظر  هجدهم تاریخ علم که تأثيری عميق بر فرهنگ، تمدن و هنر اروپایی گذاشته

 آورد.
هيثم بر رواج پرسپکتيو ابن هدف از این پژوهش، بررسی چگونگی تأثير نظریه ابصار

ای،  برای رسيدن به این هدف بر اساس اسناد کتابخانهخطی در نقاشی دوره رنسانس است. 
 گردد. میتحليلی درباره موضوع ارائه  -پژوهشی تاریخی

 
  پیشینه تحقیق

هيثم در نورشناسی، کتابی است از مصطفی ترین آثار درباره تحقيقات ابن یکی از مهم
-91۹۲جلد، قاهره،  ۲) ةيالهیثم بحوثه و کشوفه البصرالحسن بنبه نام  نظيف بک

طرف نگارش شده و آخرین نسخه چاپی آن با نام بينانه و بیم(. این کتاب  جامع، واقع91۹3
ش( به 9314به قلم فاطمه موحدی طوسی ) هیثم و دانش نورشناسى: آراء و اکتشافات،ابن

هيثم، در بخش بيان آراء و نظریات ابن اثر در مقاله پيش رواست. از این فارسی ترجمه شده
تئوری ادراک بصری ، با عنوان 4منبع دیگر کتابی است از مارک اسميت است. استفاده شده

های مفصل و جامع درباره نظریات نورشناسی ای از پژوهشنمونه ، که(۲119)  ،5هیثمابن

                                                 
4. Mark Smith 

5. Alhacen’s Theory of Visual Perception 



بصار ابن هینظر ريتأث   161/ دوره رنسانس یدر نقاش یخط ويبر رواج پرسپکت ثميه ا 
 

يح انتقادی همراه با ترجمه انگليسی از کتاب هيثم است. نویسنده در این پژوهش، تصحابن
 المناظر هایی ازکه بر نسخه 1هیثم در فیزيکراه ابن، 6کند. کتاب شرامارائه می المناظر

ترین تحقيقی است که اروپایيان درباره تاکنون در دسترس نبوده، اساسی ومتکی است 
ای ترکيب فلسفه طبيعی هيثم براند؛ شرام با تحليل کوشش ابنهيثم صورت داده ابن

هيثم را هم توضيح های مهم دیگر ابنارسطویی با رویکرد ریاضی و تجربی، برخی از رساله
-بنالحسنجمله تحقيقات کلی دیگر، کتابی است از آن زهير کتبی با عنوان  از دهد.می

طباطبایی  فهم دارد و  گویا به دليل همين سادگی، صالحاین کتاب زبانی ساده و عامه .الهیثم
یکی از است.  بسيار سود برده هیثم فیزيکدان اسلامى،ابناز آن، در ساختار اصلی کتابش، 

معنا و مفهوم زيبايى: شناسی او تأليف شده، کتاب هيثم و نظریه زیباییآثاری که درباره ابن
های  حسن بلخاری قهی است که در آن به شرح نظریه، نوشته المناظر المناظر و تنقیح

است. پژوهش دیگر  پرداخته شده المناظرهيثم در کيفيت دیدن و معنای زیبایی در  ابن
( که ۲115،)«8هيثم نگرش فلسفی به نورشناسی ابن» ای است از نادر البذری با عنوانمقاله

هيثم بررسی شناختی و وجودشناختی نظریه ادراک بينایی ابنهای لوازم معرفتدر آن زمينه
 است.  شده

هيثم و تأثير آن بر هنر دوره رنسانس منابع اندکی در دسترس اره نظریه ابصار ابنبدر
، «سرآغازهای سوبژکتيویسم در فلسفه و هنر» شود؛تر اشاره میاست که به چند نمونه مهم

ای از محمدرضا بهشتی است. او در این مقاله روی آوردن به دریافت جدیدی از عنوان مقاله
ویژه نقاشی دوره رنسانس و پيدایش پرسپکتيو خطی در آثار عماری بهزیبایی در هنر و م

هنری آن دوره را حاکی از تغييری ژرف در نگاه هنرمندان به دنيای پيرامون خویش و تلقی 
، مورخ هنر و فيلسوف معاصر آلمانی، 3داند. هانس بلتينگعنوان هنرمند میآنها از خود به

                                                 
6. Matthias Schramm 

7. Ibn al-Haythams Weg zur Physik 

8. "A Philosophical Perspective on Alhazen’s Optics" 

9. Hans Belting 
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که پرسپکتيو نوعی بر اینرا مبنی 11اروین پانوفسکی نظر  ،10فلورانس و بغداددر کتاب 
هيثم عنوان تکنيکی فرهنگی پذیرفته و بر اساس نظریه ابصار ابنصورت سمبليک است، به

بنياد »است. عبدالله آقایی در مقاله   اسلامی تعميم داده آن را به نقاشی دوره رنسانس و هنر
کیمیای ، در فصلنامه «قاشی دوره رنسانسمابعدالطبيعی پيدایش فن پرسپکتيو خطی در ن

دهد چگونه کاربست فن های بصری پانوفسکی نشان میبا استفاده از تحليل ،۲9شماره  هنر
، و کران، همگن و ریاضی در نقاشی رنسانس شدهپرسپکتيو خطی باعث ایجاد فضایی بی

کوشد پيدایش و میشناسی این دوران شدن علوم و هستیریاضياتی  سپس با تشریح فرایند  
 گسترش فن پرسپکتيو خطی را برپایه مابعدالطبيعيه مدرن شرح دهد.

است؛ اما در حوزه علم  هيثم توجه شدهدر مطالعات حوزه هنر، کمتر به نام ابن
طور خاص  بين آنان به اند که در بسياری از مستشرقان درباره وی مطالبی نوشتهنورشناسی، 

هيثم پرداخته و برخی از تحقيقات که به بررسی آثار ابن داشتره اشا 12توان به ویدمان می
و دیگران نيز  13است. در برخی از این مطالعات، هایبرگ دهکروی را به زبان آلمانی ترجمه 

ها  چه غربیآن باشد از که خواننده این مقاله تمایل داشته اند. درصورتی به وی کمک نموده
اند، یا برخی تحقيقات و آثار وی را که مورد شرح و بررسی  ههيثم نگاشتدر مدح یا نقد ابن

گاهی یابد، نزدیک قرار داده ترین مطالبی که در دسترس وی قرار دارد، مراجع مشروحی  اند، آ
چنين  و هم بدان اشاره نموده ، 15«مسأله ابن هيثم»در مقاله خود با عنوان  14است که بيکر

 11«ها هيثم بر عملکرد آینهمطالعات ابن» ا عنواندر مقاله خود ب 16مطالبی است که بودا

                                                 
10. Florence & Baghdad 

11. Ervin  Panofsky 

12. E.Wiedemann 

13. Heiberg 

14. Baker 

15. Marcus Baker, “Alhazen’s Problem”, American Journal of Mathematics, 

vol.4, no.1. 

16. Bode 



بصار ابن هینظر ريتأث   163/ دوره رنسانس یدر نقاش یخط ويبر رواج پرسپکت ثميه ا 
 

است و در  آورده 13ای بر تاريخ علممقدمهدر کتاب  18است؛ و سرانجام شرحی که سارتن
 اینجا مجالی برای شرح آنها نيست.

 
 پرسپکتیو خطی

 در طول 21بعدی  واقعيت است بر پهنه دوبعدی  تصویر.نظام بازنمایی فضای سه 20پرسپکتيو
که یکی از  شده نمایش گذاشته های متنوعی از پرسپکتيو در آثار نقاشی به هنر، شيوه تاریخ

عنوان اسلوبی  های تاریخ هنر، از پرسپکتيو خطی به آنها پرسپکتيو خطی است. در کتاب
اند و در اکثر منابع یاد شده که هنرمندان فلورانسی در دوره رنسانس آن را رواج داده  هنری
 است.  گيری این فن شده، مبهم باقی مانده هنر، پيشينه دانشی که منجر به شکلتاریخ

همه   کار بردن اسلوبی است که بر اساس آنگفتنی است منظور از پرسپکتيو خطی به
معنای ثبت تصویری  دید متمرکزند؛ و این بهسوی یک زاویه خطوط اصلی سطح تصویر به

صورتی که برای بيننده ایجاد ی روی سطح است، بهبعد دوبعدی برمبنای دیدن فضایی سه
زبان دیگر، پرسپکتيو  خطی ثبت برشی عمودی از بعدی کند. به توهم عمق و فضای سه

دهد )تصویر  میهای نور، بين جسم و چشم ما را تشکيل مخروطی است که بازتاب شعاع
هيثم د تا قبل از ابنرسنظر می(. این نگاه مستلزم دریافتی از ادراک بصری است که به9
 است. سنجش وجود نداشته صورت شواهد تجربی  قابل به

 
 

                                                                                                                   
17. P. Bode, “Die Alhazensche Spiegel- Aufgabe”, Frankfurt am Main: 

{s.n}, 1893. 

18. sarton 

19. Introduction to The History of Science 

20. Perspective 
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 علم مناظر
های های کاربرد پرسپکتيو خطی است،  ریشهترین عرصه که حوزه هنر یکی از مهم این با

 ها چنين آمدهنامه . در تعریف این علم در لغتقواعد آن را باید در علم مناظر بازجست
که اشيای خارجی مشهود چشم را بر روی یک صفحه یا یک سطح است: علمی است 

سبب قرب و وسيله آن، کيفيت مقدار اشيا به یا علمی است که به 22؛دهد میمنحنی نمایش
در زمان گذشته در زمره  24علم مناظر یا بصریات 23شود. میبعد آنها از نظر بيننده شناخته 

ق.م( آن را جزئی جداناشدنی از علم  38۹ -3۲۲آمد و ارسطو ) شمار میعلوم ریاضی به
 25ای از فيزیک است. دانست، اما امروزه شاخه هندسه می

شناس مغربی، علم مناظر را از شعب (، تاریخ نگار و جامعهه808 -132خلدون)ابن
است: علمی است که به بيان عوامل و چگونگی وقوع  هندسه دانسته و در تعریف آن نوشته

نوری حاصل  یواسطه مخروط که پدیده بينایی بهتوجه به این پردازد. با خطا در بينایی می
شود، در بسياری  از موارد  گردد که رأس آن بر چشم و قاعده آن بر شیء مرئی واقع می می

تر؛  رسند و اشيای دور کوچک نظر میدهد، مثلا اشيای نزدیک، بزرگ بهخطای دید رخ می
تر از حد واقعی آنها دیده  یا پشت اجسام شفاف، بزرگنيز تصاویر اجسام کوچک زیر آب 

نمایند، چکد چونان خطوطی مستقيم می چنين قطرات باران که از هوا فرومی شود؛ هم می
رو عوامل و رسد. بدین چنان که تازیانه در حال حرکت دوَرانی، به شکل دایره به نظر می هم

 26.است يين گردیدهچگونگی خطای دید در این علم با براهين هندسی تب
وجوست و نتایج تحقيقات علمی سرچشمه علم مناظر در فرهنگ یونان قابل جست

/ دهم م. هدانشمندان بزرگ یونانی از طریق جنبش نقل و ترجمه و شرح آثار آنان در قرن سوم
                                                 

 .، ذیل کلمهفرهنگ معین. 22
 .، ذیل کلمه نامه دهخدا لغت. 23

24. Optic  
 .۹5، آرام .25
 .جلد دوم مقدمه ابن خلدون .نک .26



بصار ابن هینظر ريتأث   165/ دوره رنسانس یدر نقاش یخط ويبر رواج پرسپکت ثميه ا 
 

دی ن  چون ک   است. در عالم اسلام هرچند دانشمندان نامداری هم وارد جهان اسلام شده
هایی داشتند، اوج  علم مناظر  در این علم فعاليت (ه393 -۲59( و رازی )ه۲56 -985)

بود که به علم مناظر، بعدی تازه بخشيد و با ارائه هيثم است و او های علمی ابنحاصل کوشش
 گشود. فصلی نو در این دانش المناظر،شاهکار خویش، 

 
 هیثم کیست؟ابن

و  28یا آوناتهان 21آونتان یيان او را با عنواناروپاکه بصری هيثم ابوعلی حسن بن حسن بن
در  ه۹3۲یا  ۹31در بصره زاده شد و در  ه35۹شناسند، در سال  می 23بيشتر به آلهازن

هيثم ابتدا به تحصيل دستاوردهای علمی و فلسفی عصر خود پرداخت و ابن 30وفات یافت.
ها و  هایی را از هندی چنين کتاب های گوناگون و هم ها در زمينههای یونانی بسياری از کتاب

شناسی، که به زبان عربی ترجمه شده بود مطالعه  ها در زمينه علم اعداد و علوم ستارهایرانی
 ها پرداخته، مطالبی بر آنها افزود. کرد، سپس به شرح، توضيح و تصحيح این کتاب

ی بر امور حسی توان در ارائه روش علمی و بسيار دقيق  متک هيثم را میعظمت کار ابن
او آثار فراوانی در علوم مختلف ازجمله فيزیک، نجوم، ریاضيات،  31.و تجربی دانست

ترین و تأثيرگذارترین آنها بر تاریخ هنر،  رسد مهمنظر میهندسه، پزشکی و فلسفه دارد که به
طی م به نگارش درآورد و در91۲9/ ه۹99او این کتاب را در سال است.  المناظرکتاب 

های مورد  ها، تحقيقات، طراحی و ساخت ابزارها و دستگاه ش آن، به اجرای آزمایشنگار
هيثم در آید درباره نورشناسی است. ابن که از عنوانش برمیاین کتاب چنان 32.نياز پرداخت

                                                 
27. Avenetan 

28. Avennathan 

29. Alhazen 

 .9۲7 ،سجادی. 30
 .61 ،نظيف .نک. 31
 .99۲، طباطبایی .کن .32
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دهد که در این بينایی را در دو سطح احساس و ادراک بينایی مورد مطالعه قرار می المناظر
وضوع اصلی تمرکز بر معرفی اجمالی نظریه او درباره احساس بينایی و مقاله مرتبط با م

 .ارتباط آن با رواج پرسپکتيو خطی در نقاشی دوره رنسانس است
   

یه ابن  احساس بینایی هیثم دربارهنظر
هيثم با فراگيری و نقد جدیدترین دستاوردهای علم بصریات که تا زمان او شامل دو ابن

پس از بررسی و نقد همه شد، نظریه ابصار خود را بنا نهاد. او یمهم و اصلی م 33نظریه
شرایط لازم برای پيدایش احساس بينایی  المناظرهای موجود، در مقاله اول از کتاب دیدگاه

ها و این زمينه، او نقش چشم در فرایند بينایی، اجزای مهم چشم و لایه را تبيين نمود. در
کرده و به توصيف آنها در حد ابزار بينایی که متناسب با  های مختلف آن را مطالعهرطوبت

هيثم به صورت تجربی پس ابن 34.اهداف وی درمورد نور و ادراک با چشم است، اکتفا کرد
از بررسی اجزای مهم چشم بدین حقيقت رسيد که از هر نقطه شیء مرئی در داخل 

رسد؛  می 35روزنه عنبيه)ميدان دید( پرتوهایی به سطح چشم در برابر « مخروط شعاع»
تصور درآورد که رأس آن بر روی نقطه توان به شکل مخروطی به مجموع این پرتوها را می

دارد.  اش، آن قسمت از سطح چشم است که مقابل سوراخ عنبيه قراربصَر بوده و قاعدهم  
جز یابند، بههای مختلف چشم نفوذ مییافته در لایهها به صورت شکستتمامی این شعاع

شود. چشم تمام این که شکست پيدا کند به صورت عمود وارد آن میشعاعی که بدون این
نماید ای به خط عمود برخورد مییافته در نقطهنماید، اما شعاع شکستها را حس میشعاع

                                                 
بصار با »کسانی بودند که اعتقاد داشتند « اصحاب التعاليم«. »اصحاب الطبيعه»و « اصحاب التعاليم»نظریه  .33 ا 

بصَر صورت می بصار، پيامد »معتقد بودند « اصحاب الطبيعه»و  .«پذیرد خروج شعاعی از چشم و برخورد آن به م  ا 
ب   .9۹3، طباطبایی .نک ،«صَر )شیء مرئی( به چشم استانطباع یا ورود صورت یا شَبحی از م 

 .۲39 ،نظيف .نک .34
کند. رنگ عنبيه ای است در چشم شبيه دیافراگم در دوربين عکاسی که ميزان ورود نور به چشم را تنظيم میپرده .35

 در افراد متفاوت است.



بصار ابن هینظر ريتأث   161/ دوره رنسانس یدر نقاش یخط ويبر رواج پرسپکت ثميه ا 
 

نامد. بنابراین، چشم تصویر این نقطه را که وی آن را بر اساس دیدگاه خود، نقطه خيال می
گيریم که رأس حالا مخروطی را درنظر می نماید.خيال بر روی عمود دریافت می با ادراک
( و چنين فرض ۲باشد )تصویر ه میبي  نَ ، یعنی مرکز چشم، و قاعده آن سوراخ ع  «م»آن نقطه 

ری نيز بصَ یابد و شیء م  کنيم که این مخروط از چشم خارج شده در فضا امتداد میمی
ترتيب نورهایی که از نقاط این شیء نماید. بدینته، آن را قطع میگرف مقابل این مخروط قرار

دهند، حرکت  خارج شده، در راستای خطوط مستقيمی که این مخروط را تشکيل می
های چشم نفوذ نموده ، به گونه شکست در همان راستا به داخل لایه کنند و بدون هيچ می

د   جليدیه تنها نورهایی را حس نماید که در رسند. بدین ترتيب اگر می 36امی جَليدیهسطح ق 
بصَر به تواند نورهایی را که از تمام نقاط سطح م  شوند، میراستای این خطوط وارد چشم می

رسند در محل تلاقی خط مستقيمی که هر نقطه آن را به مرکز چشم وصل چشم می
جادشده بر سطح سان تأثير حسی  ایليدیه حس نماید. بدینامی جَ د  نماید، در سطح ق   می

شونده همان ترتيب شیء رؤیتگيرد که ترتيب آنها دقيقا بهجليدیه در نقاطی صورت می
رو ترتيب اشيا  صورت مرتب خواهد بود و از همين باشد؛ بنابراین، حس نمودن آن نيز به می

شود و امکان اشتباه و عدم صورت آميخته و درهم دریافت نمی های آنها بهر و رنگبصَ م  
 31.رودبين می تشخيص از 

هيثم درباره احساس بينایی از جنبه طبيعی که ای بود از نظریه ابصار ابناین خلاصه
 است. پرداخته المناظروی به شرح مفصل آن در کتاب 

 
 
 

                                                 
شفاف که شفافيت آن کامل نيست، مانند ای است شامل مایع غلظ ليدیه درست در پشت عنبيه قراردارد و کرهجَ  .36

 های چشم است که به نور حساس است.یخ )جليد(. جليدیه به عصب بينایی متصل است و اولين بخش از لایه
  .۲51 ،243، 242 ،نظيف .31
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یخی بر تأثیر کتاب   هیثم بر نقاشی دوره رنسانسابنالمناظر مروری تار
نظر به  ينه همين پژوهش معرفی شدند،بر اساس تحقيقات دانشمندان غربی که در پيش

« الهازن»ها با نام  مدتالمناظر که تا کتاب رسد از ميان آثار دانشمندان مسلمان،  می
 از آن، در دوره رنسانس مرجعی اساسی در  وسطی و پس  شد، در اروپای قرون شناخته می

رشناسی که تا دوره ها و کشفيات نو است و عمده پژوهش رفته شمار میزمينه نورشناسی به
این کتاب به  است. تر در این کتاب آمدهرنسانس به دانشمندان اروپایی منسوب است، پيش

اپتيک یونانی یا باستانی در  که او با طرح نظریهاست: یکی این دو دليل بسيار شاخص بوده
دیگر وجود های جدیدی برای پدیده دیدن مطرح نمود؛ این کتاب، انقلابی ایجاد کرد و ایده

بنابر شواهد تاریخی، غيرمستقيم و از طریق ترجمه لاتين، احتمالا المناظر این ادعا که 
شمار ترین مدل تصویری در فرهنگ دوره رنسانس به راهنمای تئوری بصری غرب، که مهم

 است.  آید، برمبنای پرسپکتيو خطی شدهمی
در زمان رنسانس رواج  باره هانس بلتينگ مدعی است پرسپکتيو خطی که در این

 هيثم گرفتهابن المناظرتنها نام خود، بلکه نظریه ریاضيات نورشناسی را هم از  یافت، نه 
عااست. شاهد این  ، که نسخه De Aspectibuیا  Perspectiva کتابی است به نام  مد 

چاپ  .م957۲در سال ]ابن هيثم[ گنجینه علم اپتیک الهازنبا نام  38اوليه آن به همت رزنر
بود که تا مدت مدیدی برای شناخت  المناظره لاتين کتاب ماین کتاب ترج 33.است شده

تحقيقات ابن هيثم در مورد علم نور و جوانب مربوط به موضوع بينایی که وی بدان پرداخته 
بر اساس اطلاعات منابع عربی در قرن دوازدهم،  40.گرفت بود، مورد استفاده قرار می

موفقيت  آندر اندلس بوده، ولی ترجمه لاتين « وف و در دست همگانمعر»کتابی  المناظر
شناختی مورد  است. این کتاب ابتدا در فلسفه ادراک و علوم انسان بيشتری کسب نموده

                                                 
38. Friedrich Risner 

39. Opticae Thesaurus Alhazeni 
 .(نيست ن مقدورسفانه با توجه به قدمت این کتاب اکنون دسترسی به آأمت) 

 .3۹ ،نظيف .40



بصار ابن هینظر ريتأث   163/ دوره رنسانس یدر نقاش یخط ويبر رواج پرسپکت ثميه ا 
 

بعد از  -9۲31) 41بحث و توجه افرادی معروف و متخصص در زمينه پرسپکتيو، چون ویتلو
 43ن دوره رنسانس، ازجمله برونلسکیم( و سپس هنرمندا9۲34 -9۲14) 42(، بيکنم9۲81

 45م( قرار گرفت. 9۹1۹ -9۹0۹) 44م( و آلبرتی 9۹۹6 -9377)
اثر او نيز مانند »گوید: درباره کتاب ویتلو که فيلسوفی لهستانی است می 46تاتارکيویچ

هيثم به جهان غرب، گرایشی جدید را در نام داشت. وی با معرفی ابن المناظرهيثم، اثر ابن
ناسی قرون وسطا آغاز کرد که تغيير از فن جدل به مشاهده بود. این گرایش نزد ش زیبایی

ویتلو کتابش را بر اساس مطالب  41.«وسطی تازگی داشت شد، اما در قرون  ارسطو یافت می
 -11) 48دو کتاب دیگر در زمينه همين علم نگاشت؛ یکی کتابی از کلودیوس بطلميوس

. بعدها پس از چاپ کتاب رزنر، یادشده در سطور اخير، هيثمابن المناظرم( و آن دیگر 968
طور کامل یا با تصرفی کمابيش، از  ، بهچه در کتاب ویتلو آمدهمشخص شد که بيشتر آن

تاريخ م( در کتاب خود با عنوان 981۹ -9733) 43است. پرستيلی هيثم نقل شدهکتاب ابن
م( درباره ویتلو بيان 9695 -9538) 51ای اشاره کرده که دلاپورتابه نکته 50اکتشافات نوری

طور کامل نقل  چه از ابن هيثم بهداشته بود، و مضمونش این است که ویتلو در بيشتر آن
 52.استميمون مقلد تعبير کرده  نموده، دچار خطا شده؛ سپس از او به

                                                 
41. Witelo 

42. Roger Bacon 

43. Filippo Brunelleschi 

44. Leon Battista Alberti 

45. Belting, 2011. 

46. Wladyslaw Tatarkiewicz 

 .۲/4۰۲، تاتارکیویچ .47
48. Plolemaeus or Petoemy Claudius 

49. Priestly 

50. A History of Disciveries Relating to Vision Light  

51. Della Porta 
 فيلسوف ایتاليایی از اهالی ناپولی که ابداع جعبه تاریک روزنه دار به او نسبت داده شده است.

 .۹8 -۹1 ،نظيف .52
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ترین دانشمندان غربی، به  علاوه بر ویتلو، راجر بيکن، روحانی فرانسيسکان و از بزرگ
های بعدی اروپا پرداخت؛ به نوشته سارتن  راگيری علم مناظر و سپس انتقال آن به نسلف
 53«.هيثم استوار بود، با اضافاتی اندک و برخی کاربردهای عملیاپتيک بيکن بر آثار ابن»

در سير تاریخی، شخصيت مهمی که در ادامه روند تکميل و فراگير شدن پرسپکتيو، 
زنمایی جهان واقعی، نقش زیادی داشت آلبرتی بود؛ او در رساله مثابه سازوکاری در با به

م و به زبان لاتين نوشته، از پرسپکتيو سخن به ميان 9۹35که به سال  درباره نقاشىمعروفش 
تواند با دیدن فرضی یک صحنه، از پشت یک است که چگونه نقاش می آورده و شرح داده

 .(3)تصویر  54آورد دستپرده نازک، تصویر صحيحی از صحنه به
، وجود این ادعاست که همو مبدع خطی نکته کليدی در ارتباط آلبرتی با پرسپکتيو

ای که مثل دوربين تصاویری را از جهان بيرون با پرسپکتيو  است، وسيله بوده 55تاریکاتاق 
-ن میایبه تاریک، ویژگی امتداد نور در راستای مستقيم، منجردهد. در اتاق  میدقيق نمایش

شود، از روزنه کوچکی در یک مانع عبور و به مانع شود که اگر نوری که از جسم منتشر می
معکوس از  یسفيدرنگی که در پشت آن قراردارد، برخورد نماید، بر روی این مانع، تصویر

گاهی از تئوری و کارکرد ۹شود )تصویرجسم تشکيل می (. اما مشکل اینجاست که بدون آ
توان حالی است که مینماید. این در صد اختراع چنين دستگاهی بعيد میپرسپکتيو خطی، ق

هيثم یافت، زیرا او چند قرن قبل از این نظری این ابداع را در تحقيقات علمی ابن  سرچشمه
ها برای بازتاب و انعکاس نور و ثبت رد  تاریک و آینهکه دوربين عکاسی اختراع شود از اتاق 

یافت و  تاریک به اروپا راههای صليبی، اتاق  در پی وقوع جنگ نمود.میحرکت نور استفاده 
نگارگران ایتاليایی در سده شانزدهم ميلادی سخت بدان توجه کرده، از آن برای طراحی دقيق 

ترتيب که کاغذ را بر روی سطح مقابل بردند؛ بدین اندازها و دیدن دورنمای بهتر بهره چشم

                                                 
 .۲961 ،سارتن .53

54. Maiorin, 479. 

55. Camera abscura   )البيت المظلم(
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کردند. این تصاویر بسيار واقعی بودند و  گرفته را ترسيم می شکلروزنه قرار داده، تصویر 
 56.نمایی صحيحی داشتندژرف

م. 9651، برپایه پژوهشی در حدود ۲111، در سال 58و چارلز فالکو 51دیوید هاکنی
ای را مطرح کردند که مدعای اصلی آن  م(، فرضيه9675 -963۲)53درباره کارهای ورمر

ره رنسانس دقت بالا، رئاليسم تازه، ظرافت بسيار و زیبایی این بود: هنرمندان اوایل دو
ای متشکل از آینه بودند که  کار بردن آینه یا دستگاه سادهالعاده کارهایشان را مدیون به فوق

دقت فراوان ترسيم کنند.  توانستند شیء مورد نظر را بر بوم بازتابانند تا با وسيله آن می به
ترینشان آن  مگوهایی ميان مخالفان و موافقان درگرفت که جالباز ارائه این نظریه بگو پس

هيثم م. مدعی شد که تحقيقات دقيق و علمی ابن۲117سال در بود که چارلز فالکو 
است. او گفت که  احتمالا تأثير اصلی را بر این گرایش در بين هنرمندان رنسانس داشته

م. استفاده از علم اپتيک و اشيایی 9۹31دهد که از  می برایند تحقيقات او و هاکنی نشان
 60.است تاریک، هنر رنسانس و هنر مدرن را تحت تأثير قرار دادهمانند آینه و دستگاه اتاق 

بر آشنایی دانشمندان قرون وسطی و هنرمندان دوره از ارائه گزارشی تاریخی مبنی پس
هيثم است که ابن هيثم، تا حدودی روشن شدهو نظریه ابصار ابن المناظررنسانس با کتاب 

بود؛ اما  تا چه حد به ملزوماتی که برای پيدایش پرسپکتيو خطی ضروری است نزدیک شده

                                                 
 .991 ،الدفاع .56

57. David Hockney 

58. Charles Falco 
59. Vermeer 

ترین نقاشان  رایی بی پيرایه، و مهارت در بازنمایی دقيق نور طبيعی، از برجستهگ نقاش هلندی، که به سبک واقع
 (6۲9 ،اروپایی به شمار می آید. )پاکباز

اختصاصی آن در سایت دانشگاه  هتوان به صفح )برای بررسی تحقيقات و مباحث مربوطه می 51 ،حاجيانی. 60
 زیر مراجعه کرد: هنام مثل پایانآریزونا یا به آثاری 

Beudert, Lynn. (2008). Imaging Spaceland: The Hockeny- Falco thesis. An 

arts- based case study of interdisciplinary inquiry, The university of Arizona.  
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خواهيم بدانيم که چگونه این ملزومات از حوزه علم نورشناسی به حوزه هنر راه اکنون می
 است. یافته

ته ضروری است که سير تحول از حوزه علم به حوزه هنر نياز اینجا توجه به این نک در
 بود. در رسد این بستر در دوره رنسانس فراهم شدهنظر میبه بستر فرهنگی مناسبی دارد که به

-ی در تحليلختباره اروین پانفسکی معتقد است کشف ملاحظات پرسپکتيوی و نورشنااین 

 61.وعی تاریخ فرهنگ استنها نه فقط موضوعی مرتبط با هنر که به
 

 تجلی پرسپکتیو خطی در نقاشی دوره رنسانس
-اواخر قرون وسطی و اوایل دوره رنسانس با تغيير در نحوه ترسيم و بازنمایی جهان و عمق

است. بازنمایی پرسپکتيوی رنسانسی سوژه را به تماشای جهان  بوده نمایی در نقاشی همراه
. شاید بتوان گفت این انگيختمیبرقاب و یک منظره چون نگریستن به یک تصویر، یک  هم

گاهی بشر،شباهت  جمله تغيير در شيوه دیدن جهان بوده از  ها تجلی دگرگونی واقعی در آ
است. این تغيير نگرش به جهان باعث شد تا هنر قرون وسطی از هنر دوره رنسانس متمایز 

 ذهبی، معنوی و فراطبيعی بود، درشود؛ هنر قرون وسطی متمایل به برجسته کردن حقایق م
گرایی که خود به جهان فيزیکی و واقعی بود. این واقعيت که هنر رنسانس وابستهحالی

است  62گرایی و درک علمی جهان است، از پيامدهای مطالعات اومانيستیمحصول طبيعت
است.  که گرچه در اساس، ابداع عصر رنسانس است، ولی هرگز فقط با رنسانس آغاز نشده

چه باعث شد که گرایی قرون وسطی است، اما آنگرایی سده پانزدهم تداوم طبيعتطبيعت
فرد این دوره عنوان یک ویژگی برجسته و منحصر بهگرایی بهگرایی و واقعيتمفهوم طبيعت

 گرایی را بهشود، خصلت علمی آن است و همين ویژگی علمی است که طبيعتشناخته 
                                                 

61. Veltman, 565. 

62. Humanism 
وران تجدید حيات فرهنگی )رنسانس( به دنبال ایجاد رغبت و فرهنگی فکری است که در خلال د ینهضتاومانيسم 

 است. تمایل جدید نسبت به آثار برجسته یونانی و رومی پدید آمده
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و  به علم گرایی رنسانس، گرایش گستردهطبيعت 63.دهدمید نمایشصورت مفهومی جدی
 آورد.  های مختلف فرهنگی پدیدرا در حوزه عقل

شد تمام مفاهيم خاص رنسانس بر مبنای جریان اومانيسم شکل طور که اشاره همان
ه های دورگرفت، جریانی که دو ابزار اصلی آن انسان و طبيعت بودند. بنابراین، نقاشی

بر مشاهده )انسان( گرایی مبتنیواقع بندی دو گرایش عمده است: دهنده جمعرنسانس نشان
ترتيب هنرمندان  این و کاربرد ریاضيات برای سازماندهی اجزای تصویر )طبيعت(. به

رنسانس که به دنبال جهانی جدید بودند واقعيت جهانی را که مورد مشاهده و تجربه قرار 
، در این دوره، 64علم ریاضيات قرار دادند. بر اساس نظر ارنست کاسيرر گرفت بر پایهمی

داد و آن را از درون ریاضيات نيروی جدیدی شد که کليت حيات فرهنگی را تحت تأثير قرار 
واقع ریاضيات نقطه تلاقی دو حيطه نظریه هنر و نظریه علم شد؛ حرکت  دگرگون ساخت. در

 65.کندجنبش رنسانس را بر ما آشکار می هایمایهمتناظر این دو حيطه بن
که نام لاتين کتاب  Perspectivaدر چنين بستر فرهنگی است که قوانين کتاب 

رود و اصطلاح کار میاست، برای ثبت تصاویر بر مبنای پرسپکتيو خطی به المناظر
- 9365) 66اینجا از بياجيو پلاکانییابد. جا دارد در پرسپکتيو به حوزه هنر انتقال می

نام ببریم که به ادعای بلتينگ در  61دان و دانشمند اهل پارمام(، فيلسوف، ریاضی9۹96
است. هرچند دسترس به متون دست  انتقال این دانش به حوزه هنر نقش مهمی ایفا نموده

 اول  حاوی نظریات این دانشمند مقدور نشد، با استناد به مطالبی که بلتينگ مطرح کرده
هيثم آشنا بوده، گرفت. بلتينگ معتقد است پلاکانی که با آثار ابنحث را پیتوان باست، می

این معنا است، به های نور به خود اشيا و تصویر آنها برگرداندهدیدن را از حيطه نقاط و شعاع
                                                 

 .۹-۲، هاوزر .63
64. Ernst Cassirer 

 .۲78و236 ،کاسيرر .65
66. Biagio Pelacani 

61.Parma  :نام شهری است در شمال کشور ایتاليا. 
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بود به کليت شیء های نور و نقاط بيان کرده خصوص شعاعهيثم درکه او قوانينی را که ابن
وسيله توانست این قوانين را برای فهم چگونگی سامان تصاویر در فضا  دینبرگرداند و ب

است که چگونه حضور اجسام  کار گيرد. او پيکربندی فضا را مطرح ساخته و توضيح داده به
رسد نظر میچنين به 68.در فضای دید به اجسام دیگر  و حضور ناظر فيزیکی وابسته است

دانان و ن دوره رنسانس که وجوه مشترکی با فيلسوفان، ریاضیکه انتقال این دانش به هنرمندا
 باشد.  صاحبان علم داشتند، بعيد نبوده

گستردگی آثار نقاشی دوره رنسانس طرح ادعا برای تعيين اولين تجلی دليل به گرچه 
رسد، چند تن از هنرمندان که منابع نظر میپرسپکتيو خطی در آثار نقاشی این دوره مشکل به

اند، ذیلا معرفی عددی بر نقش و تأثير آنها بر رواج پرسپکتيو خطی صحه گذاشتهمت
 شوند: می

دانند، اولين شخصی که او را پيشرو استفاده از فن پرسپکتيو خطی و بعضا مبدع آن می
عنوان معماری نام برده شده که با انجام برونلسکی است. در منابع تاریخی از او اغلب به

است.  کار بردهبنياد، پرسپکتيو خطی را در بازنمایی صحيح بهساز و ریاضیآزمایشی تاریخ
ای دست یافت که به یاری آن به شيوه»گوید در علوم آن زمان می 63چنان که وازاریاو آن

 11آنتونيو مانتی 10«.ترین شکل ممکن تصویر کندتوانست اشيا را به کارآمدترین و درستمی
نویس برونلسکی، که مدعی است که این آزمایش هنامم(، زندگی9۹17 -9۹۲3)

است که از  متر وصف کردهسانتی 31برونلسکی را از نزدیک دیده، آن را تابلویی در حدود 
گونه که معبد از بيرون در یک نگاه به همان_ در فلورانس 12جيووانینمای بيرونی بنای سن

 است: تصویر شده _رسيدنظر می

                                                 
68. Belting, 147-148. 

69. Giorgio Vasari 
  .۲۲8، وازاری .10

71. Antonioo Manetti 

72. San Giovanni 
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متر داخل سن ماریو  ۲قاشی کردن آن برونلسکی حدود رسيد برای ننظر میبه
 ای فرضدر چنين نقاشی ]بنایی رو به روی معبد سن جيووانی[ ایستاده باشد. ... 13دلافوره

که خطایی در  برای این شود ضروری است... ای که از آنجا نقاشی باید دیدهگرفتن نقطه
طه مرکزی نقاشی سن جيووانی ایجاد دیدن آن تابلو اتفاق نيفتد برونلسکی سوراخی در نق

 کرد...بود که دقيقا نقطه مقابل چشمان کسی بود که از سن ماریو دلافوره به آن نگاه می کرده
وار، شده اندازه یک عدس بود و در پشت تابلو به شکلی هرماین سوراخ در طرف نقاشی

شد. برونلسکی وده میگش  چون کلاه حصيری زنانه به اندازه یک دو کات]سکه قدیمی[، هم
خواست تا چشم بر سطح پشت تابلو]سطح نقاشی نشده[ که از هرکسی که مایل بود، می

روی تابلو بگيرد تا تصویر ای را روبهبگذارد و با دست دیگر آینه  داشت، تر قرارسوراخ بزرگ
ه نقاشی تابلو در آینه منعکس شود... ]به این ترتيب[ هنگامی که بيننده از طریق آینه ب

 .(5)تصویر  14بيندای واقعی را میکرد صحنهنگریست گمان می می
است،  دست نيامدهای از برونلسکی درخصوص این آزمایش بهنوشتهکه دستاین با

 15دوناتلوعصر خود از جمله رسد او شيوه کار خود را به برخی از هنرمندان همنظر میبه
 آموخته باشد.م ( 9۹۲8 -9۹19) 16مازاتچو(  و 9386-9۹6۹)

های بيان برگيرنده همه جنبهساز ایتاليایی است که مجموعه آثارش دردوناتلو، پيکره
 کند، بهرنسانسی را منعکس می هنری رنسانس ایتاليایی است و نهایت خودباوری انسان  

شود. او که از دوستان ترین نمایندگان این دوره محسوب میهمين دليل او از برجسته
اش، گئورگيوس قدیس در حال کشتن اژدها برجستهسکی بود، در نخستين نقشبرونل

گيری را حل کرد و بيش از هر یک از م(، مسأله فضای معين و قابل اندازه9۹۲1 -9۹95)

                                                 
73. Santa Maria del Fiore 

74. Manetti, 42-44. 

75. Donatello 

76. Masaccio 
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برجسته گرچه در این نقش 11گرفت. هنرمندان معاصرش از نظام پرسپکتيو خطی بهره
اندکی در شيوه بازنمایی آن  تغيير فضای ، ولیودوضوح مشاهده نمتوان نقطه گریز را به نمی

  (. اما تغيير محسوس در شيوه کاربست پرسپکتيو خطی در نقش6است )تصویراتفاق افتاده
است، مانند ضيافت  ده، بيشتر قابل مشاهدهکراز این اثر توليد هایی که پسبرجسته

 ونلسکی انجام شدهم( که از لحاظ تاریخی پس از آزمایش بر9۹۲5)حدود  18هرودوس
 (.7)تصویر 13است

گذاران برجسته هنر رنسانس است که در مازاتچو نيز از هنرمندان فلورانس و از بنيان
نوآورانه  بندی، کاملانمایی پيکرها، کاربست نور و نحوه تنظيم ترکيبآثارش طرز برجسته

قيق و اصولی ( گام مهمی در کاربست د8م، تصویر9۹۲8) بود. او با دیوارنگاره تثليث
ها را در فضایی فراخ و ژرف نمایش تدریج توانست انسانپرسپکتيو خطی برداشت و به

 80.دهد
تاریک است که در بخش پيش و در ارتباط با دستگاه اتاقآلبرتی  شخصيت مهم دیگر

است، معتقد است  معرفی شد. آلبرتی که نامش در تاریخ هنر با پرسپکتيو خطی گره خورده
ای عمل کند که جهان از ورای آن پيداست. او با هدف ترسيم  باید چون پنجره پرده نقاشی

نماید که چگونگی  ای را توصيه میشود، شيوهای دیده میفضایی که از طریق چنين پنجره
های دهد. در این روش، موزایيکترسيم صفحه شطرنجی  کف بر سطح بوم را نشان می

یابد. از طریق این هر شیء جایگاه خود را در آن می اند کهیپوش در حکم مقياسی کم  کف
-بعدی روبروی بوم نقاشی )مانند قاب( بر سطح دوبعدی آن ترسيم میمقياس، فضای سه

دهند. در ( چگونگی این بازنمایی را مطابق شيوه آلبرتی نشان می91و 1گردد. تصاویر)

                                                 
 .۲۲6 ،پاکباز .11

78. Herod 
 .۲۲1 -۲۲6 ،پاکباز .نک .13
 .51۹ ،پاکباز .80



بصار ابن هینظر ريتأث   111/ دوره رنسانس یدر نقاش یخط ويبر رواج پرسپکت ثميه ا 
 

ای است که نقطه Pقطه مستطيل سمت راست همان پنجره یا قاب تصویر است. ن 1تصویر 
شود. این نقطه شوند که نقطه گریز خوانده میخطوط موازی در فضا به آن همگرا می

همان نقطه دید است که از طریق صفحه  Oتواند در هر جایی از تصویر باشد. نقطه  می
شود(. آغاز می ’Aخطی که از ( ناظر است به کشف شطرنجی )نيم’PAشفاف تصویر )

گيرد صورت می  81هاییتبع به کل فضا از طریق هرمنقطه دید به کف مشبک و بهنگاه از این 
توان بازنمایی درستی از فضای طبيعی ها با صفحه بوم نقاشی، میو از ترسيم تقاطع این هرم

صورت ساده امکان ابداع شد، که برای  نقاشان به «پنجره پرسپکتيو»این ترتيب به 82داشت.
 نمود.میثبت تصویر را فراهم 

در نگرش آلبرتی عنصر مسلط همان مخروط بصری است و چشم ناظر نقطه رأس این 
های نور حالت کانونی دارد، و تمام پرتوهای نور به آن مخروط است، که برای تمام شعاع

تر به آن هيثم که پيشرسد. در اینجا اهميت نظام اپتيکی پيشنهادشده از سوی ابنمی
هيثم در این که تصویر چگونه شکل شود؛ زیرا استدلالات ابنشد، مشخص میپرداخته 

زمينه پرسپکتيو خطی است نقاط اشتراک بسياری که پيش یختنورشنا یگيرد، با نظاممی
م( 9528 -9411) 83دارد. دستگاه اتاق تاریک و دستگاهی که در گراورهای آلبرشت دورر

 (.99شود تجسم عينی این روش است )تصویردیده می
چون برونلسکی و آلبرتی به هنرمندان  این ترتيب دستاوردهای هنرمندان بزرگی هم به

ی ئنامر ای زیرمجموعه و یا شبکهمثابه  و ساختار هندسی ميدان بينایی بهدیگر انتقال پيدا کرد 
برای ترسيم تصاویر مورد توجه هنرمندان دوره رنسانس قرار گرفت. نقاشی در این دوره، با 

در حوزه هنر  یتوان آن را انقلابپکتيو خطی، بر روی نگاه فرد تمرکز یافت، که میاعمال پرس
محوری آن عصر را معادلی هنری  طلبی و انسانتلقی نمود، انقلابی که تصور جدید فردیت

                                                 
81. Visual Pyramid 

82. Anderson, 27. 

83. Durer: 
ام و نظریه پرداز آلمانی. مهمچاپگر، ن  (.۲39 ،پاکباز) ،ترین شخصيت رنسانس در شمال اروپا قاش  رس 
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بخشيد. در آن زمان پرسپکتيو خطی که تأیيد کاملی از اومانيسم مدنظر رنسانس بود، 
 رفت.  شمار وچرای نقد اثر هنری بهچون پنج سده محور بیراحتی پذیرفته شد و تا  به

توان شاهدی بر ارتباط ميان عملکرد دیدن، قضاوت  از این نظرگاه پرسپکتيو را می
رسد در آن زمان که پرسپکتيو خطی نظر میانسانی و اصالت دادن به دید چشم برشمرد. به

قاط اشتراکی با نيروی بينایی انسان سعی داشت تا نظامی بصری را ارائه نماید که دارای ن
که  های نظری در حوزه علم نورشناسی  هيثم به تحقيقات و پژوهشباشد، رویکرد علمی ابن

وسيله انتقال از  سنجش تجربی نيز بود، در جریان تغييرات فرهنگی دوره رنسانس و به قابل
گرفت و موجب حرکت یک فرهنگ به فرهنگ دیگر مورد توجه دانشمندان و هنرمندان قرار 

 قالب پرسپکتيو خطی، تسهيل شد.شناسی علمی درسوی دریافت جدیدی از زیباییبه
 

 نتیجه
عنوان تابعی از پرسپکتيو خطی معرفی گردید، پيروزی  بعدی به در دوره رنسانس، فضای سه

این شکل جدید از بازنمایی فضا باعث توجه به وجود اختلاف بين جهان بصری و ميدان 
گاه است و آنی و تمایز بين آنبصر قواعد این  هبيند شد. ریش چه میچه بشر از وجود آن آ

این زمينه نوع بازنمایی را باید در علم مناظر یا بصریات بازجست. مطالعات تاریخی در
هيثم و رواج پرسپکتيو خطی در هنر دوره نسبت نظریه ابصار ابن حاکی از آن است که

به زبان لاتين و آشنایی  المناظربحث است: ابتدا با ترجمه کتاب  رنسانس از دو جهت قابل
بر آثار بازمانده در  او با تکيه هيثم که هنرمندان اروپایی با آن بخش از نظریات علمی ابن

  چشم پس از مشاهده نور، به حقيقت رسيدن  بازتاب اشيا به چشم و فيزیولوژی دیدن دست
با  تشکيل تصویر را در چشم توضيح داد؛ سپس  ی، نحوهمدل مخروط بصر  یافت و با ارائه

شدت مورد توجه  های صليبی به اروپا، که به هيثم در پی جنگاتاق تاریک ابداعی ابنانتقال 
اندازها  گرفت، از آن برای طراحی دقيق چشمنگارگران ایتاليایی در سده شانزدهم ميلادی قرار

رسد در دوره رنسانس، تحت تأثير نظریه نظر میاین بهو دیدن دورنمای بهتر بهره بردند. بنابر
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هيثم، هندسه ابزاری شد که به ساخت تصویر بر اساس هندسه بينایی کمک ابصار ابن
 است. کرده می
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1مذهبیعثماندانفودیو-هایسیاسیاندیشه

 2محجوبحبيب زمانی 
، تهران، ایراناستادیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق)ع(


چکیده

قيام فریقا دانست. آطلب غرب ترین رهبر اصلاحتوان مهمم( را می3131/ه3211د. ) عثمان دان فودیوشيخ
این  شود.فریقا محسوب میآنقطه عطفی در احيای اسلام در منطقه غرب م 3181/ ه3231سال وی در 

گویی به این پرسش است که قيام عثمان دان فودیو و حکومت مقاله، با روش توصيفی تحليلی، در پی پاسخ
ن بين دیدگاه عثمااز های پژوهش  براساس یافته است؟های سياسی و مذهبی بودهوی مبتنی بر چه اندیشه

دین و سياست جدایی وجود ندارد. در اندیشه دینی و سياسی او، پذیرش ولایت کفار و هرگونه همراهی با 
ح، و برای حکومت اسلامی الگوی جامعی طرآنان حرام و تشکيل حکومت اسلامی واجب است. شيخ 

های صدر اسلام ارزش که عمدتا بر مبنای بازگشت به نهادهای اجرایی و شيوه اداره آنها را مشخص کرده
 است. 


 .اصلاح دینی، خلافت سوکوتو، عثمان دان فودیو، هاوسا :هاواژهکلید








                                                 
 38/5/3131 تاریخ پذیرش: ؛33/5/3131: دریافت تاریخ .3
 zamani1358@Gmail.com  . رایانامه:2



 9317ستان زمو  پایيزم، هشتهم، شماره بيست و چهاردسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 981

مقدمه
، مشهور به  محمد بن غُورْطُ  محمد بن هارون بن صالح بن عثمان بن محمد بن عثمان جُبَّ

 3361فودی در متون عربی، در صفر سال در متون هاوسایی، و معروف به بن 1دان فودیو
پس از تولد عثمان،  6به دنيا آمد. 5گوبير در ناحيه 1)مَرَتّ( ( در شهر مَرط3151)دسامبر 

قرآن را نزد پدرش آموخت  1.ل( آمدند و وی در این شهر باليدغ  )ط   1اش به شهر دگلخانواده
رفت و  3و آن را حفظ کرد. وی افزون بر کسب علوم مختلف از علمای دگل، به آغادیس

از علمای صوفی برجسته منطقه، گذراند و به  38ه مجالست با جبرئيل بن عمر،سالی را ب
 و خيلی زود به مراتب علمی بالا دست یافت.  33تحصيل نزد وی پرداخت

بود جوانی در اندیشه تبليغ دین و اصلاح جامعه نابسامان خویش  هشيخ عثمان از دور
آغاز کرد. او  32ا در سودان مرکزیهای تبليغی خود رم فعاليت3111/ ه3311 از سال و عملا

                                                 
1. dan Fodioدر زبان هاوسایی به معنای شيخ « فودیو»)پسر( است.  وسایی به معنای ابندر زبان ها« دان» ؛

؛ 730)هيسکت،  بزرگ و فقيه است. محمد پدر عثمان عالمی مشهور در ميان قوم خود بود و لقب فودیو داشت
له بن ؛ عبدال7، کتاب بیان وجوب الهجرة على العباد و بیان وجوب نصب الامام و اقامة الجهادعثمان بن فودی، 

 (.93، ضیاء السیاسات و فتاوی النوازلفودی، 
4  . Maratta 

 .(991)هيسکت،  در مناطق شمالی نيجریه فعلی Hausaای در هاوسا . ناحيه5
 .81. لواءالدین احمد، 6

7  . Degel  
 .90. بل، 1

9. Agades 
، جبرئيل بن تزيین الورقاتدر . به اشاره عبدالله بن فودی 11-17. برای آشنایی با مقام و جایگاه وی رک. بل، 38

عثمان از طریق وی در جریان اخبار جهان اسلام و وضع مسلمانان عمر در این زمان تازه از حج برگشته بود و شيخ
 (.98، تزيین الورقات)عبدالله بن فودی،  قرار گرفت

 .11؛ هيسکت، 91، ضیاء السیاسات و فتاوی النوازل. عبدالله بن فودی، 33
م بُرنو در شمال . بخش اعظم 32 کشور نيجریه امروزی در سودان مرکزی واقع بود که خود شامل سه سرزمين کان 

نک. ) شدو سرزمين یوروبا در جنوب نيجریه می شمال در سرزمين هاوسا و چاد دریاچه حوزه و نيجریه شرقی
بير سلسله سيفاوا و در هاوسا، امرای گو ،. پيش از انقلاب عثمان دان فودیو، در کانم و برنو(281ها در ص نقشه



  311/ ویعثمان دان فود یمذهب -یاسيس یها شهیاند
 

حرکت  31رفت و با دعوت مردم به رجوع دوباره به اسلام،از محلی به محل دیگر می
کرد و بسياری از حاميان جنبش وی در نقاط مختلف سرزمين اصلاحی خود را تبليغ می

  35 در همين سفرهای تبليغی به او پيوستند. 31هاوسا
ایی عميق با فقه مالکی و دارابودن تأليفات گوناگون، از دليل آشنعثمان در آغاز، بهشيخ

رو نخستين مراحل انقلاب نفوذ معنوی در دربار پادشاهی منطقه گوبير برخوردار بود. از این
وی با قرائت آميز نجبا و حاکمان گوبير بود. وی بر مبنای موعظه و تذکر به شيوه زندگی شرک

کرد و با وعده گنهکاران، اشراف گوبير را انذار می آیات صریح قرآن درباره وعده جهنم به
  36 بخشيد.میداد و روحيه بهشت برای پيروانش، آنان را تسکين می

خورده گوبير و  امير سال ،31«رزواگوجان  باوا»ارشاد  تبليغات وعثمان در جریان شيخ
دار با او پس از شيخ در نخستين دیای درگير مسائل سياسی شد. طور فزایندهجانشينانش، به
م، از وی خواست به علما احترام گذارد، زندانيان را آزاد کند و 3113/ه3331نماز عيد قربان 

عثمان های شيخنصيحت اما 31؛رعایا خودداری ورزد ازهای بيش از اندازه ماليات اخذاز 
-لمتترغيب مسا ازبر امرای گوبير تأثيری نداشت و لجاجت و رفتار نادرست آنان شيخ را 

  33.نااميد ساختآميزشان به اجرای شریعت اسلامی را 

                                                                                                                   
قدرت را در  دست داشتند. نفوذ اسلام در مناطق جنوبی کندتر بود و هم اکنون نيز کمترین ميزان مسلمانان نيجریه 

 .(183)لاپيدوس،  در مناطق جنوبی است
)هيسکت،  فریقا وارد منطقه سودان غربی و مرکزی شدآ. دین اسلام توسط تجار و مبلغان دینی و از طریق شمال 31

111-113.) 
ر، رانو، دورا و بيرام فَ مسرزمين هاوسا در شمال نيجریه شامل شهرهای مهمی چون کانو، کاتسينا، زاریا، گوبير، زَ . 31
 (.16و  13)عبدالقادر،  شد می
 .385 -381؛ الإلوری، 21،11، تزيین الورقات. عبدالله بن فودی، 35
 .731هيسکت، . 36

17. Bawa Jan Gwarzo 

 .3، ضیاء السیاسات و فتاوی النوازلفودی، لله بن ؛ عبدا323-321، یعمر الماح. 31
 .771لاپيدوس، . 33
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عثمان مرحله بعدی جنبش خود را با اعتراض به روش زندگی امرای منطقه و شيخ
-اش، به آغاز کرد. وی در اعتراض به حکومت زمانهآنها درباریان و جامعه اشرافی طرفدار 

حکمرانان  تاخت و ان میخودکامگی، فساد، ظلم و عدم رعایت اصول اسلامی آن رشدت ب
-و هدیهخواری رشوههای غيرعادلانه، مصادره اموال، علت گرفتن مالياتهاوسایی را به

و مجاز حاصل برای گرفتن غنایم،  های بی جنگگيری، خدمت اجباری افراد در ارتش، 
 های اختيار کردن همسران بسيار، پوشيدن جامهها مورد انتقاد قرار داد. شمردن پرستش بت

عثمان به حکمرانان  انتقادهایگویی و تردستی از دیگر اعتقاد به طلسم، پيشفاخر، 
ه تحذير اهل الايمان من التشبّ هایی مانند  عثمان در همين جهت کتابشيخ 28.بودهاوسایی 

الامر بموالاة المؤمنین والنّهى  وتذکیر العارفین  وتنبیه الغافلین ، و العصیان بأهل الکفر و
 23درآورد.را به رشته تحریر  الکافرين عن موالاة
م 3131-3113م مرد و پس از دو امير دیگر)یعقوب: 3113رزو در سال اجان گو باوا
رسيد. سلطان تازه در پی « یونفا»م حکومت به 3182م( در سال 3183-3131و نافاتا: 

و انجاميد و شدن روابط این داما انتقادهای شيخ به تيره ؛بهبود روابط خود با عثمان برآمد
طبقه  زمان با افزایش شکاف ميان همعثمان روی برتافت. یونفا نيز پس از مدتی از شيخ

درباریان گوبير کوشيدند شيخ را با مال و مقام اغوا نمایند که وی حاکم و طرفداران عثمان، 
شار در نتيجه به آزار و ف نپذیرفت. در مرحله بعد در پی ترور شيخ برآمدند که موفق نشدند؛

مردان مسلمان را از  های مذهبی را محدود کردند و آزادی بر پيروان شيخ دست یازیدند؛
و گرویدن به اسلام را ممنوع  22گذاشتن عمامه بر سر و زنان مسلمان را از بستن روبند منع

                                                 
گاهی از نابسامانی اوضاع بلاد هاوسا و فساد و بی. 777-771لاپيدوس، . 28 -52دینی حاکمان آن رک. بل، برای آ
51. 
 ... . من مؤلفات الشیخ عثمان بن فودی. نک. ميرزائی، 23
 .1، جرة على العباد و بیان وجوب نصب الامام و اقامة الجهادکتاب بیان وجوب اله. عثمان بن فودی، 22
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  21مسلمانان به دین پيشين خود بازگردند.و دستور دادند تازه ساختند
-زایش تهدیدات حکومت، عثمان ماندن در گوبير را بهدر این اوضاع بحرانی و با اف

، خارج از «گودو»)حدود پنج هزار نفر( به  م همراه یارانش3181صلاح ندید و در اوایل 
وی این سفر را هجرت  21حوزه حکمرانی گوبير در شمال کشور نيجریه امروز، هجرت کرد.

لشکری  و را را شورش قلمداد کردولی حکمران گوبير آن  25،از دارالکفر به دارالاسلام خواند
پيرو شيخ به مقابله برخاستند و درگيری ميان  26برای سرکوبشان فرستاد که مسلمانان فولانی  

  21طرفين آغاز شد.

عثمان در گودو با تمسک به آیاتی از قرآن در زمينه جهاد و دفاع، مردم را به شيخ
واند. وی سپس پيروانش را به برانداختن سلاطين کفر و اقامه نظام عدل اسلامی فراخ

سلطان و افزون بر این  فراگيری فنون رزم و تهيه تجهيزات جنگی تشویق و آماده جهاد کرد
 ما تا سالا 21کرد؛ جهاد اعلاماو خواند و برضد  کافر علت حمله به مسلمانانگوبير را به

و  نخستين درگيری مستقيم . درم رویارویی مستقيمی با امرای گوبير رخ نداد3181/ ه3231
اری و توانست با همي در این سالهای  مسلمان و امرای گوبير شيخ عثمان ميان فولانی نابرابر

  23اش پادشاهی گوبير را شکست دهد.شجاعت یاران انقلابی

                                                 
 . Trimiglam, 189-190؛ 31. مونتای، 21
 .31بل،  . 21
 .31. عثمان بن فودی، همان، 25
 افتخار دانسته و عرب را خود قبيله این اعضای فریقا بودند. اکثرآها از اقوام شمال ها در کنار هاوسایی. فولانی26
 و نيجریه در ای در نشر و ترویج اسلامعمده نقش قبيله این اند. علمایه کفرآميزی نداشتهکنند که گذشتمی

  .(11-16)شکيبا،  اندداشته افریقا غرب کشورهای
 .216-215. هيسکت، 21
 .318؛ لواءالدین احمد، 13، تزيین الورقات. عبدالله بن فودی، 21
 .211؛ هيسکت، 62-63 ،58 . عبدالله بن فودی، همان،23

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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براندازی  و 12و کتسينا 13، کانو18زاریابا تصرف شهرهای م 3181-3181سال در 
های پهناور تحت لوای اسلام، حکومت اسلامی هاوسایی و اتحاد سرزمين های اميرنشين

از حکومت اسلامی و نظام  ای، که آميزه«خلافت سوکوتو»فریقا به نام آقدرتمندی در غرب 
عثمانْ خليفه و فرزندش محمد شيخدر این حکومت  11.بنيان نهادسلطنتی هاوسایی بود، 

)مستقر در  15همراه برادرش عبدالله بن فودی)مستقر در بَرنو و سپس سوکوتو( به 11بلّو
 پس از تحقق دعوت و پيروزی جنبش از اداره شدند. شيخگواندو( نایبان وی محسوب می

م دولت را به دو بخش تقسيم 3132برای تسهيل اداره کشور، در سال و  امور دولت کنار رفت
و خود به تدریس  سپردمحمد بلو و بخش غربی را به برادرش عبدالله  بهبخش شرقی را  :کرد

 درگذشتسالگی  61در سن  ه3211م/ 3131آوریل شيخ عثمان در  16و تأليف روی آورد.
  11م(، جانشين وی شد.3111-3131و فرزندش، محمد بلّو)

م( 3381-3181/ ه3123/ 3231) خلافتی که عثمان دان فودیو بنيان نهاد، صد سال
 ضعفا افزایش فساد اداری و تکيه زدند، اما بامام بر مسند قدرت  31پایيد. در این مدت 

                                                 
30. Zaria  

31. Kano 

32. Katsina  
 .911-931؛ لواءالدین احمد، 711هيسکت، . 11
عثمان است که همانند پدرش شخصيتی علمی دارد و آثار م( پسر و جانشين شيخ3111-3118) . محمد بلو11

الاولیاء  مفتاح السراد من ذکرو التنبیهات الواضحات، فن علم الجمل النحوية، السلسله القادرية  بسياری مانند
 است.  انفاق المیسور فى تاريخ بلاد التکرورترین اثر وی به وی منسوب است، لکن مهم الخواص الافراد

کتاب در موضوعات گوناگون  10حدود . بودعثمان از عالمان معروف زمان خود عبدالله بن فودی برادر شيخ .15
تزيین است.  سبیل النجاة وتزيین الورقات آنها  تریندینی و اجتماعی به عبدالله بن فودی منسوب است که مهم

باشد که عبدالله بن فودی در قالب برخی قصاید آن را عثمان مینامه شيخترین منابع در زمينه زندگیاز مهم الورقات
این کتاب در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است که از است. در ایران فقط یک نسخه چاپ سنگی  تنظيم کرده

 نده از آن بهره برده است.نگار
 .710هيسکت، ؛ 58، ضیاء السیاسات و فتاوی النوازلعبدالله بن فودی، . 16
 . 778. لاپيدوس، 11
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مين های استعماری بریتانيا، فرانسه و آلمان در پایان قرن نوزدهم به سرزخلافت قدرت
ر فردریک 3381در سال  و سرانجام هاوسا هجوم آورده، آن را بين خود تقسيم کردند م  س 

شهر کانو و در پی آن  نخستبه منطقه سوکوتو با حمله فرمانده ارتش بریتانيا،  11لوگارد،
-سوکوتو، به خلافت)ابن احمد عتيق(، آخرین امام  سوکوتو سقوط کرد و محمد طاهر اول

خلافت  پس از این کشتارکشته شد؛ هرچند دولت بریتانيا  13ر در برمیهمراه هزاران نف
م وارد سوکوتو شدند و این 3381در  اما ،)ابن علی بابا( سپرد سوکوتو را به محمد طاهر دوم

 18الحمایه نيجریه گردید.سرزمين از آن پس جزء کشور تحت
عثمان تمرکز نبش شيخشده درباره عثمان دان فودیو، بر قيام و جعمده تحقيقات انجام

عثمان پراکنده و فاقد های سياسی و مذهبی شيخهای آنها در مورد اندیشهو داده 13دارند
ـ مذهبی دان فودیو  های سياسی ها و اندیشه کوشد ایدهانسجامند. نگارنده در این نوشتار می

                                                 
38. Sir Frederick Lohgard 

39. Bermi 
 .718، ص همانادموند کليفورد باسورث،  .18
های ها در دانشگاه(، مستشرق انگليسی که مدتMervyn Hiskett) . در ميان مستشرقان، مروین هيسکت13

عثمان گردآورده که بخشی از آنها شمال نيجریه تدریس و تحقيق کرده، مطالب ارزشمندی راجع به زندگی و قيام شيخ
ژه فصل دهم آن، آمدهفريقاآگسترش اسلام در غرب در کتاب  م در 3312است. هيسکت این کتاب را در سال ، به وی 
های اخير پژوهشگران افریقایی تحقيقات عميقی در این باره است. در سال )در شمال نيجریه( چاپ کرده شهر کانو
نیجیريا و الشیخ عثمان بن فوديو  ىالإسلام فم(، در کتاب 3332-3331) اند؛ شيخ آدم عبدالله الإلوریآغاز کرده

ی ترسيخة، مطالب ف الاسلام فى نیجريا و دَور الشیخ عثمان بن فودی، و محمد لواء الدین احمد در کتاب ىالفلان
علی ميرزائی مؤسس مرکز اهل بيت)ع( در اند. نجفدر زمينه اسلام در نيجریه و قيام شيخ عثمان بيان کرده مفيدی

)مؤسس الدولة الصُکتية الاسلامية فی غرب إفریقا(، پس از  من مؤلفات الشیخ عثمان بن فودینيجریه، در کتاب 
-برادر شيخاز فریقا، متن هفده کتاب وی، و یک کتاب آی عثمان در غرب ای درباره قيام و حرکت جهادبيان مقدمه

که عمده این آثار، حداقل در است. با توجه به این آورده و در کانو به چاپ رساندهعثمان )عبدالله بن فودی( را جمع 
 باشد، حائز اهميت بسيار است.های ایران، موجود نمیکتابخانه
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ای اندیشه وی را ه ترین مؤلفهمهم کند وآوری و بررسی جمع 12را از مطاوی سخنان و آثار او
 در زمينه حکومت اسلامی آشکار سازد. 

 
هایشیخعثماندانفودیودربارهحکومتاسلامیاندیشه

عدمپذیرشولایتکفار.1
عثمان دان فودیو قدم نخست حرکت اصلاحی خویش را با تشریح وضع موجود و دعوت 

ها و عادات جاهليت  گزیدن از موالات کافران و نيز عدم پذیرش ارزش مردم به دوری
کافران، همراهی و همکاری با ظالمان و  یّ است. وی ولایت کفار، تلبس به ز   برداشته

کيد میتحذير اهل الايمان در برخی آثار خود مانند  و فاسقان را رد کرده -بر این موارد تأ

  11نماید.
کند: می تقسيم گروه، ساکنان بلاد هاوسا را به سه نورالالبابعثمان، در کتاب شيخ

شود، این کنند و اعمال کفرآميز در رفتار و کردارشان دیده نمیکسانی که به اسلام عمل می
که اسلام و کفر را مخلوط کرده و رفتارشان متناقض با اسلام  کسانی؛ گروه مورد تأیيد است

 اند که کافر متولد شده وسوم کسانی گروهشوند؛ است، این گروه در شمار کفار محسوب می
  11شود.مقررات اسلام در مورد آنها اجرا نمی لذایابند، هيچ آشنایی با اسلام نمی

                                                 
)عمدتاً(، فولانی و هاوسایی  ز صد کتاب در زمينه علوم دینی و اسلامی به زبان عربیعثمان دان فودیو بيش ا .12

ضیاء السیاسات و فتاوی ؛ عبدالله بن فودی، 51-53)ميرزائی،  او استهای که بازگوکننده افکار و اندیشه هنگاشت
فراگيری عربی بيشتر آثارش را به  (. گویا شيخ عثمان برای ترویج زبان عربی و فراخواندن پيروانش به13-15، النوازل

به فارسی ترجمه نشدهآنها هيچ یک از  ، اما. تاکنون کمتر از ده اثر شيخ تصحيح و چاپ شدههنگاشتاین زبان می
بیان وجوب الهجرة على العباد و بیان وجوب نصب الامام و اقامة الجهاد،  ازاست. نگارنده برای تدوین این نوشتار، 

که تک نسخه و چاپ  استفاده کرده است. برخی آثار نيز به دليل ایناصول الدين  واد البدعة احیاءالسنة و اخم
 ند از سوی کتابخانه آستان قدس رضوی در اختيار نگارنده قرار نگرفت. ا سنگی

 .18  عبدالله بن فودی، همان،. 11
 .33، تزيین الورقات؛ عبدالله بن فودی، 312-318ميرزائی، . 11
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وجوب الهجرة على العباد و بیان وجوب  بیانشيخ در فصل چهارم و پنجم کتاب 
-موالات با کافران را حرام و موالات با مؤمنين را واجب می 15نصب الامام واقامة الجهاد

نشينی ميان مومن و کافر،  که نباید هيچ نوع دوستی و هم داردکيد أوی بر این ت 16شمارد.
 حتی در صورت رابطه نسبی، برقرار باشد؛ برعکس، مؤمنان باید برای جهاد با آنها برخيزند.

به هيچ وجه  ،ویژه پس از قوت و استحکام اسلاماز کفار به را، چنين تقيه و ترس وی هم
 11شمرد.جایز نمی

حاکم منطقه اسلامی غير مسلمان باشد آن منطقه غير عثمان اگر از دیدگاه شيخ
توانند بر مسلمين حکومت کنند و مسلمانان بر اندیشه وی کافران نمی بنا و اسلامی است

های فقهی خود وظایف مسلمانان را در قبال نيز نباید سلطه آنان را بپذیرند. او در کتاب
کفار را برضد برادران مسلمان خود  است. شيخ مسلمانانی را که دین بيان کردهحکام بی
کند. در اندیشه دان فودیو قيام بر ضد حکام فاسد بومی بسيار رسانند، تکفير می یاری می

اهميت دارد. وی از آغاز حرکت اصلاحی خویش به عمليات نظامی برضد مخالفان بومی 
خ هنگام شي دانست.الارض میقيام خود را جنگی مقدس برضد مفسدان فیمعتقد بود و 

از آنها یاری خواست  و رنو فرستاد، نمایندگانی نزد ملوک هاوسا و بُ قيام برضد حاکمان گوبير
رو آنجا را بلاد کفر خواند و مسلمانان این مناطق ای در پی نداشت؛ از اینکه برای وی نتيجه

ند و های اسلامی )دارالاسلام( فراخوا)دارالکفر( به سرزمين را به هجرت از سرزمينشان
  11.، تکفير کردنددها باقی مانکه در این سرزمينرا مسلمانانی 

 
                                                 

دليل فصل به 13 تدوین این اثر در کند کهعثمان در مقدمه کتاب اشاره میشيخ فصل است. 13امل این کتاب ش. 15
کتاب بیان وجوب الهجرة على العباد و بیان وجوب )عثمان بن فودی،  است بودهبا سن پيامبر)ص( آن همانندی 

 (.7، نصب الامام و اقامة الجهاد
 .26-21عثمان بن فودی، همان، . 16
 .21. همان، 11
 .312؛ لواءالدین احمد، 13-عبدالله بن فودی، همان، . 11
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جهاد.2
 13شود.یاد می« مجدد و احياگر اسلام در هاوسا»و « مجاهد»از عثمان دان فودیو با لقب 

یکی از این  58گرفت؛طلبی عثمان تاحدودی از افکار علمای متقدم نشأت میسنت اصلاح
دان فودیو با الهام از عقاید مقيلی  53غيلی( بود.)المُ  يلیقافراد محمد بن عبدالکریم مُ 

                                                 
 .98. مزروعی، 13
)رک. عثمان  الدینای به تعليم عمومی اصولاز آنجا که شيخ عثمان در اصلاح دینی جامعه هاوسا عنایت ویژه .58

 شرع داشت های مخالفهای جاهلی و بدعت( و مسائل توحيد، و اجتناب مردم از عادتاصول الدينبن فودی، 
 ةبیان البدع الشیطانیة التى أحدثها الناس فى ابواب الملو  السنة و اخماد البدعة احیاء)رک. عثمان بن فودی، 

کيد ویژه داشت، برخی قيام 38، ضیاء السیاسات و فتاوی النوازل؛ عبدالله بن فودی، المحمدية را  او(، و بر جهاد تأ
عبدالوهاب و متأثر  ویژه جنبش محمدبنبه 33و  31ر جهان اسلام در قرن های  اصلاحی  آغازشده د در راستای حرکت

( که هدفش بازگشت به اسلام اصيل و زدودن 182؛ شرفی و ناصری، 1-5؛ مسعد، 52)شقرون،  دانند از وی می
نقاط وجه این گونه نبوده و نقاط افتراق دو حرکت بيش از ؛ در حالی که به هيچ(Hodgkin, p.74) ها بود بدعت

)لواءالدین  عثمان، مالکی مذهبترین اختلاف این است که شيخ(. مهم31-32)لواءالدین احمد،  اشتراک آنهاست
ها را رویکرد سلفی نصیحة اهل الزمان( و در کتاب 138  )کوک، ( و صوفی  معتقد به طریقت قادری است11احمد، 
 شماردو سلفی است و معتقدان به تصوف را کافر میدر حالی که، محمد بن عبدالوهاب حنبلی مذهب  ؛کندرد می

 عثمان به هيچ وجه به حج مشرف نشد و با رهبران دعوت سلفی دیدار نکرد علاوه، به(. 325و  13و  11)ميرزائی، 
عثمان و نزدیکانش نيامده چنين، هيچ اسمی از محمد بن عبدالوهاب در مؤلفات شيخ (. هم333)ابوبکر محمد، 

(. 312)الإلوری،  که جنبش وهابيت در آغاز مقبوليتی نداشت که مورد الگوبرداری قرار گيرد گر آناست. نکته دی
 و سازش گونهاز هردانست و بر همين مبنا می حرام را که عثمان دان فودیو پذیرش ولایت طاغوت نکته آخر این

های آنان در برابر استعمار  مان و مقاومت. مبارزات پيروان و جانشينان عثپرهيز داشت مماشات با استعمار بریتانيا
استعمار بریتانياست، درست نيست  زادۀکه تشبيه جنبش عثمان دان فودیو به جنبش وهابيت، که  دهد میبریتانيا نشان 

 و تحریف حقایق است. 
فریقا بود. آ یصحرادار جهاد در طلبان سده پانزدهم ميلادی )نهم هجری( بود که به شدت داعيه. مقيلی از اصلاح53

مصادره غيرقانونی اموال  ،مانند أخذ ماليات نامشروع ،های مسلمانوی با انتقاد از فساد و اعمال غير اسلامی دولت
اصلاحاتی در  یهای خود، جنبشينیپرستان در برگزاری آ گير درباری و جواز بت شخصی مردم، حضور ملاهای رشوه

های . وی در کانو با شرح و بسط نظریات جهادی خود توانست پایه(771لاپيدوس، ) فریقا به راه انداختآغرب 
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از نظر شيخ عثمان جهاد در هر زمان بر  52های جهاد خود را تدوین و ترویج نمود.اندیشه
  51همگان واجب کفایی است.

به را  على العباد بیان وجوب الهجرةکتاب پنجاهم عثمان دان فودیو فصل دوازدهم تا 
تحت عنوان  ،در فصل دوازدهم این کتاباست. وی  اختصاص دادهبحث جهاد و ابعاد آن 

، با استناد به آیات قرآن و احادیث نبوی، وجوب جهاد را «فی ترغيب الناس فی الجهاد»
های بعدی به تشریح کند و در فصلبرای پاسداری از اسلام و حکومت اسلامی اثبات می

شمارد و ید هنگام جهاد مراعات نمود، بر میانواع جهاد و مقاتله پرداخته، قوانينی را که با
مواردی مانند ترغيب مردمان به جهاد، استمرار وجوب جهاد، حد جهاد، شروط سپس 

جهاد و مجاهدان  ط بههای حرام، احکام مربووجوب جهاد، فرائض جهاد، حکم قتال در ماه
 کند.را مطرح می

مسائلی مانند حکم جهاد با  و هنيز به جهاد اشاره کرد سراج الإخوانعثمان در کتاب 
گاه به دین و احکام اسلام و محاربان مسلمان و کسانی  که با امرای اسلامی بيعت را اقوام ناآ

  51است. آورده ،کنند نمی

مسأله جهاد در اندیشه خلفای سوکوتو چنان اهميت داشت که عبدالله بن فودی نيز در 
به « فی أمور الجهاد فی سبيل الله»ا با عنوان فصلی ر ضیاء السیاسات و فتاوی النوازلکتاب 

  55 است. کرده تشریحجهاد اختصاص داده و مسائل و احکام جهاد را در آن 
 

                                                                                                                   
جهاد عليه حاکمان فاسد و ظالم، ولو مسلمان، را واجب و با مقيلی های جهادی غرب افریقا را بنيان نهد. حرکت

 (.17)شقرون، دانسترویکردی تکفيری خونشان را مباح می
های غير اسلامی سونی سخنان مقيلی در محکوم کردن روش هایش به منطقه هابه، ازتوجيه حمله در. عثمان 52

 (.111و  313، 731)هيسکت،  گرفت)از حاکمان سونگای(، بهره می علی
 .937، ضیاء السیاسات و فتاوی النوازلعبدالله بن فودی، . 51
 .255-211، به نقل از ميرزائی، سراج الإخوانعثمان بن فودی، . 51
 .911-937، سیاسات و فتاوی النوازلضیاء العبدالله بن فودی، . 55
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ضرورتتأسیسوتشکیلحکومتاسلامی.3
کومت عدل عثمان دان فودیو، در کنار نفی سلطه کفار و جهاد با آنها، ضرورت وجود ح

تر از مبارزات  مراتب سختشاید به و اقدام وین تری که مهم کند اسلامی را مطرح می
های عثمان درباره حکومت طرح کلی اندیشه ه است.بوددر حرکت اصلاحی او مسلحانه 

 وجوب الهجرة على العباد و بیان وجوب نصب الامام واقامة الجهادبیان اسلامی در کتاب 
احادیث نبوی تأسيس  کوشد با استناد به آیات قرآن وآمده است. وی در این کتاب می

در فصول نخستين این کتاب  ویعنوان واجبی شرعی اثبات نماید. حکومت اسلامی را به
سه مرحله برای تشکيل حکومت اسلامی بر می شمارد: دعوت به اسلام و تبليغ برای جمع 
آوری نيرو؛ هجرت از سرزمين کفر به سرزمين اسلام و انتخاب و بيعت با امام؛ و جهاد با 

  56ر و دشمنان برای تأسيس حکومت اسلامی.کفا
کيد بيشتری داشتهدر ميان این مراحل، شيخ است. وی طبق  عثمان بر مسأله هجرت تأ

کتاب و سنت و اجماع، هجرت از بلاد کفر را بر همه مسلمانان واجب دانسته، هيچ عذری 
-می 51قرآن رند بشمارد، مگر برای مستضعفان که آن را نيز مسترا برای ترک آن جایز نمی

 شمردهبلاد کفر از او بيشتر نواحی بلاد سودان را به دليل غلبه کافران یا سلطه کافران  51داند.
شيخ عثمان در فصل دوم کتاب  53است. دانستهو بر همين اساس، هجرت از آنها را واجب 

کند که هجرت می حکم 68صحیح بخاریبا استناد به حدیثی از  وجوب الهجرة على العباد
که پيامبر)ص( نيز پس فقط تا زمان سلطه کفار جایز است و پس از فتح، جایز نيست؛ چنان

                                                 
 .990لواءالدین احمد، . 56
 .18نساء، . 51
؛ 91و97، کتاب بیان وجوب الهجرة على العباد و بیان وجوب نصب الامام و اقامة الجهادعثمان بن فودی، . 51

 .338/ 3 کفايه اهل الايمان،عبدالله بن فودی، 
 .91-93لعباد و بیان وجوب نصب الامام و اقامة الجهاد، کتاب بیان وجوب الهجرة على اعثمان بن فودی، . 53
 .1/17بخاری، . 68
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آیات قرآن  روی در فصل سوم کتاب، با استناد ب 63دانست.از فتح مکه هجرت را جایز نمی
-دهندگان به آنها میدرباره تمجيد مهاجران و انصار، به ثنای شأن و جایگاه مهاجران و پناه

  62پردازد.
 

نصبامامواطاعتازوی.4
وجوب اقامه حکومت اسلامی را  بیان وجوب الهجرة على العباد،عثمان دان فودیو در کتاب 

وی در فصل ششم کتاب به شرح ضرورت کند. الشرایط مطرح می به زعامت امامی جامع
ای شيخ عثمان به پيروی از بزرگان و علم 61پردازد.تعيين امام و رهبر و پيروی از وی می

پيشين اهل سنت و نيز اجماع مذاهب اربعه، نصب امام و اطاعت از وی را واجب شرعی 
کيد می می با ذکر شواهدی  سپس است.« شرعی و اجماعی»کند که این وجوب  داند و تأ
 را منصب این احراز کسی لياقت چه کهاین و خلافت امر در پيشينيان گوید: اختلاف می

 است نگفته احدی رواز این  و است مقام این نصب وجوب بر اآنه نظر اتفاق از دارد، جدا
ریاست و رهبری عامه « امامت»نيست. شيخ معتقد است  امام وجود به که اساسا احتياجی

نها به نيابت از پيامبر اکرم)ص( است و خطاب شرع به  مسلمين در امور دینی و دنيایی آ
  61شود. امت را شامل میامت اسلامی از زمان وفات پيامبر)ص( تا روز قي

به دنبال اثبات و تبيين مقام امامت، عثمان بيعت با امام و وجوب اطاعت از امام را با 
وی تعدد امام در یک زمان و مکان را جایز  65کند.آیات قرآن و احادیث تبيين می راستناد ب

ع بر سایر علمای داند که با احراز شرایط شرعی، برتری بلامناز امام را فردی می و 66داندنمی
                                                 

 .98، کتاب بیان وجوب الهجرة على العباد و بیان وجوب نصب الامام و اقامة الجهادعثمان بن فودی، . 63
 .79همان، . 62
 .71-77همان، . 61
 .77همان، . 61
 .78همان، . 65
 .39همان، . 66
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فردی  تعييندینی یافته و تبدیل به رهبر دین و شریعت در زمان خود شده باشد. درباره نحوه 
عثمان پيموده است، این نتيجه ، با رجوع به تاریخ و تتبع روشی که شيخبرای منصب امامت

 را به شود که وی پيروی عمومی از وی و به دنبال آن، اقامه حکومت اسلامی حاصل می
وی به تبعيت بزرگان قوم یا حتی مردم یک  61است.بيعت عموم دانسته امت و  عنوان تأیيد

با مردم و رؤسای قبایل  خودو در مسير نهاد هجرت مرحله منطقه، اکتفا ننمود و پای به 
 .گرفت بيعت می از آناناسلامی  تکاليفکرد و پس از ابلاغ  میمختلف دیدار 

را فقط  اوعزل  وجامعه اسلامی را حرام شيخ عثمان خروج برضد امام و رهبر 
عزل وی  موجبفسق و فجور امام را ارتکاب  حتی 61؛دانددرصورت کافرشدن جایز می

شرط برای  33بیان وجوب الهجرة على العباد، شيخ در فصل هفتم کتاب زیرا  63داند؛ نمی
م که امام از مسير اسلاطی احتمال اینوکه با حصول چنين شر 18شماردتعيين امام برمی

 خارج شود و به فسق و فجور گراید، بسيار اندک است. 
  13را برای خود برگزید« اميرالمؤمنين»عثمان دان فودیو بر مبنای اندیشه امامت، لقب 

)رئيس  12لقب یا معادل هاوسایی آن، سارکين موسولمیاین و در خور ذکر است که 

                                                 
های موسوم کند، همان است که در کتابه شيخ عثمان درباره امامت و امام نقل میطی کوها و شرعمده ویژگی. 61
ط امام ذکر وداشتن یکی از شرنسب قریشی هااحکام السلطانیهکه در  ذکر شده است؛ جز این احکام السلطانیهبه 

 ست. ا ذکر نکردهکه شيخ این ویژگی را برای امام (، حال آن1؛ ماوردی، 71)حنبلی،  است شده
 .71، کتاب بیان وجوب الهجرة على العباد و بیان وجوب نصب الامام و اقامة الجهادعثمان بن فودی، . 61
عبدالله الجزائری الزواوی،  بن ه )منسوب به ابوالعباس احمدجزائری منظومهعثمان بيتی نيز در این زمينه از . 63

 کند:نقل می (ه881متکلم و فقيه مالکی، متوفی 
 (71 بن فودی، همان،عثمان ) لدَ من بَ  دَّ ا لابُ ذَ فَ  فر  کُ  ب  لّا زلا              ا  نعَ مُ  سق  الف   یطارب   ولا یکونُ                

مسلمان که با کافر اجماع نکند؛ عادل باشد و حقوق دیگران را ضایع نکند؛ مرد آزاد، بالغ و عاقل باشد؛ مجتهد  . 18
ز برخورد و مقابله با دشمن و اقامه حدود الهی ضعف به خود راه در اصول و فروع، باشد؛ شجاع باشد و هرگز ا

ندهد؛ دارای رأی و شعور سياسی و تدبير در امور باشد؛ بر اجرای حکمش قادر باشد؛ امام باید قریشی باشد، اگر نه، 
 (.30 همان، بن فودی،عثمان ) تواند باشدکنعانی؛ اگر نه، از ولد اسماعيل؛ پس اگر چنين یافت نشد، عجمی هم می

 .19؛ شقرون، 101؛ شرفی و ناصری طاهری، 717؛ باسورث، 99بل، . 13
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و با انحراف خلافت و  11نددبر کار می بهمسلمانان(، را تنها عثمان و پسرش محمد بلو 
 11تدریج لقب سلطان جایگزین اميرالمؤمنين شد.گرایش حاکمان سوکوتو به اشرافيت، به

 
 مهدویت.5

به  ویویژه دارد.  یجایگاه 16و مهدویت 15در قيام عثمان دان فودیو، دو عنصر تصوف
ؤیا بر شيخ عبدالقادر گيلانی در رم به کمالات عرفانی دست یافت و 3131ادعای خود در 

او ظاهر شده، او را به نمایندگی خود در منطقه برگزید و به وی لقب امام قدیس داد و  
از آن پس وی امام کار برد. را به وی بخشيد تا آن را برضد دشمنان خدا به« شمشير حق»

های عرفانی شيخ را در این رابطه 11معروف گشت.« شمشير حقيقت»اوليا خوانده شد و به 
ها بسياری از فولانیمصلح مجاهد منصوب از جانب خدا ارتقا داد.  به مقام نگاه مردمان

                                                                                                                   
72. Sarkin Musulmi 

 .717باسورث، . 11
 .70مزروعی، . 11
های صوفی فعال منطقه بودند. عثمان دان فودیو از . در آن زمان دو طریقت تيجانی و قادری معروفترین طریقت15

)عثمان بن  های شيخ مختار احمد الکنتی استاین طریقت متأثر از اندیشهجمله رهبران طریقت قادری بود. وی در 
زندگی خود را به صورت یک صوفی واعظ آغاز کرد و در این زمينه به کمالات بسيار رسيد و  عثمان(. 2فودی، همان، 

هو»به لقب  ش نيز در آثار عثمان پس از مرگ(. احترام و اعتبار عرفانی شيخLoimeier, 20) )شيخ( نائل آمد «ش 
، به قلم وزیر گيدادو دان لایمه، روض الجنانای که تدوین کتاب گونهعلما و شعرای منطقه بازتاب فراوانی یافت. به

ها چنان عظيم بود عثمان در ترویج افسانه کرامات وی تأثير بسزایی داشت. این احترامدر ذکر کرامات منسوب به شيخ
 عثمان( پدیدار شد)منتسب به شيخ ای از طریقت قادریه موسوم به عثمانيه یا فودیهبهکه در اندک زمانی در سوکوتو شع

گاهی از جایگاه تصوف در اندیشه151و  268؛ هيسکت، 315)الإلوری،  عثمان رک. عبدالله بن های شيخ(. برای آ
 .281-316، فصل آخر، ضیاء السیاسات و فتاوی النوازلفودی، 

 .771هيسکت، . 16
 .733هيسکت، ، 777وس، لاپيد. 11
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مجدد »و خود را تنها  11کرددانستند؛ هرچند خود این را انکار میوی را مهدی منتظر می
کيد داشت که آخرین مجدد است و مهدی منتظر پس از او می 13«قرن دانست و تلویحا تأ

گرفت درباره ظهور مهدی بهره می 18الدین سيوطیلهای جلاخواهد آمد. وی از پيشگویی
تنبیه شيخ عثمان چندین کتاب مانند تا ثابت کند ظهور مهدی امری قطعی و نزدیک است. 

الخبر الهادی إلى أمر الإمام المهدی، تحذير الإخوان  ،الامة على قرب هجوم أشراط الساعة
را در همين موضوع نوشت و در آن  نصیحة اهل الزمان ، ومن المهدية الموعودة آخر الزمان

که مهدی)عج( از  به وقایعی مانند خروج دجّال و نزول حضرت عيسی اشاره و تصریح کرده
کنندگان مهدی تکذیب نصیحة اهل الزمانوی در فصل هفتم کتاب  13ذریه فاطمه است.

  12است. موعود و ظهورش را کافر و مرتد شمرده
و اطمينان بخشيدن به پيروانش در این زمينه و  گویا همين وعده ظهور مصلح جهانی

انگاشتن آخرالزمان در پيشرفت قيام عثمان دان فودیو و آمادگی برای قيام و نهضت  نزدیک
به اعتقاد هيسکت شرایط دشوار زندگی تحت  11.ه استاصلاحی  وی تأثير بسزایی داشت

سبب شد تا بسياری از زد، حکومت حاکمان آن دوره که به افکار آخرالزمانی دامن می

                                                 
توانم مهدی باشم در حالی گوید: چگونه من میهای خود میوی در یکی از نوشته. 1عثمان بن فودی، همان، . 11

که طبق احادیث نبوی مهدی  در سودان هستم حال آن تّ رَ )اسم امام زمان( و متولد مَ  که اسمم عثمان است نه محمد
 (.Bamba, 31) متولد مدینه است

)هيسکت،  کند، معتقد بودندهای مسلمان به مهدی منتظر و مجددی که در هر سده راه او را هموار میلانیفو. 13
211.) 

تزيین )عبدالله بن فودی،  الدین سيوطی. شيخ عثمان از اندیشه های دو نفر متأثر بود: عبدالکریم المقيلی و جلال18
 (.33، الورقات

 .18-13ميرزائی، . 13
 .386، به نقل از ميرزائی، نصیحة اهل الزمان، عثمان بن فودی. 12
 .733. هيسکت، 11
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  11کننده کار پيامبران بپندارند.مردمان او را مهدی و کامل
 

ارائهالگویجامعحکومتاسلامی.6
 تعيينو الگوی جامع برای حکومت اسلامی و   اقدام مهم دیگر عثمان دان فودیو ارائه طرح

ضع نظام حکومتی نهادهای اجرایی و شيوه اداره آنها در کنار پيشنهادهایی برای بهبود و
حکومت « فی اساس الإمارة»با عنوان بیان وجوب الهجرة وی در فصل هشتم کتاب . است

مندان به آن، لزوم مشورت و نکردن حکومت به علاقه د: واگذارسازرا بر پنج اصل استوار می
نسبت به زیردستان و اجرای عدل و احسان در  تساهلتکيه بر مشاوره در امور حکومتی، 

عدل در نظر عثمان بسيار مهم و قوام حکومت بسته به آن  15اسلامی توسط حکومت. جامعه
متخلّق و است؛ لکن احسان و رعایت مکارم اخلاق بالاتر از عدل است و حاکم حتما باید 

  16.عامل بدان باشد
، به «ارکان الولایة»تحت عنوان  بیان وجوب الهجرة،عثمان در فصل نهم کتاب شيخ

 ازخاص را  فاتیصپردازد و وجود چهار شخص با م اجرایی حکومت مینظا ارکانشرح 
 داند:خود میحکومتی ارکان اصلی نظام مطلوب 

 گاه برای تنظيم امور مملکت؛  وزیر صادق و آ
  قاضی خداترس برای اجرای قوانين قضایی و برقراری عدالت در جامعه و اقامه

 حدود الهی؛
 از قوی؛ صاحب شرطه برای ضمانت گرفتن حق ضعيف 

                                                 
هایی بين جوامع مسلمان غرب افریقا جای باز کرد و هنوز هم مباحثی مانند آخرالزمان چنين اندیشه. 11همان، . 11

 .(377؛ کوک، 317و  381، 777هيسکت، ) یی برخوردار استهاوسااز بسامد بسياری در زبان 
 .33-37 ،کتاب بیان وجوب الهجرة على العباد و بیان وجوب نصب الامام و اقامة الجهاددی، عثمان بن فو. 15
 .33 همان،. 16
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 .11صاحب خراج و ماليات که دادگر باشد  
فی اقسام الولایة »وان تحت عن بیان وجوب الهجرة، عثمان در فصل دهم کتاب

نهادهای حکومتی را برپایه نظر علمای قدیم برشمرده و به شرح هر یک از این  «الشرعية
 11.استنهادها پرداخته و درواقع، شيوه اجرایی حکومت اسلامی را ترسيم کرده

به چگونگی تعيين حکام بلاد و  بیان وجوب الهجرة در فصل یازدهم کتابعثمان شيخ
سوم این ووی در فصل پنجاه 13پردازد.شروطی که که باید با زیردستان خود داشته باشند، می

 وجبمتر از همه ظلم را  ، جبن و مهم]وعده[لفکتاب صفاتی مانند کذب، حسد، بخل، خُ 
ای نيز چهارم کتاب خصال پسندیدهودر فصل پنجاهو  38داند میومتش نابودی حاکم و حک
رّ، صبر، کند که بهبرای حاکم ذکر می ترتيب اینهاست: عقل، دین، علم، حلم، جود، عرف، ب 

 یا خشونت در کلام. 33شکر، لين و ترک فظاظه
( نيز به شرح سيره حضرت رسول و خلفای 13تا  18در فصول پایانی کتاب )فصل 

پردازد تا از این طریق روش حکومت اسلامی  می شدین )ابوبکر تا حسن بن علی)ع(را
صدر اسلام را برای مسلمانان به عنوان الگو معرفی کند و آنان را به پيروی از آن دعوت 

                                                 
 .31-31 همان،. 11
الحسن و أبو الأحکام السلطانیة( در ه151-118) یعلی محمد بن الحسين الحنبلی. قاضی ابی37-31همان، . 11

به همه این موارد و حتی افزون بر آن  الدينیة نیة و الولاياتالأحکام السلطا( در ه158-161) علی بن محمد ماوردی
اند. در واقع شيخ عثمان، افزون )مانند سازمان نقابة، وضع دیوان، سازمان إقطاع و سازمان احکام جرائم( اشاره کرده

 بر موارد ارائه شده در این متون، جيزی بيان نکرده است.
 .17 ،جرة على العباد و بیان وجوب نصب الامام و اقامة الجهادکتاب بیان وجوب الهعثمان بن فودی، . 13
 .979همان، . 38
طرطوشی چند بيتی از علی بن ابی طالب در این زمينه نقل  سراج الملوک. عثمان، به نقل از 971-977 همان،. 33
 کند:می

 هاــدین ثانيــال ا وــعقل اولهـفال                رـهـلاق مطـکارم الاخــان م                  
 والجود خامسها و العرف سادسها                 العلم ثالثها و الحلم رابعها و                  
 (71 همان،رها)ــعها و اللين عاشـوالشکر تاس                امنهاـالبر سابعها و الصبر ث و                  
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عثمان در طرح و ارائه حکومت که مشاهده شد از مسائل مورد اهتمام شيخچنان 32نماید.
های صدر اسلام و نظام حکومتی آن دوره  بازگشت به ارزش اسلامی، فراخواندن مردم به

 31 است.بوده
 

استفادهازعلماوروحانیوندرساختارحکومتاسلامی.7
فریقا استفاده وی از علما و آهای غرب تفاوت جوهری قيام عثمان دان فودیو با سایر قيام

ایدئولوژی دان  31و بود.اندازی جنبش و تأسيس خلافت اسلامی سوکوتفقهای بزرگ در راه
عثمان اعتقاد  فودیو مبتنی بر ایجاد حکومتی از روحانيون بود که بر قانون اسلام تکيه داشت.

سرنوشت جامعه را برعهده گيرند و بر مسلمانان واجب  35راسخ داشت که باید علمای باتقوا
در سرزمين هاوسا  رو، علمابيعت نمایند. ازاین« اميرالمؤمنين»است با اعلم علما به عنوان 

به مناصب عالی سياسی و قضایی دست یافتند و پيوند مستحکمی با حکام سياسی برقرار 
 کردند. 

 تادانست دان فودیو برای هریک از مراکز سرزمين هاوسا حضور فقيهی را ضروری می
محافظان اخلاق  در جامعه سوکوتو، علمامردم را با احکام دین آشنا سازد. برهمين اساس، 

های دینی جامعه  های آنان سرمشق فعاليتشدند و نوشتهفردی و اجتماعی محسوب می

                                                 
 .917-937 همان،. 32
 .31-32ئی، ؛ ميزرا315الإلوری، . 31
 .311الإلوری، . 31
علم و تقوی را  سراج الإخوانتقوی و دینداری علما داشت. وی در فصل دوم کتاب  بهعثمان عنایت خاصی شيخ. 35

شمارد و معتقد است اگر این دو در یک نفر جمع باشد او از علمای دین، اهل علم و انصار الرحمن ملازم هم می
به  سراج الإخوان، )عثمان بن فودی، شيطان است یار و پيرواهل غفلت و  ،علمای سوءاز  فاقد اینها باشداست و اگر 

نویسد: صلاح امت به صلاح علما و فساد امت به فساد می وثیقة الإخوان(. شيخ در کتاب 710نقل از ميرزائی، 
 (.781به نقل از ميرزائی،  وثیقة الإخوان، )عثمان بن فودی، علماست
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  36است. بوده
 
نتیجه

فریقاست که جنبشی عظيم برضد حکمرانان منطقه آعثمان دان فودیو احياگر اسلام در غرب 
وکوتو را م خلافت اسلامی س9801/ه9798و موفق شد در سال  هاوسای نيجریه راه انداخت

دیدگاه عثمان جدایی بين دین و سياست معنا ندارد. وی برای حکومت از  تشکيل دهد.
بدون  اونگاه  از اسلامی قائل به دو ویژگی اساسی و اصولی است: سياست و دیانت.

-کند، نه حکومت دوام و قوام می سياست و تدبير امور، نه احکام شرع امکان تحقق پيدا می

ینی عثمان، پذیرش ولایت کفار و هرگونه همراهی و همراهی با آنان حرام یابد. در اندیشه د
توانند بر مسلمين حکومت کنند و مسلمانان نيز نباید سلطه بر همين مبنا کافران نمیاست. 

ها را به قيام برضد بر همين مبنا مردم مسلمان و فولانیآنان را بپذیرند. عثمان دان فودیو 
سه مرحله برای تشکيل حکومت  ویل حکومت اسلامی فراخواند. حکمرانان منطقه و تشکي

آوری نيرو، مرحله دوم شمارد: مرحله اول دعوت به اسلام و تبليغ برای جمعاسلامی برمی
، مرحله سوم جهاد با اوو بيعت با امام هجرت از سرزمين کفر به سرزمين اسلام و انتخاب 

های سياسی مذهبی خش مهمی از اندیشهکفار و دشمنان برای تأسيس حکومت اسلامی. ب
و الگوی جامع وی برای حکومت اسلامی و مشخص نمودن نهادهای   طرحعثمان در 

های صدر  اجرایی و شيوه اداره آنها نمود و بروز دارد که فراخواندن مردم به بازگشت به ارزش
 آن دوره کاملا هویداست.او در اسلام و نظام حکومتی 


 

                                                 
 .251هيسکت، . 36
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کتابشناسی
، مکتبة وهبة للطباعة ىنیجیريا و الشیخ عثمان بن فوديو الفلان ىالإسلام فی، آدم عبدالله، الإلور

 م.2831والنشر، 
ای، تهران، مرکز بازشناسی ، ترجمه فریدون بدرههای اسلامى جديدسلسلهباسورث، ادموند کليفورد، 

 ش.9389اسلام و ایران، 
هاد عثمان بن فودی و هو الکتاب المسمى إنفاق تاريخ الاسلام فى شمال نیجريا و جل، محمد، ب  

 ة، المکتبة، تحقيق عبدالنعيم ضيفی عثمان عبدالنعيم، قاهرالمیسور فى تاريخ بلاد التکرور
 م.7099للتراث،  ةالازهری

 ، بيروت، دار احياء التراث العربی.صحیح البخاریبخاری، ابوعبدالله محمد بن اسماعيل، 
)چاپ  ، چاپ الحاج الشریف سيد مَودی جباریاصول الدينمحمد، بن فودی، الشيخ عثمان بن 

 .سنگی(، صُکّتُو، بی تا
، تحقيق الحاج أحمد بلو سردونی، بيروت، إحیاء السنة و إخماد البدعةبن فودی، الشيخ عثمان، 

 بی تا. ،دارالفکر
، اقامة الجهاد بیان وجوب الهجرة على العباد و بیان وجوب نصب الامام وبن فودی، الشيخ عثمان، 

 م.9177تحقيق فتحی حسن المصری، خرطوم، دار جامعه الخرطوم للنشر، 
، چاپ ابوبکر بن عثمان)بابی( و حاج عبدالرحمان بن تزيین الورقاتبن فودی، عبدالله بن محمد، 

 . ه9383حاج عثمان مغربی)چاپ سنگی(، صُکّتُو، 
، ة، تحقيق احمد محمد کانی، قاهرالنوازلضیاء السیاسات و فتاوی ، عبدالله بن محمدبن فودی، 

 م.9118/ ه9108الزهراإ للإعلام العربی، 
، بی ةالحدیث ة، بيروت، توزیع مکتبکفاية أهل الايمان فى تفسیر القرآن، عبدالله بن محمدبن فودی،  

 تا.
 م.2881/ه3121، بيروت، دارالفکر، الأحکام السلطانیهحنبلی، أبی یعلی محمد بن الحسين الفراء، 

هایی از )فصلوحدت مبانى، کثرت ظهورشرفی، عبدالمجيد و عبدالله ناصری طاهری، اسلام: 
 ش.3136شناسی تاریخی و فرهنگ اسلام(، تهران، نگاه معاصر، جامعه

 م.2881، ةشقرون، محمد، الاسلام الأسود، بيروت، دارالطليع
 م.3111 الهدی، تهران، ،سرزمین و مردم نیجريه محمدرضا، شکيبا،
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، دارالفکر العربی، ة، قاهرانتشار الإسلام فى إمارات الهوسا بالنیجر و نیجرياعبدالقادر، خالد علی، 
 م.7091/ه9131

های آستان قدس ، ترجمه اسدالله علوی، مشهد، بنياد پژوهشمسلمانان آفريقاکوک، ژوزف ام، 
 ش.9373رضوی، 

 ش.9389بختياری زاده، تهران، اطلاعات، ، ترجمه علی تاريخ جوامع اسلامىلاپيدوس، ایرا. م، 
، بيروت، الاسلام فى نیجريا و دَور الشیخ عثمان بن فودی فى ترسیخهالدین احمد، محمد، لواء

 م.2883، ةدارالکتب العلمي
و  ة، دائرة الثقافة، الشارقالمستقبل إفريقیا الواقع و ىالدعوة الإسلامیة ف، عبدالرحمن عمر، یماح

 م.3333الإعلام، 
، تحقيق احمد الولايات الدينیة الأحکام السلطانیة والحسن علی بن محمد بن حبيب، وماوردی، أب

 م.3313/ه3183مبارک البغدادی، کویت، مکتبة دار ابن قتيبة، 
، دار نیجیريا من اوائل القرن التاسع عشر الى استقلال البلاد ىالثقافة العربیة فمحمد، علی ابوبکر، 

 م.3365التوزیع،  نشر وال للطبع و ةالدعو
 .9311، فروردین 37، ش کیهان فرهنگى، ماهنامه «اسلام در نيجریه»مزروعی، محمدحسن، 

 ىالإصلاحیة ف یحرکة عثمان بن فود ىأثر دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب فمسعد، مصطفی، 
سعود   البحث العلمی بجامعة العلم بجامعة الامام محمد بن ة، الریاض، عمادغرب أفريقیا

 .ه3133، ةالاسلامي
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 شیوه نامه
 یدانشگاه آزاد اسلام یاسلام ملل نگروه تاريخ و تمد  پژوهشی  -یعلم نامه نيمسال، ىن اسلامتاريخ و تمد  

 یپژوهش ىمجله مشتاقانه از دريافت جديدترين دستاوردها ريهواحد علوم و تحقيقات است. هيأت تحري
كند.  یهت انتشار در مجله استقبال متاريخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ج استادان و پژوهشگران حوزه

 مشخصات زير باشد: ىيابد كه دارا یدر اين مجله امكان چاپ م یمقالات
 ديگر فرستاده نشده باشد. ىا زمان به نشريه ديگر چاپ نشده و هم ی. مقاله پيش از اين در جاي1
 باشد. یپژوهش – ی. مقاله درخور نشريات علم2
 ( رعايت شود.ی)مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارس یارس. در نگارش مقاله دستور خط ف3
ها به مقاله  كلمه همراه با كليدواژه 151حداكثر در  یو انگليس یفارس ىها . چكيده مقاله به زبان4

 پيوست گردد.
نمونه: ابن اثير،  ىيا اشهر مؤلف آورده شود، برا ی. ارجاعات در پايين صفحه و با ذكر نام خانوادگ5

7/41. 
 شود: یذيل عمل م نويسنده استفاده گردد به شيوه کي ره: هرگاه از دو يا چندين اثر ازتبص

 .2/171، ةاسدالغاب؛ ابن اثير، 9/171، الكامل ابن اثير،
 آورده شود: در پايان مقاله به شكل زيرو  یبه ترتيب الفباي ی. كتابشناس6

، نام ناشر،  ، مصحح يا مترجم، محل انتشاريا اشهر مؤلف، نام مؤلف، نام كتاب يا مقاله ینام خانوادگ
 سال انتشار.

 . اختصارات به صورت زير آورده شود:7
 .قس ؛نگاه كنيد به .نک ؛حكومت .کح ؛ىم. ميلاد ؛یش. شمس ؛ىقمر .ق ؛هجرىه.  ؛درگذشته .د

 مقايسه كنيد با.
 استفاده شود.ه.  ازشمسی تنها  1311هاى پيش از  توضيح: براى سال

 آورده شود. یدر پاورق یاعلام و اصطلاحات تخصص ی. شكل لاتين1
 ىبراساس الگو یانگليس در چكيده یو جغرافياي یعلام تاريخا گردانی /نويسهىآوانگار . شيوه9

EIچاپ ليدن ) المعارف اسلام دايرة
 ( باشد.2

 هنشگاه يا مؤسس، نام دایدانشگاه ، مرتبهیمقاله )نام و نام خانوادگ . مشخصات كامل نويسنده01
 جداگانه به مقاله پيوست گردد. ىا ...( در صفحهی، شماره تلفن، پست الكترونيكیپست ینشان ،متبوع

  به پست الكترونيكی مجله به نشانی ماشين شود و word. مقالات در محيط 00
tarikh@srbiau.ac.ir   ياtarikhazad@gmail.com .در تايپ موارد زير  ارسال گردد

 رعايت شود:
و پاورقی و كتابشناسی با  02با فونت   ، چكيده04با فونت  IRLotusدر متن مقاله  یقلم فارس -الف

mailto:tarikhazad@gmail.com


 

 ؛گيرد( یپاراگراف قرار م ک)تمام چكيده در ي 00 فونت
 ؛فونت كمتر از متن مربوطه کبا ي Times New Roman یقلم انگليس -ب
 ؛سانتيمتر 5/1به اندازه  یبا تورفتگ ىبعد ىها و پاراگراف یها و اولين پاراگراف بدون تورفتگ انعنو -ج
 ک)؛( فاصله نباشد و بعد از آنها ي و نقطه ويرگول ):()،( دو نقطه  ويرگول قبل از نقطه ).(، -د

Space .فاصله( باشد( 
 .فاصله ماشين شود نيمپيوسته( با  هم دل، به اجزاء كلمات مركب )مثلًا: صاحب. 02
 صفحه فراتر نرود. 21حجم مقاله از . 01
 مجله در ويرايش مقالات آزاد است.. 04
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Osman-Dan Fodio’s Political-Religious Thoughts 
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Osman-Dan Fodio (1717-1745) can be considered as the most 

important reformist leader in West Africa. His uprising in 1804 is a 

turning point in the revival of Islam in the West African region. This 

paper, by descriptive-analytic method, seeks to answer the question of 

what Uthman Dad Fodio's uprising and rule were based on what kinds 

of religious political thought? According to the findings of this study, 

there is no separation between religion and politics in Sheikh Uthman 

point of view. In his religious and political thought, accepting the 

infidels and accompanying them is forbidden and trying to form an  

Islamic government is an obligation. The Sheikh has designed a 

comprehensive model for the Islamic government and has defined the 

executive agencies and their management practices, mainly based on 

the return to the early values of Islam. 

 

Keywords: Osman dan Fodio, Hausa, Sucut caliphate, religious 
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Linear perspective provides a pattern to represent a space which 

relates to some of the rules of Vision Science. This type of perspective 

has become popular in Europe since 15
th

 century on the basis of Ibn 

al- Haytham’s Vision Theory. According to a historical- Analytical 

research, the effects of this theory have been considered from two 

aspects: Firstly, the translation of the “Book of Optics” in Latin made 

it possible that European artists become familiar with Ibn al- 

Haytham’s Vision Theory. In this theory, he describes how image is 

created in the eye. Secondly, through transferring his dark room to 

Europe, the European artists were able to use it to transfer pictures 

exactly to the canvas. As a result of this acquaintance, linear 

perspective became prevalent in Europe. Moreover, it is technically 

and scientifically possible for artists to make pictures on the basis of 

the focus point of the observer, which is in fact his inverted vision 

cone.  

 

Keywords: Vision Theory, Ibn al-Haytham, Linear Perspective, the 

Renaissance painting. 
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The” Man on a composite horse and elephant”  aintings of Safavid 

belong to the world- composite paintings class that the scholars have 

acknowledged for emerging and abundance of them in the 16th / 10th 

century. Despite the attractiveness, those works faced stagnation and 

changing concepts over the next following years. This research on the 

context of the theory of reflection attempts to explain the influence of 

society and the dominant ideology in the art works and analysis of the 

content of images and its adaptation to the Safavid society, the nature 

and function of the identity and function of the figurative 

compartments in those works and their role in society and the 

reflection of society on them. The most important achievements of 

this research are determining the present and absent groups in the 

community which is depicted in those works, extracting the main 

concept from encoding images including "Integrated and centralized 

governance" and "king as herder of ra’āyā", ad usting those concepts 

with the capabilities and defects of the ruling class ideology, having a 

critical look at the concepts and finally presenting reasons for the 

stagnation of their illustrations, such as reduction of the capacity of 

the early dynamic ideology and the wane of metaphors such as ”king 

as herder of ra’āyā”.  

 

Keywords: Composite Safavid Painting, Safavid Social History, the 
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The combination of history and theory is among the methods that many 

scholars, including historians and sociologists, have shown their interest in 

that. Charles Tilly is a sociologist who has used historical events to illustrate 

how sociological patterns work. This article analyzes the Sarbedaran social-

religious movement based on the theory of collective action by him. Thus, 

the concepts which are related to the collective action theory such  as 

interests, organization, mobilization, collective action, opportunity, threat, 

suppression and facilitation, were extracted from the history and described. 

Then, based on those concepts,  the inner elements of the Sarbedaran 

movement, namely the impact of economic interests, the role of the 

Dervishes, futuwat Organization, Shiite and the sources of effective 

mobilization of forces, as well as the objective factors, such as the conditions 

for suppression or facilitation of the confrontation between the challenging 

groups of the Leaders and the political community of the Ilkhans have been 

analysed. The method used in this article is comparative. The findings show 

that continuation of tax encroachment and double taxation, the role of the 

Sufi traditions, the Shiite, and the organization of futuwat and close 

connection between its social forces and the movement's organization as 

well as the political role of such forces are major sources of mobilization, 

and the disintegration of the Ilkhanates government and also the inability of 

their armed forces to suppress the opposition and challenger groups, are 

facilitating conditions for the Sarbedaran movement. 

Keywords: Sarberdaran, Charles Tilly, Sufi traditions, Shiite, collective 

action theory. 
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The Mogul invasion and their rule over Iran has always been 

mentioned  as the cause of the decline of knowledge in this land. The 

present study seeks to find the impact of the Mongol invasion and the 

rule of Ilkhans on the scientific tradition in Iran, using the descriptive-

analytical approach, and also to answer the questions such  as what 

have changed in the scientific tradition in compare with  the past ages 

and what have been the consequences of those changes? The result of 

this study shows that with the rule of the Ilkhans, the scientific 

tradition in Iran has been influenced by several factors, such as the 

religious tolerance of the Ilkhanates and the rationalist's domination, 

on scientific and educational institutions. Therefore, along with 

religious studies, the intellectual sciences also were the focus of 

attention of the scholars of this period. And so, it was one of the 

flourishing periods of Iranian history in terms of building scientific 

and educational centers and reviving scientific activities, especially in 

the field of intellectual sciences. 
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Historical texts by the planning process for the expression of 

numerous events, are worthy for narratology investigations. The rules 

of narration let the historian to choose and describe an event among 

many events. As the narrative time is in profound connection with the 

plot, so it  has an important role in the narrative Tactics. In this 

survey, in order to study the type of operation and apply the element 

of time on Tarikh-e Beyhaqi, the time elements Gerard Genette’s 

theory such as flashback and flashforward, omissions and 

summarization, descriptive pause and etc, has been evaluated by 

semiotic approach. Our results show that in Beyhaqi used the narrative 

time and in analysis this type of time, due to numerous encasement, a 

multilayer structure is created, so that we can say Tarikh-e Beyhaqi’s 

temporality is on a similar level with the plots. The main 

Characteristics of Beyhaqi’s narration in this field is extraction of 

semantic functions from the elements of the narrative time. In this 

section the narrator’s willingness and valuation is visible. 

 

Keywords: Tarikh-e Beyhaqi, Gerard Genette, narrative time, Time’s 

functions. 
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The Misogynous Statements in Nahj ul-Balāgha: A Non-
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The misogynous narratives that were reflected in Nahj ul-Balāgha, are 

typically understood as such by decontextualizing the statements and 

embedding them in the modern framework. Given the incongruity 

between the traditional statement and the feminist viewpoints of the 

modern era, the statements- as part of Islamic and especially, Shiite 

tradition- are inconsonantly compared with the modern outlooks. The 

present paper shows that many of those statements regarding women 

in Nahj ul-Balāgha are not buttressed by any reliable evidence as well 

as the content of those statements could  be traced in the bulk of 

similar statements in the literary works written after the fourth century 

A.H. Moreover, given the cultural circumstances of the time that  Nahj 

ul-Balāgha was embedded in,  those attitudes towards women are 

intelligible and also they were accepted and considered to be 

consonant with the popular mentalities wrought into the historical and 

literary works contemporary with compiling Nahj ul-Balāgha and 

those composed in the subsequent centuries. To expound this 

hypothesis, attempts are made to analyze the evidence, context as well 

as cultural mentalities about women in Nahj ul-Balāgha, and its 

exegeses and sundry literary and historical texts produced up to the 

6th/12th century in order to compare those texts with the former. The 

approach is non-confessional and intertextual within a novel cultural-

history paradigm. 

Keywords: Nahj ul-Balāgha, women, misogyny, history of mentality. 
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